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ھای  سا ساز  ّاهللا
ف،  بارهء  حا ب   وروح، ا

ن  اذو

 
  نزول سورهء الکهف شأن

 
سئوالاتی ميکردند که ) ص(ا  رسول خدمشرکين از" 

گفته .  تلقين کرده بودند  بنی النضير و بنی قريظهيهوديان
بودند اگر جواب سئوالات را شنيدند بدانند اين پيامبر، 

دا وعده داده است و اگر جواب همان پيامبری است که خ
ّ   متقو لونشنيدند بدانند او شخص دروغگو   و افترا زننده [    

را  اينان نزد پيامبر آمدند و آن سئوالات. است ]دروغ باف
 به آنان وعده داد که در موعد رسول خدا. مطرح کردند

ّ مع   ولی وحی خدا نرسيد و جواب .ين به آنها جواب بدهد 
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. [!] و جبرئيل در آن ميعاد نيامدسئوالات به تأخير افتاد
 جواب سئوالات را به تأخير محمدچون : مشرکين گفتند

ّ       متقو ل استوانداخته است، پيامبر نيست، بلکه دروغگو       .
ابتدای اين .  در جواب آنها نازل گشتسورهء کهفسپس 

 از محمد بن اسحقچنانکه . سوره تکذيب مشرکين است
ند، مشرکينی که نزد  کنت روايابن عباس، او از عکرمه

يهوديان رفته بودند تا از وضع پيامبر از آنها بپرسند 
عقبه بن ابی  و دهل نضربن حارث بن ک:عبارت بودند از

 و مسائلی که يهوديان به آنان تلقين کرده بودند سه معيط
بود که در روزگار جوانانی در بارهء  : اول:چيز بوده

) اصحاب کهف(نخستين بود اند و موضوع اين جوانان 
 :دوم .نزد آنان عجيب مينمود که چسان به آنان گذشته است

                       ّ                           در بارهء مردی بود که طو اف بوده و از اثر طوف و سير 
به مشارق و مغارب زمين رسيده بود و ميخواستند خبر او 

از مسئلهء روح بوده که چه چيز  :سوم. ريافت کنند درا
  ؟است

ه روز به طول گويند تأخير جوابهای مزبور تا پانزد
انجاميد و خداوند در اين زمينه چيزی از وحی نميفرستاد و 

اهل مکه به زبان آمده و .  هم نزد وی نمی آمدجبرئيل
اراجيف و بدگوئی را نسبت به پيامبر شروع کردند و اين 

 آمد جبرئيلموضوع پيامبر را سخت ناراحت کرد تا اينکه 
 ١ "  نمود  را نازل يسئلونک عن الروح و سورهء کهفو

                                                 
د  جل– تأليف دکتر محمد باقر محقق –نمونهء بينات در شأن نزول آيات  -١

        ۵١۶  صفحه - چاپ سوم -اول 
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طا ء   خلا
 

يک نفر آمريکائی که هم اکنون راجع به تاريخچه 
سکولاريسم در کشورهای اسلامی به پژوهش اشتغال 
دارد، اخيراً تلفنی با نگارنده تماس گرفت و درخواست 

 که به زبان انگليسی در مورد زندگی و کرد، منابعی را
بزرگ ، شاعر، رياضی دان، و متفکر عمر خيّامافکار 

ايران وجود دارد به او معرفی نمايم، که البته نگارنده 
 .آگاهی چندانی در اين مورد نداشت

داستان کوتاه بالا به اينجهت نقل شد، تا از  
آيا اين آقای آمريکائی : خوانندگان گرامی پرسش شود که

 را خيّامپيش از برقراری تماس تلفنی با نگارنده حداقل نام 
   يا خير؟،ی خوانده بوده استشنيده و يا در جائ

نگارنده يقين دارد که پاسخ تمام خوانندگان گرامی 
يک نفر آشنا يا مثبت خواهد بود، يعنی در هر زمان که 

بيگانه، به شما مراجعه کند و از شما در مورد شخصی 
، پرسشی بنمايد، شما اسکندر کوروشی، فرض کنيدثالث، 

 قبلاً از اين نام و ترديدی نخواهيد داشت که پرسش کننده،
 مطالبی، ولو مختصر، راجع به صاحب آن آگاهی داشته

 .است
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 ،محمد، خطاب به سورهء الکهف ٨٣آيهء شماره 
 چنين شروع شده "ذوالقرنين"درپاسخ سئوال مربوط به 

يعنی از تو در بارهء . . .  عَنْ ذی القَرنينيَسئلونَکَ :است
  . . . سئوال ميکنند" ذوالقرنين"

 ما بايد، در مورد ء بالا توجه به مقدمهباپس 
 محمد، بپذيريم که پرسش کنندگان از "ذوالقرنين"داستان 

، بطور مسلم و )ذوالقرنينيعنی (در مورد اين شخص 
يقين، حد اقل از وجود شخصی با اين شهرت، لقب، يا نام 

 درخواست کرده اند که محمدکاملاً آگاهی داشته و از 
 او در اختيارشان بگذارد و به آگاهی بيشتری راجع به

احتمال زياد بسياری از ديگر مردم عربستان نيز مانند 
آشنائی " ذوالقرنين" حداقل، با نام پرسش کنندگان مذکور،

 .داشته اند
 " ذوالقرنين"با اين ترتيب، ما برای  پيدا کردن 

، در محمدواقعی بايد به دنبال شخصی بگرديم که در زمان 
 است و چنين به اين نام شهرت داشته صحرای عربستان،

 . بزرگ کوروش ميباشد و نه اسکندر گجستکشخصی نه 
 نزديک به يک هزارو دويست سال کوروش بزرگ

 نزديک به هزار سال پيش از ادعای اسکندر گُجستکو 
تا آنجا که تاريخ . ، زندگی ميکرده اندمحمدبعثت توسط 

 عصر نشان ميدهد، برای هيچ يک از اين دو نفر در
خودشان کوچکترين مورد و دليلی وجود نداشته است که 

نام نهاد و نيز در طول قرنها که " ذوالقرنين"بتوان آنان را 
 گذشته بوده است، هرگز محمداز زندگی آنان تا عصر 
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نميتوان موردی را ذکر نمود که يکی از اين دو نفر را، به 
 .ملقب ساخته باشند" ذوالقرنين"مناسبتی، به لقب 

 نابخردانه و غير منطقی پس اين تصور کاملاً
، ناگهانی و محمدخواهد بود که جمعی از اعراب در زمان 
" ذوالقرنين" لقب ابی جهت، يکی از اين دو نفر را ب

 ! پرسش کرده باشندمحمد و راجع به او از شناخته
از ) تأکيد مينمايد هيچکدام(به ويژه اينکه هيچ کدام 

در مورد هيچ " ذوالقرنين"ه اقدامات نشانيهای قرآن راجع ب
 .يک از اين دو نفر مصداق ندارد

بپا خاسته و بر ) در کشور يونان(، از مقدونيه اسکندر -          
خلاف متن صريح قرآن، هرگز حتی يک قدم به آن سوی 

در انتهای  ،رف غرب نرفته است تاطيونان، يعنی به 
مه ای از نحوهء غروب کردن خورشيد را در چشمغرب، 

در مورد رفتن او به ! لجن يا آب جوش مشاهده نمايد
 مربوط به او درست هرگاه تمام داستانهای(مشرق نيز 

، در از حدود هندوستان فراتر نرفته بوده است تا) باشد
 طلوع خورشيد را در وقت بيرون آمدن از انتهای مشرق،

 !زمين ببيند
لی دورتر از  نيز از سوی غرب، خيکوروش بزرگ -         

غرب عراق فعلی مسافرت نکرده و از سوی مشرق نيز 
 ميگويند نرسيده اسکندرحتی به همان حدودی که در مورد 

 .بوده است
بعلاوه در شرح زندگی اين دو نفر نسبت به وجود 

و ساختن سد در مقابل " يأجوج و مأجوج"اقوامی به نام 
ن به ی که قرآآنها و نيز به هيچ يک از ساير اقدامات



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

6 

 کوچکترين اشاره ای به عمل نسبت داده،" ذوالقرنين"
 !نيامده است

در قرآن و شرح ذوالقرنين آيات مربوط به 
با او داشته است، " االله"گفتگوهای بسيار صميمانه ای که 

به خوبی نشان ميدهد که وی شخصی کاملاً عادل و 
 .محسوب ميشده است" االله"مهربان و نيز از مقربان درگاه 

 بيرحم و جنايتکار اسکندر اين مشخصات در آيا
 وجود داشته است؟

در دين اسلام بسياری از اعمال و افعال انسان گناه 
شمرده شده است که تعدادی از آنها را با صفت کبيره 
توصيف و از ساير گناهان متمايز ساخته اند و نيز از ميان 

  تا١۵١گناهان کبيره، ده مورد را که در آيه های شماره 
 در قرآن ذکر شده است، الانعام در سورهء ١۵٣پايان 

 .گناهان کبيرهء درجه يک به حساب آورده اند
قرار " شرک به خداوند"در رأس گناهان کبيره 

آن را گناهی غير قابل بخشش برشمرده و " االله"دارد که 
 :صريحاً اعلام داشته است

ان االله لايغفر ان يشرک به و يغفر مادون ذالک 
-النساء(اء و من يشرک باالله فقد افتری اثماً عظيما لمن يش

۴٨( 
به درستی که خدا نمی آمرزد که شرک آورده (

شود به او و می آمرزد آنچه را که پائينتر از آن است از 
برای هرکس که بخواهد و کسی که شرک آورد به خدا پس 

 )   به تحقيق مرتکب شد گناهی بزرگ
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ايان افسانه ای  به خداسکندر گجستکدر حالی که 
خدای  (ژوپيتريونان معتقد بوده و حتی گويا خود را پسر 
ميدانسته و به ) خدايان بنا بر افسانه های قديم يونان

اينجهت، طبق صريح آيات قرآن مشرک و غيرقابل بخشش 
 ٩٨با اين ترتيب، هنگامی که در آيه . محسوب ميشده است

متی است از اين رح: "گفته شده است" ذوالقرنين"از قول 
 ؟ "ژوپيتر"بوده است يا " االله"آيا منظورش ". پروردگارم

 نيز مشرک کوروش بزرگبه همين ترتيب، 
، يعنی خدائی غير "اهورامزدا"محسوب ميشود، زيرا به 

 .اعتقاد داشته است" االله"از 
 چگونه يکی از اين دو نفر، که طبق صريح حال

 ميتوانند، ،ميباشندآيات قرآن، مشرک و غير قابل بخشش 
 و يا وقتی که ؟محسوب گردند" االله"از مقربان عزيز

ايمان :  در پاسخ خود به خدا گفته است کهذوالقرنين
 آيا منظور گان را از مجازات مصون خواهد داشت،آوردند

اهورا و يا به ) اسکندردر مورد  (ژوپيترايمان آوردن به 
 ؟"هللا" يا ايمان به بوده است؟) کوروشدر مورد  ( مزدا

^^^^^^^^^^             
مورد " ذوالقرنين" که پس اين سئوال پيش می آيد

سئوال کنندگان از ، يعنی انسان مشخص و معلومی که نظر
و راجع به او پرسش کرده  به اين نام ميشناخته او را محمد

 بوده اند که بوده است؟
 داده شدهپاسخ دراين جزوه مستنداً به اين سئوال 

يکی از پادشاهان قديم يمن از سلسلهء که اين شخص 
 بوده است که چون موهای شَمِر يَرعَش، به نام حِميِريان
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می بافته و , خود را در دو طرف سر خود، مانند دو شاخ
صاحب يعنی " ذوالقَرَنِين"به پشت سر می انداخته، لذا به 

 . استبوده ملقب دو شاخ
که در متن ( را یشرحقسمتی از بطور نمونه، 

 مقابل کلمهء - از لغت نامهء دهخدا )وه وجود نداردجز
 :  ، در اينجا نقل مينمايد"حميريان"

 نام سلسله ايست که پيش از اسلام در يمن "
 بزرگترين و متمدنترين دولت حکمرانی داشتند و

 اين سلسله در زمان .عربی را به وجود آوردند
جاهليّت ظهور کرد و آبادانی و عمرانی به دست 

در حضرموت و يمن به وجود آمد که هنوز آنان 
آنان بندها و سدها و . هم آثار آن محو نشده است

باغات و باغچه ها و کاخهای عظيم بنياد کرده 
که آباديها را ! ؟[بودند که باغ ارم و سيل عرم 

 .از جملهء آنهاست!] خراب کرد
د نام شدّابزرگترين و مشهورترين پادشاه حميريان 

نين پادشاه حميری يکی از ذوالقر و .داشت
جهانگردان بزرگ عالم بود که ممالک زياد تحت 
تسلط خويش در آورد و حتی به ظلمات هم 

 "...رفت
 نام ذونواس ،حميريانآخرين پادشاه از سلسلهء 

پادشاه حبشه، به سپاهيانی از سوی داشته که در زمان او، 
 يمن را تصرف کرده و آن سلسله را ،ابرههفرماندهی 

 سال شمسی پيش ٩٧ - ميلادی۵٢۵( .رض ساخته اندمنق
 ).از هجرت
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برای ختم اين مطلب، باز هم به نقل چند جملهء 
 :ديگر از همان لغت نامه و همان شرح ميپردازد

 به ايران پناهنده حميرینام  نزَ ذويَبعدها . . . "
 حبشيان را از خاک ]انوشيروان[ کسری گشت و به ياری

ريق سرزمين يمن تابع پادشاهی خود براند و به اين ط
ايران گشت و فرمانداران ايرانی آن کشور را اداره 

 ". . .ميکردند 
بعد از تسلط بيگانگان حبشی و ايرانی بر کشور 
، يمن، ديگر آن کشور، در مقايسه با ساير کشورهای منطقه

و مردم  هرگز به عظمت و شکوه پيشين باز نگشته است
جود درعربستان، که يمنی تبار يمن، و نيز اکثر قبائل مو

بوده اند، همگی به پادشاهان يمنی تبار سابق خود علاقه 
 .داشته و به آنان افتخار ميکرده اند

در آن زمان که در بين اکثريّت قريب به اتفاق 
مردم عادی در يمن و عربستان سواد خواندن و نوشتن 

اقدامات دوران شکوهمند سابق و وجود نداشته است، شرح 
و فتخار آميز هر يک از آن پادشاهان، از هر حافظه ا

همراه با شاخ و همواره  ديگر،  و نسلبه حافظهنسل، 
و به نحوی پُر از منتقل ميشده فراوان و دروغ برگ 
 .است و تخيُّلات شگفت آور بودهاغراق 

همين در متن که به موجب آن افسانه ها، بطوری 
، در من ي يکی از پادشاهان:جزوه نقل شده است

افراسياب و ترکان را شکست داده و ديگری ! آذربايجان
را نابود کرده و سومی، که نامش افريقيس ! نسناسان؟

را به نام خود بنا کرده، يکی ديگر ! بوده، شهر آفريقا؟
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 روم را شکست داده و به دادن خراج وادار کرده است
يکی ديگر بهمن پادشاه ايران را شکست داده و پادشاه 

 .را نيز کشته استچين 
   : ميخوانيمشَمَرِ يَرعَشدر شرح حال 

] اهالی يمن[ بود، و ايشان  ذوالقرنين لقب او"
  را به دور جای رفتن به اسکندر رومی:گويند
 نخست او را لقب  ذوالقرنينو.  مثل زده اندشَمَر

 ".بوده است
گشتاسب اين پادشاه به موجب آن افسانه ها، 

طاعت خود در آورده و شهری را که  را به اپادشاه ايران
 بود، خراب کرد، و به همين جهت شهری سمرقنددر جای 

 شَمَرکَند، يعنی سمرقندرا که بجای آن ساخته شده است، 
 .ناميده اند

از سالها پيش از  که ،تنها شخصی رادر هر حال، 
 "ذوالقرنين"تقريباً تمام مردم عربستان با لقب ، محمد

 فراوان عظيم ورا صاحب فتوحات ميشناخته اند و او 
 شَمَر يَرعشند، همين و به او افتخار ميکرده اميدانسته 
 .بوده است

ضمناً ما ميدانيم که ديوار بزرگ چين به منظور 
جلوگيری از هجوم دو طايفهء غارتگر و بيرحم به اسامی 

اعراب قادر به . ساخته شده بوده است"  مانگل ونچوما"
" چ"و " جيم"را " گاف"ده اند، يعنی نبو" چ"و " گاف"تلفظ 

با اين ترتيب . تلفظ ميکرده اند" جيم"يا " سين"را نيز 
از طريق بازرگانان ، چون داستان ساخت اين ديوار بزرگ

به يمن و عربستان رسيده، به تدريج و در طی سالهای 
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تغيير " يأجوج و مأجوج"به " مانگل و نچوما" نام ،طولانی
همان شَمَر يرعش، ز به ذوالقرنين،  آن نينساختيافته و 

 .بق يمن منسوب شده استپادشاه سا
به شرحی که تفصيل آن در بعلاوه چون، چند دفعه 

 "مأجوج"قوم غارتگردر تورات نام  وجود دارد، اين جزوه
فعلاً در پشت يک سد از هجوم به گويا  که ذکر شده است،

 نيز بستانعر لذا يهوديان ،!اندداشته شده بنی اسرائيل باز 
که در صورت امکان  از ارتباط بين اين بی ميل نبوده اند 

و نام واقعی کسی که سازندهء سد در مقابل " مأجوج"دو 
   .بوده است آگاهی يابند آنها

در تأييد آن افسانه  که "االله "هایپاسخدر هرحال، 
افزودن مقداری دروغ به اصطلاح شاخدار و با (ها 

وجود جهل ل شده است نشانگر  ناز)خجالت آور بر آنها
 ميباشداز حقايق امور او کامل نا آگاهی و " االله"مرکب در 

 در ساختن افسانه و دروغ  "االله"و حتی ثابت ميکند که 
  .بوده است! نيز بسيار ناشی تر از مخلوقات خودش

 مربوط به اسلام، تاريخکتاب ولين اما، ما ميدانيم ا
شخصی به نام بوط به در اصل مربه دست ما رسيده، که 

که ، بوده.) ق. هـ١۵١ يا ١۵٠وفات  (محمد ابن اسحق
ابو توسط شخص ديگری به نام متجاوز از پنجاه سال بعد، 
با افزودن و .) م.ق٢١٨وفات  (محمد عبدالملک بن هِشام

بازنويسی شده " سيرة النبويه"، به نام  بسيارحذف مطالب
 اسلامی در سالها است و بقيهء تاريخهای معتبر يا نامعتبر

  .و حتی دهها سال بعد از اين تاريخ نوشته شده اند
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ما هم اکنون، به احتمال زياد ميتوانيم حدس بزنيم 
توسط " سيرة النبويه"که مهمترين دليل بازنويسی کتاب 

 و حذف و افزودن مطالب به آن، از بين بردن و ابن هِشام
بوده يا رفع و رجوع کردن همين قبيل دروغهای الهی 

 .است
 که بين آغاز اسلام و مدت بسيار طولانیطول در 

 نوشتن اولين تاريخهای اسلامی وجود داشته است،
مسلم و  بر مبنای حقايقی ،مورخان اسلامی و مفسران قرآن

 به دروغ بودن افسانه های مربوط به ،غير قابل انکار
دقيق و پادشاهان سابق يمن پی برده و مثلاً از تاريخچهء 

 يأجوجيعنی سد  (احداث ديوار بزرگ چينقابل انکار غير 
اولين امپراطوری که ساختن آن را آغاز  و نام )مأجوجو 

 آگاهی يافته اند، ،چين شی هوانگکرده کرده بود، يعنی 
به منظور حفظ آبرو و کاستن از رسوائی های شرم ، لذا

از ذکر اينکه ديوار بزرگ ز يک سو ا ،"االله"آور برای 
 سّــد ذوالقرنين در مقابل يأجوج و مأجوج چين همان

اينکه شَمِرِ يَرْعَش، ملقب به ذکر از ميباشد و نيز 
 و ذوالقرنين، سازندهء آن بوده است خودداری نموده اند

از سوی ديگر در زوايای تاريخ به تکاپو افتاده اند تا اينکه 
شخص ديگری را بيابند و بتوانند او را به عنوان 

 و بهتر از  خالی الذهن قالب نمايندمسلمانان به ذوالقرنين
 کسی را نيافته و او را به اين عنوان جا اسکندر گُجستک

  .انداخته اند
يکی از دلائل جا افتادن اين نظر آن بوده است که 
اعراب هموراه نسبت به ايران و ايرانيان نظری 
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 اسکندر گُجستکغيردوستانه داشته اند و به همين جهت به 
شاهی هخامنشی را منقرض ساخته و بر ايرانيان که شاهن

 .است، احساس علاقه و محبت مينموده اندبوده تسلط يافته 
  در اوائل استقلال هندوستان، شخصی به نام

، به عنوان وزير فرهنگ آن کشور آزاد ابوالکلام
جديدالاستقلال منصوب شده بوده، که ظاهراً مسلمانی 

وی بر قرآن تفسيری . متعصب و مؤمن بشمار ميرفته است
سورهء نوشته بوده، که در آن در جائی که مربوط به 

 ميباشد، بنا بر دلائلی غالباً تخيّلی، که قسمتی از الکهف
 را کوروش بزرگآنها استناد به مطالب تورات ميباشد، 

 . واقعی قرآن شناخته استذوالقرنين
اين قسمت از آن تفسير به زبان عربی ترجمه شده 

ه اول روزنامه عربی زبان چاپ هند، به نام رو در شما
به چاپ رسيده است ) ١٩۵٠مورخ مارس  (»ثقافةالهند«

 : نوشته استباستانی پاريزیولی بطوری که 
لازم به تذکر نيست که هيچکدام از ". . . 

 به - و اصولاً فرهنگ عرب–کشورهای عربی 
زيرا اين يک .  اعتنائی نکرد ابوالکلام  آزادنظر
 ايرانی و به هر حال يک ايرانی بود که در پادشاه

قرآن جای پائی می يافت و اين نکته ای است که 
 ٢. . . "هيچ عربی آن را بر نمی تابد 

                                                 
باستانی :  ترجمه-ابوالکلام آزاد:  تأليف- ذوالقرنين-کوروش کبير -٢

 ۶ صفحه -پاريزی
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، از پازارگاد در کوروش بزرگتصوير نقش (
 تأليف –) ذوالقرنين (کوروش کبير کتاب ١٢٣صفحه 

 برداشته شده است  باستانی پاريزی ترجمه – ابوالکلام آزاد
ظاهراً همين نقش برای اولين بار الهام بخش و انگيزهء 

 در نوشتن تفسير و شرح مربوط به پذيرش ابوالکلام آزاد
 .) قرآن بوده استذوالقرنين به عنوان کوروش بزرگ
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دشمنی اعراب نسبت به ايرانيان بقدری شديد ميباشد      
، از ته دل خدای محمد، "االله"، حتی که، به نظر ميرسد

. دوستانه داشته استغيرنسبت به ايرانيان احساسی 
اعراب از شنيدن خبر زيرا هنگامی که ظاهرا 

 بر روميان ناراحت و خسرو پرويزپيروزی سپاهيان 
، در صدد دلداری بر آمده و با دلتنگ بوده اند

فرستادن آياتی به آنان مژده داده است که بزودی 
ان شکست خواهد خورد و آنان شادمان خواهند اير

 :گرديد
 دِعْ بَنْفی اَدْنَی اَلاَرْضِ وَ هُمْ مِ -٣ –غُلِبَتْ اَلْروُم  -٢
 نَموُعلِيَ سَمْهِيْلَعَ
  وَدُعْ بَنْ مِ وَلُبْ قَنْ مِرُمْلاَ اْلهِ لِنينَ سِعِضْفی بِ -۴
 نَنوُلمؤمِ اَحُرَفْئذ يَمَوْيَ
 حيمُرَالْزيزُلعَ اْوَ هُ وَشاءُ يَنْ مَرُصُنْ يَااللهِرِصْنَبِ -۵
 اسِالنّرَثَکْ اَنَ لکِّ وَهُدَعْ وَ االلهُفُلِخَ لايُااللهِدَعْوَ -۶
 ونمُلَعْلايَ

 :ترجمه آيات
 روم مغلوب شد -٢
.  رخ داد نزديکیدر سرزمين] و اين شکست[ -٣
 . آنها بعد از شکست به زودی غلبه خواهند کرداما
. ، همه کارها از ان خداست در طول چند سال-۴

 در آن روز مؤمنان خوشحال و. چه قبل و چه بعد
 .خواهند شد
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 به سبب ياری خداوند، خدا هر کس را بخواهد نصرت -۵
 .ميدهد و او عزيز و حکيم است

 اين چيزی است که خدا وعده کرده، و وعدهء الهی -۶
 )سوره الروم(  .ولی اکثر مردم نميدانند. تخلف نمی پذيرد

 جهت قالب ابوالکلام آزادالبته کوششهای 
 نيز به ذوالقرنين قرآن به عنوان کوروش بزرگکردن 

اين منظور نبوده است که برای اين پادشاه بزرگ 
ايران افتخاری بتراشد و يا اينکه جائی برای او در 
قرآن باز کند بلکه، اين مسلمان مؤمن و متعصب، 

سب اين  جهت کاسکندر گجستکپس از مردود شدن 
قصد داشته است که برای معمای ظاهراً  عنوان،
 راه حل موجهی پيدا کند و اين ذوالقرنين قرآنلاينحل 

را به نحوی که تا اندازه ای " االله"رسوائی بزرگ 
 .منطقی به نظر برسد پرده پوشی نمايد
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تار  پ
 

، لازم پيش از آغاز سخن راجع به اصل مطلب 
ميداند که به عنوان پيشگفتار توضيحاتی را به استحضار 

 :دگان گرامی برساندنخوان
، اکثراً از افراد منطقی و محمدمخالفان فعّال  

اينان نه تنها در رفتار . روشنفکر در روزگار خود بوده اند
 کوچکترين دليل قانع کننده ای در جهت تأييد محمدو گفتار 

خداوند برای راهنمائی آنان مأمور ادعای او، که از طرف 
شده است، مشاهده نمينموده اند، بلکه در نظر آنان، هر 

ی يل او به عنوان دلقسمت از گفتار و هر جزء از کردار
 .غير قابل انکار در کذب آن ادعا بشمار ميرفته است

با اين وجود، باز هم در ته دل اين افراد، احتمال  
 واقعاً از محمدکه شايد بسيار ضعيفی وجود داشته است 

، خدائی به مراتب داناتر و قويتر از بت های "االله"سوی 
به اينجهت از هر کوششی به . کعبه، مأور تبليغ شده باشد

منظور کشف واقعيّت امر و حصول اطمينان از آن 
 را در برابر آزمايشهای محمدفروگذار نميکرده و همواره 

 .تازه ای قرار ميداده اند
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 از او بعمل محمدآزمايشی که مخالفان مهمترين  
آورده و به اتفاق آراء مردودی وی را اعلام نموده اند، 

 بن ابی ةعقب و نضر بن حارثتوسط دو نفر، به اسامی 
 .، انجام شده استيطعم

آری، اين دو نفر به آزمايشی مبادرت ورزيده اند که در 
 به محمددی قاطع در مورد دروغ بودن ادعای سنطی آن 

 او را رسوای خاص و عام گردانيده ست آمده و به نحوید
است که هنوز هيچ يک از به اصطلاح متفکران و مفسران 

ورده اند موفق به آاسلامی، با تمام کوششی که به عمل 
 .زدودن اثرات نامطلوب آن نشده اند

متعاقب آزمايش بسيار موفقيّت آميز مزبور، ديگر  
 محمد بر کذب ادعای اکثريت قريب به اتفاق مردم مکه

 .اطمينان کامل حاصل نموده اند
به عبارت ديگر، آن دو نفر موفق شده اند که اسلام  

 در لجنی از رسوائی فرو ببرند، لجنی که گند  را محمدو
آن در آن زمان سرتاسر مکه را فرا گرفته و تا ابد نيز از 
لابلای صفحات قرآن، در سر تاسر دنيای اسلام به مشام 

 ! رسيد و هرگز نيز برطرف شدنی نيز نخواهد بودخواهد
 



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

19 

تان ل د  : اا
، از ابتدا محمدبطوری که ميدانيم، مخالفان فراوان 

از او مطالبهء معجزه ميکرده اند که درخواستی کاملاً 
 همواره در اين مورد محمدمنطقی بوده است، اما چون 

اظهار ميداشته است ) از قول خدا(مينموده و اظهار عجز 
که وی عيناً بشری مانند آنان ميباشد با اين تفاوت که 

 برای او وحی ميفرستد، لذا آنان جبرئيلخداوند از طريق 
هم بناچار از درخواست معجزه صرف نظر کرده و 

 سئوالاتی مشکل به محمدتصميم گرفته اند که بجای آن از 
عمل آورند و از او بخواهند که پاسخ درست آنها را از 

 .ای آنان دريافت کندخداوند بر
ظاهراً آن دو نفر پس از مشورت با تعدادی از  

پيشوايان يهودی، سه سئوال از محمد بعمل آورده اند، که 
 :بوده استخلاصه و مضمون آنها به شرح زير 

 ؟ چيستروححقيقت  -
داستان اصحاب کهف، به درستی چه بوده  -

 است؟
ذوالقرنين واقعی که بوده و چه کارهائی را  -

  داده است؟انجام
 اين سه سئوال را به آگاهی او رسانده محمد        مخالفان 

اگر واقعاً، همانطور که تو مدعی : و به او گفته اند که
، يعنی خدای تو، خالق همه چيز است و از "االله"هستی، 
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همه چيز آگاهی دارد، از او بخواه که آگاهی های درست و 
ريق تو به اطلاع حقايق مربوط به اين سه سئوال را از ط

 .ما برساند
 ابتدا متوجهء اهميّت سئوالات نشده و قول محمد         

 خواهد جبرئيلداده است که پاسخ آنها را روز بعد از 
 .گرفت و به آگاهی سئوال کنندگان خواهد رسانيد

اما چون پاسخ دادن به سئوالات مزبور خارج از 
ير  و ساابوبکر و محمداطلاعات و معلومات خود 

 است لذا تهيهء پاسخ برای آنها مدتی در مشاورانش بوده
 روز بطول انجاميده و بعد هم پاسخهائی به آن ٢۵حدود 

سئوالات داده شده است که هر يک را به تنهائی ميتوان به 
 .عنوان دليلی قاطع بر بی اطلاعی خداوند به حساب آورد

ما از مطالعهء اين داستان و پاسخهائی که به 
ت مطروحه داده شده است به خوبی متوجه ميشويم ئوالاس

 در مورد آن سئوالات به مراتب کمتر محمدکه آگاهی های 
، محمد، خدای "االله"از سئوال کنندگان بوده و آگاهی های 

 .نيز بيش از آنان نبوده است
بدون ترديد بسياری افراد ديگر در آن زمان 

قی تر در ميتوانسته اند پاسخهائی به مراتب بهتر و منط
 .اختيار سئوال کنندگان قرار دهند
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ه ی او و ضاح و ر  اا
مد ء االله با  ودکا  !!بازی 

مسلماً اکثريّت قريب به اتفاق مردم بت پرست مکه 
و ساير نقاط عربستان، در آن زمان، به آنجهت بت های 

ند، پرستش ه اند که واقعاً تصور ميکرده اکعبه را ميپرستيد
شان را برآورده خواهد ساخت و آنان را از گزند آنها حاجات

خدای ، "االله"حوادث محفوظ و مصون خواهد نمود و اگر 
 بجای آنهمه ادعای خلاف واقع در مورد کارهای ،محمد

 خود در گذشته و تهديد و وعيد در مورد عجيب و غريب
مجازاتها و پاداشهای خود در آينده و در دنيای ديگر، 

ی از قدرت و توانائی خود را به اين گوشهء بسيار ناچيز
خدايان  ، مسلماً همگی بدون چون و چرامردم نشان ميداد

کعبه را رها کرده و به پرستش اين خدای جديد روی می 
 .آوردند

 و نضربن حارثمثلاً در مورد همين آزمايشی که 
ترتيب انجام آن را داده بودند، خدای يط ععقبه بن ابی م

شاپيش از همه چيز، از جمله اين اقدام پي) ظاهراً( که محمد
آن دو نفر، به خوبی آگاهی داشته، ميتوانسته است، قبلاً، 

 را از آمدن مخالفان و سئوالاتی محمد را بفرستد و جبرئيل
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و نيز پاسخهای جامع و آگاه سازد  که مطرح خواهند کرد
 . قرار دهدمحمدبرای آن سئوالات در اختيار قانع کننده ای 

 انجام محمدن يک کار کوچک را خدای اگر همي
 ميتوانست قبل از ورود مخالفان مزبور، بر محمدميداد، 

ورود قريب الوقوع  ،جبرئيلمبنای اطلاعات واصله از 
آنان و مطالبی را که مطرح خواهند کرد به اطلاع 
اطرافيان خود برساند و بعد هم همينکه مخالفان مزبور 

الات خود را مطرح وارد ميشدند و پيش از آنکه سئو
سازند، تمام مراحل و جرياناتی را که به آمدنشان به آنجا 
منجر شده بود و قصدشان را مبنی بر طرح سئوالات و 

آنها را به آگاهی همگان،  نيز عين آن سئوالات و پاسخهای
از جمله مخالفان، برساند و از اين آزمايش مفتخر و 

 .سربلند بيرون بيايد
بت پرست ممکن بود در در اين صورت کدام 

 برابر چنين معجزه ای قرار بگيرد و مسلمان نشود؟
 با کمال اما، ما در مطالعه و بررسی اين داستان

، يعنی همان خدائی که به محمدتعجب ميبينيم که خدای 
محض آگاهی از شعله ور شدن آتش سوزان شهوت در 

، ماريهء قبطی و اشتياقش برای بغل خوابی با محمدوجود 
، و يا ديگران فوراً با فرستادن آياتی زينب بنت جحش يا

 با آنان هموار ميساخته و به محمدراه را برای وصال 
 مدمح در مورد ل محبتلادعبارت ديگر همواره وظيفهء 

 و از آن محمدرا به عهده داشته است، در اينجا که آبروی 
خود او در معرض خطر قطعی اسلام و بالاتر آبروی 
 را ياری نداده بلکه با انجام بچه محمد نه تنها قرار داشته،
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بازيهای خنده آور وی را در مقابل مخالفان تنها گذاشته و 
بالاخره هم نتوانسته است که پاسخهای قانع کننده ای برای 
سئوالات مطروحه بيان نمايد و در نتيجه موجبات شکست 

 .وی را در نظر مخالفان فراهم ساخته است
 قبلاً از ورود مخالفان خود و حمدمما ميبينيم که 

از سئوالاتی که مطرح خواهند کرد هيچگونه آگاهی قبلی 
نداشته و پس از طرح آن سئوالات نيز صريحاً از پاسخ 

فردا  : داشته است کهرآنها اظهار بی اطلاعی کرده و اظها
از جبرئيل خواهد خواست که پاسخ سئوالات را از خدا 

 ! به او اطلاع دهدبپرسد و
، روز بعد محمداما متأسفانه بر خلاف قول صريح 

 بر وی نازل نشده و هر روز جبرئيلو روزهای بعد از آن 
مخالفان مزبور و ساير مردم بت پرست مکه، وی را به 
باد تمسخر و استهزا گرفته و عقيدهء آنان مبنی بر اينکه 

 کاملاً کذب و بی اساس ميباشد تقويت و پابرجا محمدنبوت 
 . استگرديده

، از جمله بسياری از يهوديان و محمدالبته مخالفان 
، محمدبت پرستان، در آن زمان به خوبی ميدانسته اند که 

توسط هيئت مشاوران محرم و مخفی خود، مشغول 
بررسی و تحقيق برای يافتن پاسخهای مناسب برای 
سئوالات مطروحه ميباشد و به محض يافتن چنين 

واهد ساخت و آنها را به نام خدا پاسخهائی آيات لازم را خ
 . به آگاهی مخالفان خواهد رسانيدجبرئيلو 

به ( روز۴٠ و حتی ٢۵ تا ١۵در هر حال،  بين 
) ظاهراً(به اين ترتيب سپری گرديده، تا ) اختلاف روايات
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 که در اينمدت محمد نازل شده و در مقابل سئوال جبرئيل
رستان و کجا بودی؟ و چرا خداوند مرا در مقابل بت پ

مخالفان تنها گذاشت و آبروی مرا بُرد؟ جبرئيل دليل بسيار 
 !بچگانه و خنده آور زير را بيان نموده است

فردا جبرئيل خواهد : چون در آن روز که گفتی" 
آمد و از سوی خدا پاسخ سئوالات را خواهد آورد، 
عبارت انشاءاالله را بيان ننمودی، لذا خداوند 

مرا تا امروز به تأخير ناراحت شده و فرستادن 
  "!!انداخته است

آيا واقعاً نبايد دعا کرد که خداوند متعال ابتدا عقل 
 و شعوری به خودش بدهد؟

 ابلاغ محمد در همان موقع آيات زير را به جبرئيل
 :کرده است

 االلهُشاءَ يَنْلّا اَ اِ-داًل ذلک غَنی فاعِی اِشَ لِنّلَقوُتَو لا
 بَرَ قْاَبی لِن رَيَدِهْ يَنْاَسی  عَلْ قُ وَسيتَذا نَ اِکّبَ رَرْکُاذْوَ
  )۴/٢٣ آيات –سوره الکهف (داً  شَ هذا رَنْمِ

 مگر اينکه خدا  ، نگو من فردا کاری انجام ميدهم(
هرگاه فراموش کردی ياد کن پروردگارت را  و -بخواهد 
 تا نزديک شوم  که پروردگارم مرا هدايت کندشايدو بگو 

 )دايت يافتنبه اين از راه ه
، به علت محمد، خدای "االله"يعنی معلوم ميشود که 

نگفته  محمدخودخواهی فوق العاده ای که دارد، از اينکه 
ناراحت شده و از ) اگر خدا بخواهد (انشاءاالله: بوده است

به بهای بردن آبروی رسول و پيامبر خود، او قهر کرده و 
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يل از اعزام جبرئو شکست اسلام، در ميان مردم، 
 !!خودداری ورزيده است تا او تنبيه و تأديب نمايد

 
 !عقلی به خودش ميداد" االله"ای کاش که 
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و لات   او
 

 :اينک سئوالات مطروحه و دلائل طرح آنها
 

ف    روح-ا
 

مسئلهء روح همواره يکی از مسائل مورد علاقهء 
بشر در تمام قرون و اعصار بوده و در تمام نقاط دنيا بوده 

 .است
انسانها مرتباً ميديده اند که افرادی از خويش و 
بيگانه، مانند آنان از مادر متولد شده، رشد کرده و تا سالها 
تمام عمليّات يک فرد زنده را انجام داده است، بطور 
ناگهانی، در اثر تصادف، و يا بعد از مدتی بيماری، به 
صورتی بيحس و بيحرکت در می آيد که اگر او را 

د و يا دفن نکنند به علت تعفنی که پيدا خواهد کرد، نسوزانن
 .ديگر حتی نميتوان به او نزديک شد
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و هنوز هم اين گمان در ( انسانها گمان ميکرده اند 
که در ) بين مردم در بسياری از نقاط جهان وجود دارد

هنگام مرگ، چيزی نامرئی از بدن انسان و ساير 
زبان به آن چيز موجودات زنده خارج ميشود، که در هر 

می " روح"نامرئی نامی داده بوده اند، و در عربی آن را 
 .ناميده اند

در آن زمان، مردم عربستان هم مانند ساير مردم 
آگاهی " روح"دنيا به شدت اشتياق داشته اند که از حقيقت 

يابند و بدانند که واقعاٌ اين چيز نامرئی چيست و چرا و 
عد از خارج شدن از بدن چگونه از بدن خارج ميشود و ب

 به کجا ميرود و چه بر سرش می آيد؟
افسانه های مذهبی و عاميانه ای هم که در ميان 

با هم داشته اند که مردم موجود بوده، علاوه بر تناقضاتی 
قادر نبوده اند به تمام سئوالات انسانها پاسخ قانع کننده ای 

جزه به به اينجهت بعد از آنکه محمد از آوردن مع. بدهند
منظور اثبات ادعای خود اظهار عجز کرده ولی آمادگی 
خود را برای پاسخ دادن به هر سئواالی که از او بکنند 
اعلام داشته است، آنان يکی از مسائلی را که مطرح 

 .بوده است" روح"ساخته اند همين معمای 
 در پاسخ اظهار داشته محمدهمانطور که گفته شد، 
گونه اطلاعاتی راجع به است که خودش شخصاً هيچ

، ندارد ولی قول "روح"سئوالات مطروحه، از جمله کيفيّت 
داده است که روز بعد در اين مورد، توسط جبرئيل، از 

 برای او "االله" پرسش نمايد و هر پاسخی را که "االله"
فرستاد، به آگاهی پرسش کنندگان برساند و بطوری که 



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

28 

 علت اينکه او نگفته  را برد و به محمدآبروی" االله"ديديم 
بين پانزده تا چهل روز ) گر خدا بخواهدا (انشاءاالله: بود

 !اعزام جبرئيل را به تأخير انداخت) به اختلاف روايات(
طفيل المؤمنين های بسيار وقيح اسلامی، در طول 
قرون گذشته، مرتباً به مسلمانان خالی الذهن و بی اطلاع 

 کشانده اند که پاسخهای تلقين نموده و آنان را بر اين باور
الات مردم همواره بقدری کامل، يعنی جامع وخداوند به سئ

مانع و دندان شکن بوده که تمام محققان و دانشمندان و 
غير مسلمان جهان را نيز انگشت به دهان و حيران نموده 

 .است
به موجب گفتار اين طفيل المؤمنين ها، خداوند 

 خود تمام اطلاعات متعال هميشه طی هر يک از پاسخهای
به مردم داده است  در مورد سئوالات مطروحه را لازم،

ولی اين مردم لجوج و خودسر باز هم تمرد ورزيده و به 
 داشته اند، از قبول اسلام محمدعلت حسادتی که نسبت به 

 .خودداری نموده اند
آيهء زير تنها پاسخی است که االله، يعنی خدای 

 روز تأخير در مورد سئوال محمد، پس از پانزده يا چهل
 :برای مردم ارسال داشته است" روح"مربوط به 

 ما بی وَ رَرِمْ اَنْح مِروُلْ اَلْح، قُروُلْ اَنِ عَکَنَلوُئَسْ يَوَ"     
 )٨۵ آيه –سوره الاسری يا بنی اسرائيل(  " ليلاًلّا قَ اِمْلْعِلْ اَنَ مِمْتُيْاوتَ

کنند، بگو از تو راجع به روح سئوال مي: ترجمه
خدای من است و بشما داده نشده است  که روح از فرمان
 [!!]از علم مگر اندکی
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بطوری که ملاحظه ميشود در اين پاسخ   
کوچکترين آگاهی جديدی به مردم داده نشده است و چنين 

" روح"نيز در مورد " االله"به نظر ميرسد که آگاهی های 
 . است و مشاوران او نبودهمحمدچيزی بيش از خود 

 خوانندهء گرامی در عالم خيال فرض ،حال
 - در مکه زندگی ميکردهمحمدبفرمائيد که شما در دوران 

ايد و به عنوان داور در جريان اين آزمايشی که مخالفان 
 به عمل آوردند، انتخاب شده بوديد، در محمدبت پرست از 

 در آن آزمايش پيروز محمدآن صورت آيا رأی ميداديد که 
 !؟ مسلماً پاسخ صد درصد منفی استشده است

يا پس آ بوديد، محمد نو اگر شما جزو همان مخالفا
از اين آزمايش به نبوت او ايمان می آورديد و يا اينکه در 

 واقعيّت محمد ادعای اعتقاد قبلی خود، مبنی بر اينکه
ندارد، پابرجاتر ميشديد؟ البته ترديدی نبايد داشت که شما 

مذکور وهر انسان با شعور ديگر به نيز مانند مخالفان 
 .نحوی سرسختانه تر به مخالفت خود ادامه ميداديد
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ه،    – ب  ت  ء  سا لاح  و یاا  ط  ا
حاب "  : آن  "ف   ا

 

تار  ه-  اولپ ت  ء  سا هء ا   سا
 

ه يکی از افسانه های ک" هفت خفته"داستان تخيلّی 
يان مسيحيان ميباشد، شرح معجزهء مشهور و همگانی در م

طويل المدتی است که گويا مدت دو قرن يعنی از اوائل 
قرن سوم تا اوائل قرن پنجم ميلادی به طول انجاميده و 
خدای مسيح آن را به منظور حمايت از هفت جوان مسيحی 

 .و اثبات روز قيامت به ساير مردم انجام داده است
نام ديگری بوده است، اين افسانه را که ابتدا دارای 

قرن ششم  اوائل در   James of Sarug:شخصی به نام
ميلادی، يعنی در حدود صد سال بعد از پايان معجزهء 

به رشتهء تحرير در آورده و نی سريامورد ادعا، به زبان  
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پيش از آن هيچ انسانی در هيچ نقطه ای از جهان از انجام 
 !استچنين معجزه ای کوچکترين آگاهی نداشته 

بجای اينکه توضيح بيشتری در مورد اين افسانه 
در " بريتانيکادائرة المعارف "داده شود، شرحی را که 

درج کرده است عيناً نقل " هفت خفته"مقابل عنوان  
  )از نگارنده ميباشدبرگردان ( :مينمايد

 
يک افسانهء مسيحی است که به نحوی وسيع به " 

رب و صورت دست نوشته در سراسر جهان غ
شرق انتشار يافت و حتی به منابع اسلامی نيز راه 

 .پيدا کرد
اولين سابقهء مضبوط از اين افسانه، يک متن 

 .سريانی مربوط به اوائل قرن ششم ميلادی است
 :داستان مزبور چنين مينايد که

که .) م٢٠١-٢۵١ ( دکيوسدر دوران امپراطوری
 مسيحيان با شکنجه و آزار رو به رو بودند، هفت

 با خودداری از  افسوسجوان شريف از شهر
خود را در يک غار نزديک " بت خدايان"پرستش 

 .دشهر مخفی نمودن
راه ورود به اين غار به فرمان امپراطور مسدود 

 .گرديد
اين جوانان تحت تعقيب، بلافاصله به خوابی عميق 
فرو رفتند که از آن بطور اتفاقی در زمان 

، بعد از .)م۴٠١-۴۵١ (  تئودوس دومحکمرانی
 .گذشت دو قرن، بيدار شدند
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سنگی که راه ورود به انزوای آنان را مسدود 
 نفر ساخته بود توسط چوپانی برداشته شد و يک
 .از آن جمع برای خريد نان روانهء شهر گرديد

وی از ديدن صليب مسيحيان که در شهر بر پا بود 
متعجب گرديد و شهروندان نيز با مشاهدهء لباس 

ی وی که مربوط به روزگار گذشته بود و پول ديمق
خارج از گردشی که وی برای پرداخت بهای نان 

 .ارائه داد، به اضطراب افتادند
ءظن که وی گنج مخفی پيدا کرده وبا ايجاد اين س

است او را به نزد قاضی بردند و او داستان 
 .معجزه آسای خود را برای قاضی شرح داد

تی خود ، قضات و ح افسوساسقف شهر
امپراطور با شتاب به طرف غار رفته و خفتگان 
را که هنوز در بحبوحهء جوانی بودند، در آنجا 

پيش از آنکه عمر افراد مذکور مجدداً به . يافتند
پايان برسد يکی از آنان برای امپراطور شرح داد 
که خداوند آنان را به خواب برده بود تا اين امر را 

 "يامت نمايش داده باشد به عنوان دليلی بر وجود ق
دروغ بودن اين داستان کاملاً مسلم است و نيازی 

زيرا اگر چنين امری واقعاً اتفاق . به استدلال و شرح ندارد
افتاده بود، حتماً تمام دنيای مسيحيّت آن روزگار، که در 
زمان بيدار شدن جوانان مورد بحث، قدرت برتر و مسلط 

ند، در مدت بسيار کوتاهی را در اروپا در اختيار داشته ا
ولی ما ميبينيم، با اينکه به . از آن آگاهی می يافته اند

موجب متن داستان، در هنگام افشای معجزهء عظيم 
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 از افسوسمزبور، ظاهراً تمام مردم مسيحی مذهب شهر 
آن آگاهی يافته و اسقف، قضات و حتی خود امپراطور 

ه و ديدار مسيحی مذهب وقت برای تماشای عينی آن معجز
از جوانان به سوی غار رفته اند، معهذا تا صد سال بعد از 
آن تاريخ، نه تنها دنيای مسيحيّت، بلکه همان مردم شهر 
افسوس نيز از وقوع چنين معجزه ای در شهر خود کاملاً 

جبرئيل تا اينکه خداوند، لابد توسط همان ! ناآگاه بوده اند
سيصد سال پيش  وقوع چنين معجزه ای را که از !محمد

شروع و در صد سال پيش از آن تاريخ پايان يافته بود، به 
رسانيده و او نيز آن را برای   James of Sarugآگاهی

 .آگاهی ديگران به رشتهء تحرير در آورده است
بطوری که ملاحظه ميشود، اين معجزه نيز مانند 

 در قرآن مدعی انجام آنها خدای محمدتمام معجزاتيکه 
مربوط به گذشته ميباشد و هرگز خداوند تا کنون ميباشد 

معجزه ای که حتی يک نفر شاهد عينی داشته باشد، انجام 
 .نداده است

ولی تفاوت اين معجزهء افسانه ای با افسانه های 
 زمان و مکان وقوع معجزات ،قرآن اين است که در قرآن

و حتی اسامی قهرمانان غالب آنها نيز نه تنها با واقعيات 
بلکه حتی غالباً مغايرت هم دارد  ريخی منطبق نميباشدتا

ولی حد اقل در اين افسانه، اسامی امپراطوران روم و 
افسانهء هفت " که زمان و مکان وقوع افسوسشهر 
 با دکيوس را مشخص ساخته است و نيز مخالفت "خفته

، همگی واقعيّاتی تئودوس دوممسيحيان و مسيحی بودن 
 .تاريخی بشمار ميروند
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تمام محققان و  خوشبختانه درحال حاضر،
نه ای روشنفکران در دنيای مسيحيّت داستان مزبور را افسا

ميدانند که به صورت رُمانی تخيّلی به رشتهء تحرير در 
آمده است و هر فرد مسيحی يا غير مسيحی نيز آزادانه 
ميتواند در هر کشور اروپائی و مسيحی مذهب در مورد 

اما وای . ان هر مطلبی را انتشار دهددروغ بودن اين داست
عظمی و غير به وقتی که يکی از طفيل المؤمنينهای 

 از نوشته ای آگاهی يابد که در آن يک نفر عظمای شيعه
در قرآن شيعه يا سنی در درستی داستان اصحاب کهف 

ترديد روا داشته است، که مسلماً چنين نويسنده ای به اتهام 
و نيز ! سخنان خداوند؟ در ترديدتکذيب آيات الهی و 

 واجب ! مسلمانان جهانتوهين به معتقدات يک ميليارد
داشته القتل اعلام خواهد گرديد و هرگاه به او دسترسی 

 .د داشتندر کشتنش ترديد روا نخواهمسلماً د نباش
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تاردوم  پ
ی  وذ ر ل  تان  دلا ه     اد ه   ت   م

 

ه-١ جاری   ت  و م  ّ 
 

همانطور که ميدانيم شهر مکه در کنار تنها راه 
 يمن و شام، يعنی سوريه فعلی، به وجود آمده تجاری ميان
 .بوده است

مناسب  زراعت برای آن  مکه و اطراف زمينهای
نبوده است ولی چون چشمه ای آب در آنجا از زمين 
بيرون می آمده، لذا بازرگانان در راه مسافرت بين شام و 

بتدريج، و . لاً در آن نقطه توقف ميکرده انديمن، معمو
مخصوصاً بعد از ويران شدن سد اِرَم، قبايل متعددی از 
يمن کوچ کرده و در ارتباط با امور تجاری مزبور در 
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نقاطی که آب وجود داشته است، از جمله در مکه، مستقر 
 .شده اند

اين قبايل، کالاهای بازرگانی را در مقابل اعراب 
رف ديگر واسطهء محافظت ميکرده اند و از طبيابانگرد 

معامله بين اعراب مزبور با بازرگانان بوده اند، يعنی 
پوست و پشم و ديگر کالاهای قابل صدور را با پرداخت 
پولهای رايج در کشورهای ديگر و يا اجناس وارداتی، از 

ن خريده و آن کالاها را در مقابل همان پولها و اجناس اآن
 . ميفروخته اندبه بازرگانان

رواج آئين بت پرستی در يمن و ساير نقاط شبه 
جزيرهء عربستان توسط همين قبايل و بازرگانان يمنی 

 .انجام شده است
احداث خانهء کعبه در مکه موجبات توسعه و 
آبادانی روزافزون آن را فراهم ساخته و به تدريج آن را به 
 صورت مهمترين مرکز تجاری و عبادی عربستان در

 .آورده است
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ء -٢ لا دید ع  دم    ه   ی م   و   و  از   آگا
ھای  ھان دید قاط   سا 

 
در آن زمان که هنوز بشر به هيچ يک از اصول 
علمی پی نبرده و هيچ يک از قوانين طبيعی را کشف 

بيعه ءالطوراانکرده بوده، برای امور مذهبی و مسائل م
ی قائل ميشده و اين امور و اهميّت و ارزش فوق العاده ا

 مهمترين مطلب مورد علاقه و مشغلهء فکری تمام ،مسائل
 .انسانها را تشکيل ميداده است

با اين ترتيب، طبعاً در مراکز مذهبی، از جمله 
 بيشتر و شهر مکه، به اقتضای محيط، اين علاقه و مشغله

 .نمايانتر از ساير نقاط بوده است
 مقايسه با مردم ن زمان، درآمردم مکه، در 

بسياری از نقاط ديگر عربستان، خيلی سريعتر و کاملتر از 
وقايعی که در ساير نقاط جهان اتفاق می افتاده، آگاهی می 

زيرا شام در مسير يکی از راههای ابريشم قرار . يافته اند
داشته و يمن نيز واسطهء انتقال کالاهای چينی و هندی به 

 .همان شام بوده است
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ان يمنی از يک طرف در يمن از وقايع و بازرگان
حقايق و احياناً افسانه های مربوط به چين و هند آگاهی می 
يافته و از طرف ديگر در شام، اطلاعات و افسانه های 

ن آگاهی ها می آمربوط به کشورهای ايران و روم را بر 
افزوده اند و سپس در مسير مسافرت خود از جنوب به 

کس، اين اطلاعات را همراه با شاخ شمال عربستان و بالع
و برگهای  فراوان و احياناً اغراق سازيهای باورنکردنی 

 .به ساير مردم انتقال ميداده اند
شواهد نشان ميدهد که پس از ورود هر کاروان 
تجاری به مکه و نيز در موقع انجام مراسم حج و يا 
تشکيل بازارهای موسمی تجاری، گروه گروه مردم در 

توسط مترجمينی که  ، بازرگانان جمع ميشده وآناطراف 
 در خواست ميکرده اند که اخبار خود يا آنان داشته اند،

جالب مربوط به عجايب و ديدنيهای مربوط به ساير نقاط 
جهان را به آگاهی آنان برسانند و اين بازرگانان نيز برای 
جلب توجه بيشتر اين شنوندگان علاقمند، آنچه را که شنيده 

يا ديده بوده اند، با طول و تفصيل زياد و همراه با و 
مشاهدات جعلی و تخيّلی که خود بر آنها می افزوده اند، 

 .برای آنان شرح ميداده اند
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ر -  ٣ وز  ت هء  و  و ت  ء د سا      ت ا
ن  و   ه یدن  ه آ ر  م 

 
بطوری که شواهد نشان ميدهد، از افسانهء خفتگان 

سخه های متعدد نوشته شده و با وسائل موجود در ، نغار
ان زمان، مخصوصاً توسط مسافران و بازرگانان، به تمام 

 .دنيای متمدن آن روزگار فرستاده شده است
اين افسانه، از آمادگی مسيحيان کنندهء  جعل ظاهراً

ساده لوح به پذيرفتن آن و علاقه ای که آنان در نقل آن به 
داده بودند، تشويق شده و قسمت يکديگر از خود نشان 

عمده ای از وقت خود را به تکثير و توزيع آن اختصاص 
 از پيشوايان مذهبی مسيحی در نقاط یداده است و بسيار

مختلف دنيا نيز در ترجمه و تکثير و توزيع آن به توفيق و 
 .منظور وی کمک کرده اند

، که به زبان »هفت خفته«از افسانهء ، و نيز
نی زبان رايج در شام نوشته شده بوده، نسخه سريانی، يع

 بازرگانان يمنی که به شام مسافرت کرده ههای متعددی ب



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

40 

بودند رسيده و آنان هم در مسير مراجعت به يمن علاوه بر 
شرح اصل داستان برای مردم تعدادی از نسخه های 
مزبور را برای تماشای مردم بر ديوار آويخته و يا در 

 .داده انداختيار آنان قرار 
، پسر عموی ورقة بن نوفلبعلاوه افرادی، از قبيل 

هفت «، که چندی بعد از انتشار افسانهء محمد زن خديجه
) يعنی محل جعل و انتشار اوليهء آن(، به شام »خفته

نجا به دين مسيحی گرويده بودند، به آمسافرت کرده و در 
احتمال زياد از تأثير اين افسانه برکنار نبوده و در 

 از آن را برای تبليغ حقانيّت نسخه هائیمراجعت به مکه 
دين مسيح در ميان بت پرستان مکه به همراه خود آورده 

 .بودند
 که به زبان سريانی ورقه بن نوفلمخصوصاً 

آشنائی يافته و قادر به فهم و ترجمهء نسخه های اصلی اين 
 .داستان از آن زبان بوده است

ن پس از جعل اين قر ، متجاوز از نيممحمدخود 
داستان متولد شده و در هنگامی که دوران کودکی خود را 

 تقريباً به همه جای ميگذرانده است، شهرت اين داستان
دنيای متمدن و مسيرهای تجاری آن روزگار رسيده بوده 

 .است
 با ساير افسانه ها و »هفت خفته«ولی افسانهء 
 مردم  توسط بازرگانان برایمحمدحوادثی که تا زمان 

مکه شرح داده شده و يا به نحوی ديگر به اطلاع آنان 
رسيده بوده، حد اقل يک تفاوت داشته و آن اينکه، در ابتدا 

بوده است و " رقيم"به صورت مکتوب و نوشته، يعنی 
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احتمالاً به همين صفت در ميان مردم شهرت داشته و به 
اصحاب "به داستان " رقيم"همين دليل هم در قرآن صفت 

 .افزوده شده است" هفک
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ع دو و فاوت   مد      
گان بال   ء  سا   غار A ا

 
شواهد متعددی وجود دارد که ثابت مينمايد، مسائل 

 و محمددينی و مذهبی مهمترين مطلب مورد علاقهء 
 .بزرگترين مشغلهء فکری او را تشکيل ميداه است

وی تا پيش از ادعای بعثت، در آئين بت پرستی 
ار متعصب و ثابت قدم بوده و حتی در تجديد بنا و بسي
 سال ۵در حدود (م تعميرات اساسی بت خانهء کعبه انجا

داوطلبانه )  سال پيش از هجرت١٧پيش از بعثت و حدود 
 .شرکت داشته است

 :بطوريکه قبلاً هم گفته شد
 صلی -چنين به ما رسيده است که پيامبر خدای" 

: زی را ياد کرد و فرمودُـ روزی ع-االله عليه و سَلّم
آن هنگام که به دين خويشانم بودم، گوسفندی 

      ٣ " .سرخاسفيد برايش هديه بردم

                                                 
  ١١۵ صفحه - هشام بن محمد کلبی-الاصنام -٣
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بعلاوه ما به يقين ميدانيم که افسانهء خفتگان غار 
در دنيای مسيحيّت آن روز، مقبوليّت عام ) يا هفت خفته(

پيدا کرده و اکثريّت مسيحيان آن را باور نموده و بسياری 
آنان هنوز هم بر اين باور ادامه ميدهند و به همان از 

اندازه هم يقين داريم که پيشوايان ساير اديان از قبيل 
يهودی و بت پرست، افسانهء مزبور را باور نکردنی و 
دروغ اعلام نموده و پيروان اين اديان نيز با توجه به 
اظهارات پيشوايان خود صحت آن را مورد ترديد و تکذيب 

 .ده اندقرار دا
 نيز محمدبا اين ترتيب ميتوانيم حدس بزنيم که 

پيش ازادعای بعثت خود، به تبعيّت از پيشوايان بت پرست 
مکه و مانند ساير بت پرستان آن شهر، اين داستان را 
عجيب و باورنکردی ميدانسته و آن را افسانه ای دروغ 

سئوالات مورد بحث، اما، در هنگام طرح . ميشمرده است
اعلام نبوت و خداپرستی کرده بوده و طبعاً برايش  محمد

ء هضروری بوده است که موضع خود را نسبت به افسان
مزبور تغيير دهد و بنا بر دلائل جديدی معتقدات و دلائل 

 .سابق خود را مردود بشناسد
 در حول و حوش پنجاه سالگی محمددر اين زمان 

داستان خود بسر ميبرده، که متجاوز از يک قرن از جعل 
در آن تاريخ، احتمالاً، نسخه ای . مزبور گذشته بوده است

، که از اول به زبان سريانی بوده »هفت خفته«از افسانهء 
در ميان مردم بيسواد و بت پرست مکه وجود نداشته و 

 . نيز در آن زمان وفات يافته بوده استورقه بن نوفل
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در آن زمان، خاطره و مفاد افسانهء مزبور، مانند 
تمام حوادث و مطالب و اشعار ديگر، فقط در حافظهء 
مردم نگهداری ميشده و به علت بی اعتقادی بت پرستان 
مکه به آن مرتباً رنگ ميباخته و در عين حال با گذشت 

ميخته ميشده و به صورتهای آزمان با افسانه های جديدی 
 .گوناگون در بين مردم نقل ميشده است

ی تصريح شده است که  اسلاماريخ هایاينکه در ت
يهوديان سه سئوال مورد بحث را از تورات پيدا کرده و 

، کذب محض ميباشد  قرار داده اندمحمددر اختيار مخالفان 
زيرا داستانی که جعل آن در اوائل قرن ششم ميلادی 
صورت گرفته و موضوع آن مربوط به اواسط قرن سوم تا 

 در تورات يا اواسط قرن پنجم ميلادی بوده است نميتواند
 .انجيل وجود داشته باشد
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ی تان ر ف  ا د حاب  ن  ا  آ 
   

ء  -١ قایدر ورد  شمد     سا
 

در ابتدای داستان اصحاب کهف، که آغاز آن از 
 سوره الکهف ميباشد، از قول االله چنين بيان ٩آيهء شماره 
 :شده است

ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقيم کانوا من 
 ؟آياتنا عجباً

 گمان کردی اصحاب کهف و رقيم از ميان آيات آيا
 ما عجيب بودند؟ 

با اين آيه گذشته از اينکه وانمود شده است که اين 
او  اوند کاری است بسيار ساده و مثلاًدواقعه در نزد خ

توانائی انجام کارهای بسيار بزرگتر و عجيب تر را هم 
ست که وی بتواند خود  دليلی فراهم شده امحمددارد، برای 

قبلاً در اين مورد داشته است تبرئه  را از اعتقادهائی که
 .نمايد
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زيرا از آن به بعد وی استدلال ميکرده است که 
اعتقاد و گفتار سابق وی مربوط به زمانی بوده که هنوز 

 آيات مربوط به داستان اصحاب کهف را نازل نکرده "االله"
ت مزبور ديگر مؤمنين بوده است ولی از زمان نزول آيا

 .نبايد نسبت به صحت آن داستان ترديد نمايند
 

ب  -٢ دث   و ی  و ادم  وع   زمان ا  و
 

 سورهء ١٠از آيهء (از آيهء دوم مربوط به داستان 
 رفتن خداوند داستان را با شرح جريان ) الکهف به بعد

جوانان به غار شروع کرده و آن را در سه آيه به شرح 
 :ايان رسانده استزير به پ

اين گروه که را بخاطر بياور  زمانی -١٠آيهء 
  ماا، پروردگار: گفتندجوانان به غار پناه بردند، و 

عطا کن و راه نجاتی  رحمتی سوی خوداز را 
 .برای ما فراهم ساز

زديم و بر گوششان ) پردهء خواب(ما  -١١آيهء 
 .در خواب فرو رفتندسالها 
تا آشکار گردد انگيختيم آنها را بر پس -١٢آيهء 

 خود را خواببهتر مدت کدام يک از آن دو گروه 
 ]؟[!حساب کرده اند

^^^^^^^^^^^^^^^ 
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ولی از آيهء بعدی چنين بر می آيد که خداوند 
نزول آيات سابق در مورد همين داستان را از ياد برده 
است زيرا تازه اعلام کرده که قصد دارد داستان واقعی را 

 تا ١٣از شماره (رح دهد و در هشت آيه  شمحمدبرای 
، اين داستان را که يک مرتبه از وسط شروع کرده و )٢٠

به پايان رسانده بوده، يک بار ديگر از آغاز تا پايان شرح 
 :داده است

 را به حق برای تو بازگو ها ما داستان آن-١٣آيه 
 جوانانی بودند که به پروردگارشان هاآن. ميکنيم

 . ما بر هدايتشان افزوديمايمان آوردند و
ما دلهای آنها را محکم ساختيم، در آن  -١۴آيه 

 ما، پروردگار: که قيام کردند و گفتندهنگام 
او هرگز غير .  آسمانها و زمين استپروردگار

که اگر چنين گوئيم سخنی  معبودی را نمی پرستيم
 .به گزاف گفته ايم

ب جز خدا انتخا معبودهائی اين قوم ما، -١۵آيه 
چرا آنان دليل آشکاری بر اين معبودان . کرده اند

 چه کسی ظالمتر است از آن کس که نمی آورند؟
 ندد؟ببر خدا دروغ ب

هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا  و -١۶آيه 
می پرستند کناره گيری کرديد به غار پناهنده 

رحمتش را بر ) سايهء(شويد، که پروردگارتان 
آسايش و نجات به رويتان شما ميگستراند و راه 

 . می گشايد
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خورشيد را ميديدی که هنگام طلوع به  -١٧آيه 
طرف راست آنها متمايل ميگردد و به هنگام 

، و آنها در محل وسيعی از غروب به طرف چپ
هر کس را .  قرار داشتند، اين از آيات خداستغار

خدا خواهد هدايت کند، هدايت يافتهء واقعی اوست 
راه کند ولی  راهنمائی هرگز برای و هرکس را گم
 .او نخواهی يافت

 می پنداشتی بيدارند، در حالی که در -١٨آيه 
خواب فرو رفته بودند و ما آنها را به سمت راست 

 .و چپ ميگردانديم
و سگ آنها دستهای خود را بر دهانهء غار گشوده 

اگر به آنها نگاه ميکردی فرار مينمودی و سر . بود
 .ترس و وحشت پر ميشدتا پای تو از 

نها را برانگيختيم تا از آ همينگونه ما – ١٩آيه 
يک ديگر سئوال کنند، يکی از آنها گفت چه مدت 

يک روز يا بخشی از يک : خوابيديد؟ آنها گفتند
پروردگارتان از مدت خوابتان آگاهتر : گفتند. روز
اکنون يک نفر را با اين سکه ای که داريد . است

 تا بنگرد کدامين نفر از آنها غذای به شهر بفرستيد
ن مقداری برای روزی شما آپاکتری دارند، از 

اما بايد نهايت دقت را به خرج دهد و هيچ . بياورد
 .کس را از وضع شما آگاه نسازد

 چرا که اگر آنها از وضع شما آگاه شوند -٢٠آيه 
سنگسارتان ميکنند، يا به آئين خويش شما را باز 
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ن صورت هرگز روی آ و در. ميگردانند
 .رستگاری را نخواهيد ديد

 و اينچنين مردم را متوجه حال آنها کرديم -٢١ آيه
تا بدانند وعدهء خداوند حق است و در پايان جهان 

در آن هنگام که ميان . و قيام قيامت شکی نيست
: نزاع ميکردند، گروهی ميگفتند خود در اين باره

 وضع آنها بنائی بر آن بسازيد پروردگارشان از
گفتند ما مسجدی در کنار آنها . آگاهتر است

 .ميسازيم
سه نفر بودند  گروهی خواهند گفت آنها -٢٢آيه 

 و گروهی ميگويند که چهارمينشان سگ آنها بود
همهء . پنج نفر بودند که ششمين آنها سگشان بود

گروهی ميگويند اينها سخنانی بدون دليل است و 
ين شان سگ آنها آنها هفت نفر بودند و هشتم

.  بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاهتر است.بود
بنا بر اين . جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند

در بارهء آنها جز با دليل سخن مگوی و از 
 .هيچکس پيرامون آنها سئوال منما

^^^^^^^^^^ 
،  داستان اصحاب کهف به پايان ٢٢ظاهراً با آيهء 
 و ٢٣ دو آيهء بعد، يعنی آيات ند دررسيده است زيرا خداو

  تذکری که ظاهراً هيچگونه  که پيشتر درج شدند،،٢۴
ارتباطی با اصل داستان ندارد، راجع به گفتن عبارت 

 داده و بعد به خاطر آورده است که محمد، به انشاءاالله
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راجع به مدت توقف اصحاب کهف در غار مطلبی بيان 
 : را جبران کرده است اين تقص-٢۵نکرده، لذا در آيهء 

آنها در غار خود سيصد سال درنگ  -٢۵آيهء 
 .کردند و نه سال نيز بر آن افزودند

 بگو خداوند از مدت توقفشان آگاهتر -٢۶آيهء 
راستی . و زمين از آن اوست  است، غيب آسمانها

آنها هيچ ولی و . چه بينا و چه شنوا است
سرپرستی جز او ندارند و هيچکس در حکم او 

  .ريک نيستش
 

 

مام د -٣ ص و  تان   ا
 

يکی از بزرگترين زرنگی های مفسران طفيل 
المؤمنين قرآن اين است که آنان هر يک از داستانهای 
مندرج در قرآن را با استفاده از منابع ديگر، از قبيل 
تورات و انجيل، و يا افزودن مطالبی از خود به صورت 

ره همراه با داستان يک داستان کامل در آورده و هموا
ناقص مندرج در قرآن به مردم تحويل ميدهند و با اين 
ترتيب نميگذارند که مردم از بی سر و تهی و پرت و 

 .پلاگوئی يا تناقضات موجود در قرآن آگاهی يابند
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مثلاً در مورد همين داستان اصحاب کهف، هرگاه 
آن خوانندهء گرامی تمام اطلاعاتی را که راجع به اين 

ستان دارد موقتاً به کناری بگذارد و مانند يکی از مردم دا
 متعال از  بخواهد که توسط خداوندمحمدمکه در زمان 

واقعيّت داستان مزبور آگاهی يابد، آنوقت مسلماً داوری 
 روز ٢۵ يا١۵  خواهد نمود که خداوند متعال بعد از حدود

باز هم اطلاعاتی که در مورد اين ! تحقيق و بررسی
ن در اختيار سئوال کنندگان قرار داده است به مراتب داستا

 !کمتر و ناقص تر از اطلاعاتی بوده که خود آنان داشته اند
داستان قرآن از آنجا آغاز شده است که جوانان در 
غار جا گرفته اند و تنها آگاهی بيشتری که در آيات بعد در 
مورد آنان داده شده، اين است که آنان خداپرست بوده و 

که اين مطلب را . دينی بر خلاف دين قوم خود داشته اند
 !خود سئوال کنندگان هم ميدانسته اند

اما، اينکه اين جوانان که بوده اند؟ از کجا آمده 
بوده اند؟ در چه عصری زندگی ميکرده اند؟ محل زندگی 

 آنان در کدام شهر بوده است؟
قومشان چه دينی داشته اند؟ چه ناراحتی هائی 

آنان به وجود آمده بوده که آنان مجبور به ترک شهر برای 
 شده و به غار پناه برده اند؟

 بيدار شدن آنان چه رخ داده است؟ آن ازبعد 
شخصی که برای خريد غذا به شهر رفته بوده، چه شده و 

 چه واقعه ای برايش پيش آمده است؟
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چه بر سرشان آمد؟ جوانان مذکور پس از بيداری 
 مطلبی در ه شدند؟ اکنون کجا هستند؟به کجا رفتند؟ چ
 .قرآن وجود ندارد

آگاهی های مزبور و آگاهی های ديگری بيشتر 
در افسانهء اصلی وجود داشته اند و به احتمال نظير آنها 

زياد يهوديانی که طرح کنندهء زير پردهء سئوالات بوده اند 
 نتوانسته بوده است از "االله"از آنها آگاهی داشته اند ولی 

نها آگاهی يابد و به همين جهت سکوت را ترجيح داده آ
 .است

 
             

ی  رات  -۴ نده ھا و ب   و     خا   
           

طفيل المؤمنين ها به مسلمانان وانمود کرده اند که 
 محمد و توسط جبرئيل برای "االله"مطالب قرآن از طرف 

 ايات گوينده نا زل شده است، به عبارت ديگر، در تمام
 .ميباشد" محمد"و مخاطب وی " االله"

در آيات مربوط به اصحاب کهف نيز تا پايان آيهء 
 به همين ترتيب رفتار شده است، اما گويندهء آيهء ١۴

، مجهول ميباشد و بايد با حدس و گمان دريافت ١۵شماره 
و نيز  "!االله"که گويندهء آن آيه خود جوانان هستند، نه 
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حظه ميشود که خداوند گويندهء آيهء بطور مشخص ملا
 .نميباشد" محمد" نيست و مخاطب آن نيز ١۶شماره 

شنونده و مخاطب آيهء مزبور جوانان ميباشند و 
گويندهء آن نيز شخصی ميباشد نا مشخص و مجهول که به 

 .جوانان توصيه کرده است که به غار بروند
طبق معتقدات اسلامی، گويندهء آيهء مزبور 

، شأن خود "االله"باشد، زيرا در شرايطی که " االله"د نميتوان
 به محمدرا بالاتر از آن ميدانسته است که مستقيماً با 

 انجام ميداده جبرئيلمذاکره بپردازد و اين کار را توسط 
جوانان مورد بحث " االله"است، با قبول اين نکته که همان 

زش  قرار داده، خواه ناخواه بايد پذيرفت که اررا مخاطب
 ! بيشتر بوده استمحمد، به مراتب از "االله"آنان در نزد 

ی که مورد "االله"و از آن گذشته، در آن آيه از 
پرستش جوانان بوده به صورت سوم شخص غايب صحبت 

رحمتش را بر شما ) سايهء(پروردگارتان " مثلاٌ. شده است
بود " االله"، در حالی که اگر گويندهء آن خود "ميگستراند
 ."من رحمتم را بر شما ميگسترانم: "  بگويد کهميبايست

فيل المؤمنين های اسلامی در پاسخ خواهند البته ط
در آيات بسياری از خودش به صورت سوم " االله"گفت که 

 خوانندهء گرامی  ولیشخص مفرد غايب سخن گفته است
تصديق خواهد فرمود که تکرار يک اشتباه نميتواند دليلی 

 حساب آيد و حقيقت اين است که بر صحت آن اشتباه به
 بوده، لذا "االله"چون سازندهء اين آيات شخصی غير از

   .را به سوم شخص بکار برده است" االله"ناخود آگاه، 
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دن-  ۵ ب  و د از  و د ھای  د ا  ف ا حاب   !ا
 

 هرگز کار بيهوده و لغو انجام "االله"ميگويند 
 هدفی را که نميدهد ولی گاهی اتفاق می افتد که حکمت و

!  از انجام کاری دارد بر ما بندگان ناقص العقلش"االله"
 .مجهول ميباشد

حال در اينجا بايد گفت خوشبختانه خداوند متعال 
، هدفهای خود را از بخواب کردن جوانان مورد بحث

صريحاً اعلام کرده است و لابد باز هم از عقل ناقص ما 
خنده آور تشخيص کاملاً کودکانه و را است که اين اهداف 

خداوند در شرح اين داستان در قرآن دو مطلب . ميدهد
مختلف را به عنوان هدفهای خود از بخواب کردن اصحاب 

 .کهف ذکر کرده است
 

ی  – ولا ول  از آگا ی    ا
 

لاً صاحبان وما در حال حاضر ميدانيم که معم
صنايع مختلف برای آگاهی از کيفيّت محصول خود به 

ی گوناگون و متعدد ميپردازند و پی ميبرند که آزمايشها
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 ساعت کار ميکند ۴٠٠٠/-مثلاً فلان لامپ بطور متوسط 
 دارو بطور متوسط بعد از دو سال خاصيّت خود نو يا فلا

 .را از دست ميدهد
در پشت جعبه های فيلم عکاسی، معمولاً تاريخ 
ساخت و پايان مدت اعتبار آن را نوشته اند و اين آگاهی 

 مدت متوسط فاسد شدن فيلم بعد از آزمايشهای متعدد از
 .بدست آمده است

حال ميبينيم در داستان اصحاب کهف و بسياری از 
سوره های ديگر قرآن، خداوند تبارک و تعالی نيز از 
خصوصيّت کلی و عمومی محصول و مخلوق خود، يعنی 
انسان، آگاهی نداشته و او را تحت آزمايش قرار ميداده 

 .ا در اين مورد اطلاعاتی کسب نمايداست، ت
 : ميفرمايد١٢خداوند در آيهء 

پس آنها را برانگيختيم تا آشکار گردد کدام يک " 
از آن دو گروه بهتر مدت خواب خود را حساب 

  ".کرده اند
 ملاحظه ميشود هدف خداوند از خواب  کهبطوری

و بيدار کردن اصحاب کهف اين بوده است که بداند و آگاه 
 که کدام يک از دو گروه، مدتی را که خواب بوده اند، شود

 !بهتر حساب ميکنند
تازه در اينجا خداوند متعال يک اشتباه بزرگ هم 
به عمل آورده، و آن اينکه فراموش کرده است که اين 

 و معلوم نيست که خداوند جوانان فقط يک گروه بوده اند
 خداوند حال فرض کنيم که. دو گروه را از کجا آورده است

 بوده و کردهبه دو گروه تقسيم را به نحوی ما نميدانيم آنان 
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پس از امتحان هم معلوم شده است که مثلاً افراد گروه اول 
حال . بهتر مدت خواب خود را حساب کرده بوده اند

خداوند از اين آزمايش کودکانه، جز سرگرمی، چه هدفی 
 داشته است؟
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ن  -دوم  ف سا دهءدماو ورد     اد  و
ت ق ا ت   یا

 
 دومين هدف خود را ٢١خداوند در آيهء شمارهء 

 :چنين بيان نموده است
و اينچنين مردم را متوجه حال آنها  -٢١آيهء 

کرديم تا بدانند وعدهء خداوند حق است و در پايان 
 .جهان و قيام قيامت شکی نيست

ه قادر است که اتومبيل روشن خود را دنگارن
حال .  و بعد از مدتی مجدداً آن را روشن نمايدخاموش کند

آيا ميتواند مدعی شود که اگر اين اتومبيل آتش گرفت و 
سوخت و کاملاً نابود شد قادر است آن را مجدداً مانند روز 

 . اول به صورتی نو و سالم برگرداند
خواب کردن و بيدار کردن جوانان سالم کجا و 

شان بعد از دهها مردن و خاک شدن آنان و زنده کردن
هزار سال، در حالی که هر ذره خاکشان نيز هزاران بار 

 تجزيه شده و به مواد ديگر تبديل گرديده است کجا؟
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تازه اين خداوند دانا و توانا تعدادی جوان را که 
نسبت به او و قدرت او و مسلماً به روز قيامتش ايمان 

 بوده داشته اند از ميان جامعه ای که همگی مشرک و کافر
اند، خارج ساخته و در غاری به خواب فرو برده است تا 

در پايان جهان و قيام قيامت شکی "به آنان ثابت کند که 
 "!نيست

مگر اينان و يا جامعهء با ايمانی که در زمان 
اند شکی در بيدار شدنشان در آن شهر زندگی ميکرده 

 وجود قيامت داشته اند؟
 درک ميکند که نگارنده با عقل ناقص خود بخوبی

خداوند ميبايست در زمانی که تمام آن جامعه مشرک و 
کافر بودند به انجام معجزه ای در مقابل آنان مبادرت کند 

 !تا آنان به او و قيامتش ايمان بياورند
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ی -۶ دم آگا ی" االله"  د و عد ااز  ف ا حاب   ا
 

بطور قطع، خداوند نميدانسته است که تعداد واقعی 
 در داستان اوليه و اصلی آن چند نفر بوده اصحاب کهف

؟ در تحقيقات "االله"أموران به احتمال قوی ايادی و م. است
و يا چهل  پانزده، يا بيست و پنجو بررسيهائی که به مدت 

روز از منابع و افراد در نقاط مختلف کرده بوده اند، ارقام 
ين با ا. متفاوتی بين سه تا هفت نفر در اين مورد شنيده اند

ترتيب هرگاه خداوند متعال رقمی دقيق در مورد اصحاب 
کهف ذکر فرموده بودند و آن رقم با متن اصلی داستان 
متفاوت بود، آنوقت مسلماً مردم در مورد آگاهی خداوند از 

به همين . اسرار، بر ترديد و تمسخر خود می افزودند
جهت خداوند متعال موضوع را مبهم رها کرده و در آيهء 

  :   فرموده است٢٢ره شما
 گروهی خواهند گفت آنها سه نفر بودند -٢٢آيهء 

که چهارمينشان سگ آنها بود و گروهی ميگويند 
همهء . پنج نفر بودند که ششمين آنها سگشان بود

اينها سخنانی بدون دليل است و گروهی ميگويند 
. آنها هفت نفر بودند و هشتمين شان سگ آنها بود

جز . ز تعداد آنها آگاهتر استبگو پروردگار من ا
بنا بر اين در . گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند
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بارهء آنها جز با دليل سخن مگوی و از هيچکس 
 .پيرامون آنها سئوال منما

خوب ملاحظه ميفرمائيد، مردمی که به نادانی و 
بی اطلاعی خود از تعداد واقعی اصحاب کهف معترف 

 درخواست کرده اند که آنان را بوده اند، از خداوند متعال
 .از تعداد صحيح آن افراد آگاه سازد

اما، همانطور که در جريان سئوال مربوط به روح 
مشخص گرديد در اينجا نير به روشنی معلوم شده است که 

يهوديانی بوده است که طرح کنندگان از کمترآگاهی خداوند 
سه يا بخواب رفتگان را  تعداد  زيرا او. اندبوده سئوال

! چهار يا پنج يا شش يا هفت و يا هشت نفر دانسته است
، مسلماً با يکی از هيعنی تعداد واقعی آنان هر چه بود

 !ه استجوابهای خداوند جور در می آمد
 -اما معلوم ميشود که اين خداوند، عيناً مانند ولیّ

 اندازه پر رو بوده، زيرا با بیيان فقيه، بی نهايت وقيح و 
نادانی و بی اطلاعی روشن، باز هم با وقاحت وجود اين 

        : ادعا کرده است که
.  بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاهتر است"

بنا بر اين . جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند
در بارهء آنها جز با دليل سخن مگوی و از 

 ."]؟[!هيچکس پيرامون آنها سئوال منما
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دن سگ-٧   اضا 
 

، شهرنشين بوده و هرگز ندهء اصلی داستاننويس
 به چوپانی اشتغال نداشته است تا بداند که بايد محمدمانند 

از سگ در بيابان برای محافظت خود و گوسفندان استفاده 
 به همين جهت برای توجيه اينکه چگونه اين د،نمو

 توسط داب بودنواصحاب کهف در مدت طولانی که در خ
 راه ورودی غار به : گفته است که؟ساير مردم ديده نشدند

 .د گرديدودستور امپراطور وقت مسد
در بيابان به چوپانی اشتغال  که سالها محمدولی 

داشته، و ضمناً از اصل داستان بی اطلاع بوده، در آيهء 
 پاسخ ديگری متناسب با زندگی چوپانی خود برای اين ١٨

د مسئله پيدا کرده است و آن اينکه اصحاب کهف مانن
چوپانان مکه سگی داشته اند و سگشان بر آستانهء غار 
بازوهای خويش را گشوده بوده و هرکس که به آنجا 

 .ميرسيده از ديدن آن سگ ميترسيده و فرار ميکرده است
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ه سازی -٨ یی     ی 
 

ما ميدانيم که در اکثر آيات قرآن مفاد و مفهوم          
. شدن جملات شده استفدای قافيه سازی و خوش آهنگ 

به عبارت ديگر برای اينکه جملات و آيات در هنگام 
گفتگو آهنگدار و از نظر شنونده به نحوی زيبا جلوه 
نمايند، کلمات زائد و يا بی معنی زياد بکار گرفته شده 

 .است
هر چند اين امر در بسياری از سوره های ديگر به 

ل المؤمنين نحو بارزتری هويدا است تا حدی که هنوز طفي
های مفسر، نتوانسته اند معنائی برای اغلب آنها پيدا کنند 

از اين قاعدهء کلی بی نصيب نمانده هم ی اين داستان لو
 .است

 تا ٩ه راز شما( با توجه با اينکه چهار آيهء اول 
هم قافيه هستند و جمعاً پاسخ کامل را تشکيل ميدهند، ) ١٢

 ابتدا سه جملهء مدمحظر ميرسد که نبه اينجهت چنين به 
اول را به عنوان پاسخ برای مخالفان خود ساخته بوده ولی 
بعداً که اطلاعات بيشتری به دست آورده، قسمت بعدی، 

 به بعد را مجدداً در پاسخ آنان نازل کرده ١٣يعنی از آيهء 
 .است

" ًعجبا" کلمهء ٩حال چون در آخر آيهء شماره 
بعد کلمه ای هم آهنگ آمده بوده، به اينجهت در آخر آيهء 
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، "َرَشَد"آورده شده، در حالی که " ًرشدا"با آن، يعنی 
بطوری که (ميباشد و" هدايت يافتن"مصدر و به معنی 

 . تنوين نمی پذيرد)زبان شناسان عرب ميگويند
آيهء بعد از آنهم جمله ای است بی معنی و غلط که 

ه شده  ساختً"رشدا"با " عددا"صرفاً به علت هم قافيه بودن 
 .است

؟ " !برگوشهای آنان در غار سالهای عددی زديم" 
را " ضَرَبَ علی الاذن" يا در عربی هرگز کسیآيعنی چه؟ 

 به معنی خواب کردن بکار برده است؟
در آيهء مزبور، علاوه بر اينکه مفسران ناچار 

تفسير " خواب کردن"شده اند که اين عبارت را به معنای 
م که اسم ميباشد به صورت مفعول نمايند، کلمهء عدد را ه

 ديگر ت، به عبار!"سالهای معدود: "گفته اند. معنی کرده 
مفسران مجبورند در تفسير آيهء مزبور که صرفاً به 
: منظور قافيه سازی با آيهء قبل به عمل آمده است بگويند

ما جوانان را طی ": منظور خداوند اين بوده است که
 "برديمسالهای طولانی به خواب فرو 

آيا خداوند متعال نميتوانسته است آيه ای نازل 
بفرمايد که اولاً از نظر دستوری غلط نباشد و ثانياً از نظر 

سلاست و قافيه، وافی به منظور باشد و از همه فصاحت و
د و اين مفسران ش داشته بایبالاتر مستقيماً خودش معن

ه  قرن گذشت١۴بدبخت، به تعداد دهها هزارنفر، در طول 
 .ر قرآن نباشنديمرتباً مشغول تفس
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ی – ٩ یا ت  و ا   غار ّ
 

در هنگام ، محمديعنی همان مسلماً خداوند متعال، 
موقعيّت جغرافيائی محل وقوع داستان اصحاب کهف شرح 

دست چپ و راست دارای متوجه نبوده است که غار، 
 !نيست و برای آن نميتوان گفت طرف چپ يا طرف راست

يک غار  در آن هنگام، موقعيّت ، نظر ميرسد که اوولی به
 را در ، و نحوهء نشستن خود در آن"حرا"معين، مثلاً غار 
مشرق در طرف دست راست و معمولاً نظر داشته که 

 به همين جهت . قرار ميگرفته استشمغرب در طرف چپ
خورشيد از طرف : "وی ظاهراً ميخواسته است بگويد که

در طرف چپ آنان غروب راست جوانان طلوع و 
 :که چه فرموده استاما  ببينيد ." ميکرد

خورشيد را ميديدی که هنگام طلوع به  -١٧آيهء 
طرف راست آنها متمايل ميگردد و به هنگام 

 . . . غروب به طرف چپ
با نزول آيهء مزبور، خداوند متعال، ناتوانی و 

مفاد نادانی خود را به اثبات رسانده است، زيرا با توجه به 
آن آيه، هرگز امکان ندارد که بتوان وجود چنين غاری را 
در عالم واقع امکان پذير دانست، مگر اينکه فرض کنيم 

خورشيد، در هنگام طلوع، درست در بالا و در وسط : که
آسمان ظهور ميکرده و بعد به تدريج تا ظهر به طرف 
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راست جوانان متمايل ميشده است ولی به محض اينکه 
 ميرسيده، خورشيد هم مجدداً به وسط آسمان ظهر فرا

برميگشته و بطرف چپ آنان ميرفته و در آنجا غروب 
 .ميکرده است

ن جوانان آتازه اين هم در صورتی است که تمام 
 و آنهم يا به پشت و يا ،همگی در يک جهت خوابيده باشند

طرف تا اينکه و همه با هم موازی يا در امتداد هم،  ،به رو
 و طرف چپ همه نيز در سوی  يک سو، درراست همه

 !! قرار گرفته باشدديگر
 است که ميتوان از حرکت با اين ترتيبزيرا فقط 

خورشيد پس از طلوع به طرف راست و بعد غروب آن 
در طرف چپ جوانان سخن گفت و اگر اين جوانان در 
جهات مختلف و به صورتی خوابيده بودند که طرف راست 

ر تفاوت داشت، ديگر خداوند و چپشان با يک ديگ
آنان در همهء راست و چپ وضع يکسان نميتوانست از 
 .سخن بگويد

در هر حال، هنوز مفسرين نتوانسته اند که با توجه 
 آن را به صورتی که خيلی ١٧به مفاد آيهء شماره 

مفتضحانه نباشد رفع و رجوع کنند و جوابی ظاهراً درست 
 .برای آن دست و پا نمايند
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ی لا ر ا خ   ی
 

مفسران اسلامی و مسيحی متفقاً عقيده دارند که 
جوانان مورد بحث از خانواده های شريف و درباريان 
ثروتمند بوده و پيش از گرايش به خداپرستی زندگی بسيار 

با اين ترتيب ميتوان تصور کرد که . مرفهی داشته اند
هرگاه خداوند مراتب لطف و مرحمت خود را شامل حال 

سايش آنان نميکرد نه تنها ميتوانستند به زندگی توأم با آ
خود ادامه دهند، بلکه با ازدواج و تشکيل خانواده و زندگی 

با زن و فرزند لذات بيشتری را نصيب خود نمايند ولی  
بطوری که ملاحظه شد از لحظه ای که آنان به خدا پرستی 

چون روی آوردند بدبختی دنيوی به آنان روی آورد و 
متوجه شدند که خدای آنان توانائی مقابله با امپراطور 
ستمگر و محافظت از آنان را ندارد لذا به فرار روی 

 .آوردند
بعد از آنکه اين افراد ار ترس امپراطور در غار 
مخفی شده اند، خداوند تبارک و تعالی وارد صحنه شده و 
چون قدرت رو به روئی يا مجازات امپراطور مشرک را 

 لذا به تنها کاری که از دستش بر می آمده پرداخته، شتهاند
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يعنی اين جوانان بدبخت را به خواب طولانی فرو برده و 
منت بزرگی هم، به خيال خود، بارشان کرده که آنان را از 

چرا؟   برای . چشم مأموران امپراطور مخفی ساخته است
 را که به خواب یکدام يک از دو گروه مدت" اينکه بداند 

 و يا اينکه روز قيامت را به "ده اند بهتر تخمين ميزنندبو
در حالی که آن امپراطور ! آنان و يا به ديگران نشان بدهد

مشرک و ستمگر به عيش و نوش خود ادامه داده و با 
 !شکوه و جلال زندگی خود را به پايان برده است

ما با عقل ناقص خود، ميتوانيم به خوبی قضاوت 
اوند متعال با عقل کامل خود ترتيبی داده نمائيم که اگر خد

بود که اين جوانان از زندگی مرفه تری نسبت به آنچه که 
 تعدادی از بت قبلاً داشته اند برخوردار شوند و بجای آنان

پرستان مخالفشان از جمله خود امپراطور را به خواب فرو 
برده  و از لذات زندگی محروم ساخته بود، مسلماً مردم آن 

 و زمانهای بعد خيلی آسانتر و سريعتر به وجود زمان
 .خداوند ايمان می آوردند
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ن ء ذو سا  اا
ء اول  قد

 
هر قهرمان شکست خورده و هر پهلوان پشت به 

 حريف تازه نفس و زورمندی زمين رسيده ای که در مقابل
بازی را واگذار و مقام گذشتهء خود را از دست داده باشد، 

 که ميتواند ناراحتی او را تخفيف تبران آن استنها اميد ج
دهد ولی اگر احساس کند که تا ابد و يا حداقل تا آينده ای 

 پيش بينی امکان بازگشت وی به صحنه و رسيدن لقاب
 مجددش به مقام سابق وجود ندارد معمولاً با يادآوری

خاطرات دوران قهرمانی و پهلوانی خود و شرح آن برای 
هرگاه چنين شخصی در .  دلخوش ميسازد خود را،ديگران

عالم خيال صحنه هائی را مجسم نمايد که وی طی آنها بر 
حريفان تازه به دوران رسيدهء خود برتری يافته است نبايد 

د، اياين حالات روانی را کودکانه و غيرعادی توصيف نم
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زيرا اين حالات قسمتی از عکس العملهای طبيعی بدن 
 ناراحتی های روانی زندگی بشمار برای دفع ناملايمات و

 .ميرود
ولی در هر حال در اين يادآوری ها و مرور بر 
خاطرات گذشته، معمولاً شکستها و ناکامی های گذشته کم 
کم رنگ می بازند و کمتر به خاطر آورده ميشوند و در 

 به تدريج خاطرهء پيروزی ها و ،عوض با گذشت زمان
 شاخ و برگ اغراق جای افتخارآفرينيها در پوشش هائی از

ميگيرند و بر آنها پيروزيهای تخيّلی فراوان نيز افزوده 
 .ميشود

ملتها نيز در اين قبيل موارد تا اندازه ای مانند 
به احتمال قوی بسياری از مهدی های . افراد اقدام مينمايند

موعود و افسانه های قهرمانی و اساطيری ملت ها در 
 متعاقب ايامی افتخار دورانهائی از شکست و ضعف که

 .آميز و باشکوه بوده به وجود آمده است
مثلاً قسمت عمده ای از داستانهای حماسی شاهنامه 
متعاقب دوران پرافتخار هخامنشی و در دوران تسلط 

 .اندسروده شده  بر ايران ر گجستکاسکندجانشينان 
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ء دوم  قد
 

ملت يمن از قرنها پيش از ميلاد مسيح دارای تمدن 
 .سبتاً باشکوهی بوده استن

سد هنگامی که شخص مشخصات فنی ساختمان 
، در يمن، را مطالعه مينمايد، گمان ميکند که اِرَم

يکی از سدهای بزرگی است به مشخصات مزبور مربوط 
 :در حالی که. که در قرون اخير ساخته شده است

 ] آنمسيح[ شايد حدود هفتصد سال قبل از ميلاد "
 . کرده بودند به ساختمانشروع
 بنای اين سد را که پدرش شروع ايتعمر بيّنظاهراً 

 ٤  ".کرده بود، به انجام رسانيد
 
در ميان دو کوه به سنگ و قير، تا آب باران  "

جمع شدی، و آن را سه در کرد، يکی از بالای 
ديگری، و در زير آن برکه ای عظيم بود و آن را 

 . يشاندوازده راه کرده بود، به عدد جويهای ا

                                                 
 -٩٣ صفحه - دکتر محمود راميار-در آستانهء سالزاد پيامبر -٤

 -۴ جلد -ربستانجملهء آخر در کتاب مزبور به نقل از تاريخ ع
  ميباشد٢٠صفحه 
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چون باران آمدی و سيلاب در پس آن بند جمع 
بگشادی تا آب ]  باشد بالا بايد[شدی، آنگه در پائين
چون کمتر شدی در ميانين . در آن برکه آمدی

  .چون کمتر شدی در زيرين بگشادی. بگشادی
چون آب در برکه شدی، آن برکه آب قسمت کردی 

   ٥  ".در جويها
 
ين ناحيه را عربستان يونانيها و روميها هم ا"

خوشبخت ميخواندند، زيرا از همان هنگام به 
فراوانی و آبادانی و به زيادی باران و سرسبزی 

 .شهره بوده است
 -تهامه( در مقام مقاسه با ساير نواحی عربستان 

البته اين ناحيه از آبادانی )  و عروض- نجد-حجاز
 به دريا، ی نزديک. بيشتری برخوردار بوده است

ا را بارانی کرده بود و موقعيّت ممتاز آن بر آنج
سر راه هند و محصولات متنوعش عامل پيشرفت 

 .اين سرزمين گشته بود
چرم، پارچه و سنگهای . . . مواد خوشبو، بخور 

. قيمتی و مواد معدنی از صادرات قديم آنجا بود
بخصوص که يمن بر سر راه بازرگانی قرار 

 آمد، یيج فارس ممرواريدی که از خل. گرفته بود
طلا و سنگهای گرانبها، پارچه و شمشير و ادويه 
                                                 

 مقابل کلمه عِرَم، به نقل از تفسير ابوالفتوح –لغت نامه دهخدا  -٥
 رازی
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ای که از هند ميرسيد، حرير و ابريشم چينی، برده 
و عاج و طلای حبشه، از اين نقطه بايد به 

 .بازارهای اروپا ميرفت
 به ناچار دريا را خوب ،مردم اين سرزمين

ميشناختند و بازرگانی اين ناحيه را از چين تا شام 
 ٦  ". . .دست داشتند در 

      
 و -حِميَر -سبايمن مرکب از سه منطقه به اسامی 

، در ابتدا دارای يک پادشاه بوده است ولی حضرموت
 :همينکه يکی از پادشاهان آن به نام

، به عالم ديگر انتقال فرمود، حِميَر بن سبا" 
اختلاف در قبيلهء او پيدا شد و يکی از ايشان در 

 پادشاه  بلاد حضرموتيگری در و دمدينهء سبا
گشتند و مدتها حال يمنی يان بدين منوال گذران 

 خروج نموده جمع اولاد حارث الرايش تا بود
حمير بر سلطنتش اتفاق کردند و امر و نهی او را 

  ٧" .  ملقب گشت تُبَع بهحارثتابع شدند بنا بر اين 
 

از ان به بعد تا زمانی که اين کشور به تصرف 
 ناميده اند که عَـبـتُ آمده است پادشاهان يمن را حبشه در

                                                 
  ۶/٣۵ صفحات  – همان –در آستانه سالزاد پيامبر  -٦
 چاپ – به نقل از حبيب السير - مقابل کلمه تبع-لغت نامهء دهخدا -٧

 ٢۶٣ صفحه -١ جلد-خيام
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 را نوزده نفر نوشته تبابعهتعداد .  ميباشدتبابعهجمع آن 
 .اند

با ورود سربازان حبشه به يمن و تصرف آن 
از آن به بعد پادشاهان . استقلال اين کشور نابود شده است

يمن از بيگانگان حبشی بوده و اين کشور را به نام و به 
دگی از طرف نجاشی، امپراطور حبشه اداره ميکرده نماين
 .اند

حال بعد از آنکه ملت يمن تحت تسلط حبشی ها در 
آمده و به اطاعت از بيگانگان مجبور شده است، جز اينکه 

 را با خاطرات دوران استقلال نسبتاً شکوهمند سابق، دخو
 و به اميد تجديد آن دلخوش سازد، چه ميتوانسته است بکند؟

، که مايهء اصلی آبادانی مرَسد اِصاً اينکه مخصو
و سرسبزی يمن بوده، متعاقباً خراب شده و بسياری از 

 .مردم يمن به ناچار به داخل عربستان کوچيده اند
به تدريج و با گذشت زمان در يادآوريهای حسرت 
باری که مردم از پادشاهان سابق و دوران استقلال به عمل 

ی درخشان و اقدامات می آورده اند، پيروزی ها
افتخارآميز تخيلّی دائم التزايدی به هر يک نسبت داده 
ميشده است و با اين ترتيب در طول زمان هر يک از 
پادشاهان قديم يمن، به صورت يکی از حکمرانان بسيار 
مقتدر زمان خود جلوه گر شده که کمتر حکمرانی تاب 

 !مقاومت در مقابل او را داشته است
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وم ء   قد
  

از گذشته های بسيار دور، مردم يمن در اثر 
ارتباط تجاری که با ساير نقاط دنيا، مخصوصاً چين و هند 
و ايران داشته اد، نه تنها از کالاهای مورد نياز و قابل 
فروش به آنان، بلکه از آثار و عجايب مهم و طبيعی و 
ابنيه و آثار ديدنی و عظيم و نيز از اقدامات و تدابير و 

های پادشاهان و حکمرانان آن کشورها و بطور کلی جنگ
از بسياری مطالب جالب توجه توسط بازرگانان خود 

علاوه بر آن شرح حال ومشخصات آثار . آگاهی يافته بودند
طبيعی و غيرطبيعی دروغی و موجودات خيالی را که 
هرگز وجود نداشته اند، از جمله نقطه ای که هر روز 

ن بيرون می آيد و نقطه ای که در خورشيد در آنجا از زمي
به روايات ( ميرودوقت غروب در آنجا به زمين فرو 

 . شنيده و بسياری از آنها را باور کرده بودند)مختلف
مردی را ديدم که :  گفتعمرو بن مالک بن اميه" 

من : حديث ميکرد و قومی بر او گرد آمده، ميگفت
 :دبه زمين چين رسيدم، به اقصی زمين، مرا گفتن

مردی . ميان تو و مطلع آفتاب يک روز راه است
از ايشان به مزد گرفتم و آن شب رفتيم چون به 

 گوشهای ايشان آنجا رسيديم، گروهی را ديدم که
 لحاف کردندی و يکی يکی. به بالای ايشان بود
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 و اين مرد که با من بود، زبان دواج به وقت خفتن
يم تا ببينيم به ايشان گفت ما آمده ا. ايشان ميدانست

که آفتاب چگونه برمی آيد؟ گفت ما در اينکه بوديم 
گفت . آوازی شنيديم چون صلصلهء آواز آهن

و  چون با هوش آمدم. ، از آن هيبت بيهوشبيفتادم
آفتاب ديدم برون . ايشان مرا به روغن می اندودند

افتاده، به رنگ روغن زيت و کنارهء آسمان ديدم 
 .چون دامن خيمه

ب بالا گرفت ما را در سرائی بردند چون چون آفتا
روز نيک بر آمد و آفتاب بگرديد، ايشان به کنارهء 
دريا آمدند و ماهی ميگرفتند و در آفتاب می 

   )!(   ٨   ".انداختد تا بريان ميشد، قوله
نظير صحنه ای که اين مرد در آنجا آن حديث های 

 مشغول دروغ را بيان ميکرده و قومی به استماع سخنان او
، همواره در زمان ورود کاروانهای بازرگانی به دبوده ان

هر نقطهء عربستان امری کاملاً عادی بوده و تعدادی از 
بازرگانان دروغگو نيز برای جلب توجه بيشتر مستمعان 

 را بيان مينموده خود دروغهای شاخداری نظير مطالب بالا
 .اند

معيّت  نيز تصادفاً در ميان آن جمحمدحال هرگاه، 
ايستاده و سخنان آن دروغگو را شنيده بود، به احتمال 

را به عنوان بافی ها همان دروغ هم ، "االله"زياد، 
  . شرح ميداده است"ذوالقرنين"مشاهدات 

                                                 
  مقابل کلمهء ذوالقرنين-ا لغت نامه دهخد - ٨
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 ساکنان و قدر مسلم اين است که در آن زمان تمام 
ساير نقاط جهان معتقد بوده اند که مردم عربستان مانند 

، در طرف مشرق در نقطه ای از خورشيد، هر روز صبح
زمين خارج ميشود و بعد از طی آسمان در طرف مغرب 

 !!در نقطه ای به زمين فرو ميرود
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ھارم ء   قد
 

بطوری که ميدانيم، تقريباً تمام قبائل ساکن در سر 
تا سرعربستان در آن زمان از مهاجران يمنی بوده اند که 

 در ارتباط با مسير متدرجاً، قبل و بعد از خرابی سد اِرم 
بازرگانی يمن با شام، به داخل عربستان مهاجرت کرده 

تمام اين قبايل عيناً مانند ساير اهالی يمن به . بودند
پادشاهان سابق يمنی تبار کشور سابق خود علاقه داشته و 

 .به آنان افتخار ميکرده اند
به نظر ميرسد که در طول زمان اهالی عربستان 

شرح حال و اقدامات پادشاهان بزرگ ايران ابتدا با شنيدن 
 به ياد پادشاهان سابق خود افتاده و آنان را با -و چين و هند

پادشاهان کشورهای مزبور مقايسه ميکرده اند و بعد به 
تدريج بعضی از همان دروغگويان حديث گو مدعی شده 
اند که پادشاهان سابق يمن در زمان خود دارای قدرتی به 

شاهان ايران و چين و هند بوده و حتی دز پاا مراتب زيادتر
 !!اندبوده به دفعات متعدد آنان را شکست داده 

لی پادشاهان قديم افسانه های مربوط به اقدامات تخيّ
يمن که مورد علاقهء مردمان ساده لوح و خالی الذهن سر 
تا سر عربستان بوده، خيلی زود از طرف آنان باور ميشده 

 .است
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افسانه ها را سالها بعد از اسلام، قسمتی از اين 
صحيح ميدانسته اند جمع آوری کرده و افرادی که آنها را 

 و  ابن شِريهبيدعُيا به نظم کشيده اند که بزرگترينشان 
 . ميباشندنشوان حِميَری

 . . .عبيد ابن شريه الجرهمی " 
اصلش از يمن است و در صنعا اقامت گزيده، 

 .جاهليّت را درک کرده
 در خلافت خود او را به شام خواند و از همعاوي

.   اخبار عرب و پادشاهان آن قوم از وی جويا شد
 .وی پاسخ گفت

 او را مأمور تدوين اخبار ساخت معاويهاز طرف 
 کتاب الملوک و الاخبار يکی: و او دو کتاب نوشت

 "  . . . کتاب الامثال و ديگریالماضين
 )لغت نامه دهخدا(

 مکنی به اليمنی الحميرینشوان ابن سعيد  "
، فقيه و اديب و شاعر و ابوسعيد يا ابوالحسن

بر عده ای از قلاع يمن .  ششم يمن استرنلغوی ق
  "  . در گذشت۵٣٧تسلط يافت و به سال 

 )لغت نامه دهخدا(
از آنجا که در خلق داستانهای مزبور دروغ و 

ل بيش از واقعيّت نقش داشته است، لذا مورخان و تخيّ
ان بعدی آنها را از ساخته های خود افراد مذکور محقق

 .در حالی که چنين نيست. بشمار آورده اند
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ما ايرانيان نيز در دوران تسلط جانشينان اسکندر 
مقدونی، داستانهای حماسی و تخيّلی فراوانی از همين 

 .قماش ساخته بوده ايم
 هم وجود داشته و محمداين داستانها در زمان خود 

، يکی از دو نفری که همين سئوالات مربوط نضربن حارث
 بعمل محمد را از ذوالقرنين، و اصحاب کهف، روحبه 

 :آورده بود
، عليه السلام، مجلس ساختی و  پيغمبرهرگاه که" 

تبليغ رسالت کردی، و قرآن کلام االله بر ايشان 
 خواندی، چون وی از اين مجلس برخاستی، اين

 عليه  سيد بيامدی و باز جاینضر بن الحارث
 کردی و  اسفنديار ورستمالسلام، نشستی و قصهء 

 ٩" . حکايت ملک عجم برگرفتی و بگفتی
 

 در نيمهء دوم قرن چهارم فردوسیحال هرگاه 
هجری اين اشعار را به نظم کشيده باشد، آيا ميتوان آنها را 

 از جعليّات و ساخته های خود او بشمار آورد؟

 
                                                 

 ۶/٢٧۵ صفحات -١ جلد -يرت رسول االلهس  -٩
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م ء   پقد
 

ور چين را در پيش رو بگذاريد، هرگاه نقشهء کش
 و منچوریدر شمال آن کشور، دو ايالت بزرگ به اسامی 

 . مشاهده خواهيد نمودمغولستان
سرزمينهائی که در حال حاضر دو ايالت مزبور 

ه اند در گذشته های نسبتاً دور محل را به وجود آورد
سکونت طوايف و قبائل صحرانشين و بيابانگردی بوده که 

راحلی از توحش ميزيسته و جز قانون صحرا هنوز در م
 .چيزی نميشناخته اند

نام دو ايالت فعلی مزبور از نام طوايفی که قوم 
برتر در آن سرزمينها به حساب می آمده اند گرفته شده 

مانگل  و منچوری در مانچوهااست که عبارت بوده اند از 
 . مغولستان درها

 مهمترين کار مورد علاقهء طوايف مزبور،
، حمله و هجوم ناگهانی به داخل کشور مغولهامخصوصاً 

چين به منظور غارت و چپاول اموال ساکنين شهرنشين آن 
و نيز به اسارت گرفتن زنان و دختران جوان بوده، که در 
طول سال مرتباً تکرار ميشده است و طبعاً مردم چين در 
تمام شهرهائی که در جنوب اين سرزمينها قرار داشته، از 

، در هر حمله متحمل تلفات جانی و مالی پکنمله ج
 .فراوانی ميشده اند
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 که در معرض تهديد دائمی یبا اين ترتيب، مردم
اين طوايف قرار داشته اند علاوه بر تحمل زيانهای مالی و 
انسانی، در تمام ايام سال در نگرانی خاطر بسر ميبرده و 

دور انتظار وحشت انگيز ورود اين غارتگران وحشی و 
از تمدن در تمام ساعات شب و روز و در تمام لحظات 

 .زندگی آنان وجود داشته است
بعلاوه کاروانهای بازرگانی که در آن روزگار به 
مبادلهء کالا بين شرق و غرب عالم اشتغال داشته اند پس 

د به داخل چين از مرزهای شمال غربی آن کشور واز ور
شور بطور دائم در تا رسيدن به پکن در شمال شرقی آن ک

 . قرار داشته اندها نگلاممعرض هجوم احتمالی 
همين عدم امنيّت و ناراحتی دائم فکری و زيانهای 
فراوان مادی و انسانی و بالاتر از آن از دست دادن زنان 

 را به ديوار عظيم چينو دختران خود به تدريج فکر ايجاد 
 منظور جلوگيری از هجومهای مکرر و غير قابل پيش
بينی و جلوگيری اين طوايف غارتگر در آنان پديد آورده و 

که يکی از عظيمتری اقدامات ديوار نهايتاً به احداث آن 
 .تاريخ بشمار ميرود منجر گرديده استطول بشری در 

 در سرتاسر جنوب مغولستان ديوار بزرگ چين
 کشور اصلی چين را از فعلی کشيده شده و از آن به بعد

که  (نچوهاامو ) نگل هاام( مغولهاملات چپاولگريها و ح
غالباً از راه صحرای گبی و عبور از محل همين ديوار به 

 .، مصون و محفوظ داشته است)داخل چين نفوذ ميکرده اند
ديوار دفاعی مستحکم معروفی به ارتفاع شش تا " 

 متر که به ۵/٧ تا ۵/۴پانزده متر و به ضخامت 



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

82 

ين مغولستان و طول دو هزار و پانصد کيلومتر ب
چين به معنی اخص ممتد است و در فواصل معين 
برجها دارد، در قرن سوم قبل از ميلاد و در عهد 

 از سلسلهء چين، به توسط هوانگ تیامپراطور 
ساخته شد و ) اغلب از مجرمين(سيصد هزار تن 

 سال به اتمام ١٨ قبل از ميلاد پس از ٢٠۴ در
 سه پيچ و خمها طول آن با تمام انشعابات و .رسيد

 . استهزار و دويست کيلومتر
 . استمينکصورت کنونی آن از دورهء 

: ديوار چين چهار دروازهء عمده داشت
 . و کيايوکوان– ين نن – نانکو –شانهايکران 

امروز از ديوار چين، به عنوان مرز جغرافيائی 
 ١٠  ".استفاده ميشود

 
همانطور که گفته شد، پيش از آنکه ديوار بزرگ 

ين احداث گردد، کاروانهای بازرگانی که به مبادلهء کالا چ
بين شرق و غرب در دنيای آن روزگار اشتغال 
ميورزيدند، پس از ورود به داخل چين همواره در معرض 
تهديد و چپاول اقوام و طوايف صحراگرد شمال چين قرار 

 .داشته اند
اما، پس از احداث اين ديوار، بازرگانان مزبور 

نند اهالی خود چين از هجوم صحرا نشينان نيز که ما
چپاولگرآسوده خاطر شده بوده اند، داستان احداث آن بنای 
                                                 

  در تعريف ديوار بزرگ چين–لغت نامه دهخدا  -١٠
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با عظمت را در سرتاسر دنيای آن روزگار پخش کرده و 
مردم ساير نقاط را از اينکه منظور اصلی از احداث آن 

 بوده است مانچو و مانگلبنا، جلوگيری از هجوم اقوام 
 .آگاه ساخته اند

  مانگله تدريج نام دو قوم نيمه وحشی و غارتگرب
 ، در سرتاسر دنيای متمدن آن زمان به صورت مانچوو 

سمبل غارتگری و چپاول در آمده و از اين حيث به عنوان 
 ديوار چينضرب المثل مورد استفاده قرار گرفته است و 

هر سد و مانع نيز به عنوان سمبل و ضرب المثل برای 
 که موفقانه از پيشرفت و هجوم  مستحکمغير قابل نفوذ و

 .اقوام مهاجم و وحشی جلوگيری نمايد بکار رفته است
  وعربیهای ن ميدانيم که تکلم کنندگان به زبا،ماا
نميباشند و به همين " گاف" به درستی قادر به تلفظ عبری

 توسط هکه از هزارها کيلومتر را" مانگُل"جهت کلمهء 
، با ، در طول زمان بودهراه يافتهبازرگانان به اين زبانها 

در آمده " مأجوج" به صورت ،"جيم"به " گاف"تبديل 
 .است

نيز در زبانهای مزبور نيست " چ"بعلاوه حرف 
بکار ميبرند و لذا " ج"و گاهی " ص"که بجای آن گاهی 

نيز در آن زبانها تلفظی شبيه به همان " مانچو"کلمهء 
 .ستاشده " يأجوج"يافته، يعنی " مأجوج"

اين دو قوم نيمه وحشی و غارتگر به به اين ترتيب 
شهرت " يأجوج و مأجوج"تدريج در آن زبانها به عنوان 

   .يافته اند
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م ء   قد
 

ديوار بزرگ پس از آنکه چندين قرن از احداث 
چين گذشته و نسلهای متوالی و متعددی در جهان آمده و 

من و عربستان، ، بتدريج شايعه پراکنان در يدرفته بوده ان
اين کار بزرگ را نيز به يکی از پادشاهان قديم خود 

 و لقبش رعشر يَمَشَمنسوب ساخته اند که نامش 
 . بوده استذوالقرنين

اين افسانهء عجيب و ساير افسانه های مشابه آن 
که به پادشاهان قديم يمن نسبت داده ميشده، در ميان 

بار بوده اند، تا اعراب سرتاسر عربستان، که اکثراً يمنی ت
قرنها بعد ازآن يکی از باورهای همگانی بشمار می آمده 

 .است
مجمل التواريخ و القصص بطور مثال، در کتاب 

ميباشد، خلاصه ای از . ق هـ ۵٢٠که تاريخ تأليف آن 
همان افسانه های خنده آور به عنوان اقدامات پادشاهان 

آنها را از  که ما ذيلاً قسمتهائی از يمن ذکر گرديده است
که ذکر او در مقدمه دوم رفت و لقب او  (الحرث الرايش

به بعد برای آگاهی خوانندگان ) ذی الاسباب بوده است
 :گرامی نقل مينمائيم

 از بهر آن خوانند که غزا و  رايشاو را . . . "
سوی  وتاختن او به دور جائی برسيد، از يمن، 



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

85 

با ، پس به آذربايگان آمد و آنجا هندوان رفت
و ترکان حرب کرد و به همه !] ؟[افراسياب 

 و يمانيان در عهد او !]؟[جايگاهش ظفر يافت
به دور  آن است که رايشتوانگر شدند و معنی 

 در کتاب المعارف . . . جائی تاختن کرد و کند 
 از آنجا سوی زمين حرم و مکه رآيشخواندم که 

آمد و شعری گفت اندر ذکر ملوک از بعد و 
پيغامبر ما صلی االله عليه و سلم  و ذکر فرزندان،

خداوند ،  عادن لقمان بو اندر روزگار او. . . ]؟[!
 خوانند  لبد فرمان يافت که او را صاحبکرکسان

بعد از دو هزار و چهار صد و پنجاه و اند سال 
 رآيشپسر  . . . ملک ابرهه ذوالمنار. . . عمر 
رد  نام بود و اصل بسياری بگشت گ ابرهيمبود و

عالم و هر جايگاه که رسيد ميلها فرمود کردن به 
 اندر تا آثار سفر او بدانند و باز گشتن در راه

بيابانها آسانتر بُوَد و به شب اندر آتش کردی بر 
ميلها تا لشکر بدان هنجار راه کردندی و از اين 

 . . . لقب کردند  ذوالمنارسبب او را
ان يا نسناس [نشناسانبه زمين : و روايتست که

. ر، آنک گفته ايم فرزندان وبا.بگذشت] ناشناسان؟
 دهان و چشم ايشان بر و در سيرالملوک گويد که

 ايزد تعالی، نعوذ ]غضب [طخَ، از سَ!]؟ [سينه بود
ر، به حرب  ذوالاذعا پسرش را ابرههپس.  به

 کويند تا ايشان را  فريقيسايشان فرستاد و او را
به کردن که بعضی هلاک کرد و نتوانستند غل



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

86 

شتر  [هر يکی چند شتری بُختی. مورچگان بودند
پدرش شتر ايرانی و مادرش شتر عربی : بُختی

 و اين به و اسب و مرد را ميربودند] بوده است
  از بنی اسرائيل بود و آنکه کيکاوسوقت روزگار

 را طالوت پادشاه خواستند و خدای تعالی اشموئيل
 .بفرستاد

چون پادشاه گشت،  .   .ملک افريقيس بن ابرهه
 آورد و ناحيّت مغرب و زهزار هزار مرد فرا

 شهر افريقيه بنا نهاد به بربر سرتا سر بگرفت و
 !].؟ [نام خويش

و . و چندانکه در آن حدود آبادان بود بگرفت
 اندر بداشت و شهری افريقيهآورد به هرچه برده 

 . . .آباد گشت 
ن ر يرعش بن افريقيس بن ابرهه بمَملک سَ
 و از ان سبب که اندامش بلرزيدی او را الرآيش
 خواندندی و از يمانيان حکايت کنند که يرعش

 کتابها او را صفت بزرگی بيرون از حد کنند و
: گويند] يمانيان[لقب او ذوالقرنين بود و ايشان 

اسکندر رومی را به دور جای رفتن به شمر مثل 
 .استزده اند و ذوالقرنين نخست او را لقب بوده 

و القاب ملوک يمن جمله برين سانست که 
، و ذوالمنار، و ذو الکلاغ، و ذو نواس، و ذويزن

 .نآمانند 
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 که دو گيسو بر ،ذوالقرنين بدان جهت گفتند او را
 .پشت فرو گذاشته بود

ر يَو تاختن او به جانب مشرق رسيد و در کتاب سِ
تا !] ؟ [ گشتاسب او را طاعت داری کردگفتست که

 و آنجايگه  ديوار سغد رفت وسمرقندت و به بگذش
اکنون نام آن .  گفتندشمرکندخراب کرد و آن را 

.  خواندند در آن وقتسغدو !] ؟[ کرده اندسمرقند
و اکنون خود هر دو به هم نزديکست و بناها 

 البته در[و بر بنائی از آن وی .  کردست بسياری
 : که حميریبه زباننوشته يافتند، ] !سمرقند

 -سم االله، هذا بناء شمر يرعش لسيرة الشمسب
 ... کرد خداوند خويش را آفتاب شمريعنی اين بنا

، يعنی خورشيد، بوده ولی  آفتاب اين شخصخدای[
 !]  ساخته است بسم االلهساختمان را با

 اندرو از ان جايگاه سوی چين رفت، ملک چين 
 .ماند به کار وی که سپاهی عظيم داشت

گفت اين حيلت . ردی پيرپس وزيری بودش، م
. پيش من است و من از عمر نصيب برداشتم

بازماندگان مرا نيکو دار تا من جان فدا کنم و 
هرچه خواهی چنان : ملک گفت. اينکار برآورم

 . کنم
پس بفرمود تا دست و گوش و بينی ببريدش و بدان 

ن بيفتاد تا سپاه راه بيرون رفت و بر سرحد بيابا
لاصه اينکه، اين وزير پير و خ[دشمن فراز رسيد 
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 و تمام سپاهيان  ذوالقرنيندانا موفق شده است که
 .]او را به بيابان برده و به نابودی بکشاند

اهل يمن او را بيعت . . . ر ملک ابی مالک بن شم
کردند و با ساز عظيم هزار رايت و هر رايتی 

چندين ميليون  که با اين ترتيب[چندين هزار سوار 
سوی روم رفت و به طاعتش پيش ]  اندنفر ميشده

. خراج از ايشان بستد و سوی مغرب رفت . آمدند
 تا نزديک ظلمات و پس آن دريا عظيم بگذاشت. . 

. پيش از آن که در تاريکی خواست شدن بمرد
تن پدر را به مقر .  با وی بود تبع الاقرنپسرش

اندر طلی کرد و در صندوق نهاد و سپاه باز ] قير[
 و دريا بگذاشت و روم را و باز به زمين گردانيد

 . . .يمن باز آمد و پدر را دفن کرد 
  . . . ملک الاقرن بن ابی مالک

 بود و در تاريخ جرر خواندم که بهمندر روزگار 
چون به سواد . به عراق اندر آمد با سپاهی عظيم

 نام  حيرهرسيدند راه ندانستند و متحير شد و آن را
 .کردند

 بيرون  آذربايگاندجله برفت تا سویپس برکنار 
ل يافت و دشمنان را قهر کرد و اشد و بسياری م

 .از سوی موصل بازگشت به يمن
و چنين روايت است که رسول هندوان او را 

تبع اندر آن طرايفها خيره . هدايای بسيار آورده بود
 :گفت. مانده بود 

 اين همه از هندوستان خيزد؟
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 :ی گفترسول دريافت و به تيزبين
 .از زمين چين آوردند بيشتر

پس تبع رفتن چين در دل گرفت و کينه جستن 
 بنی الازدبی اندازه از . سپاه فراز آورد. جدش را

 و هر جايگاهی و به جانب چين  لخم وقضاعهو 
  بهمن او را طاعت داشت:رفت و کتاب سير گويد

] خراسان[تا از خورآسان . و کرامت کردش
 بايستاد و آن سمرقند بگذشت و يک سال به

عمارت آنجا بجای باز آورد و بعد از آن سپاه 
سوی چين کشيد و به روايتی گويند به کابلستان 
باستاد و سپاه فرستاد سوی چين و شکسته باز 

. پس او برفت و به همه روايت پيروز گشت. آمدند
يعنی کشور [و ملک چين کشته شد و آن شهر 

عمارت نپذيرفت و چنان خراب بکرد که نيز ] چين
 يمانيان با عالمی يک سر ولايت غارت کردند و
 ١١ " . . . مال و خواسته به يمن باز رفتند

                                                 
 – به تصحيح ملک الشعراء بهار –مجمل التواريخ و القصص  -١١

 ۶١/١۵۴ صفحات – چاپ دوم –به همت محمد رمضانی 
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مقد     
هء  وجم"کلورود  ت"أ ور  ا  

 برای اولين بار در تورات در دو "مأجوج"کلمهء 
بکار حزقيال نبی فصل سی و هشتم و سی و نهم از کتاب 

 .رفته است
از ظاهراً  حزقيالفصول کتاب، در تعدادی از 

سوی خداوند به بنی اسرائيل وعده داده است که دورانی 
توام با امنيّت و آسايش و رفاه در انتظارشان خواهد بود 

فصل مزبور پيش بينی شده است که در  ولی ضمناً در دو
، رئيس "جوج"همان دوران امنيّت و آسايش فردی به نام 

ا به سوی خود جلب طوايف بسياری ر" ماجوج"قوم 
خواهد کرد و از سوی شمال بر بنی اسرائيل هجوم خواهد 
آورد ولی خداوند قول داده است که با حمايت خود از قوم 

را به نابودی خواهد " مأجوج"بنی اسرائيل تمام مهاجمان 
 .کشاند

د از کتاب عدر ديگر کتابهای تورات که محققاً ب
مرتبه از کلمهء  نوشته شده اند باز هم چندين حزقيال

به صورت سمبل و به معنای مهاجمان کافر و " مأجوج"
" مأجوج"غارتگر استفاده بعمل آمده که همان کلمات 
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 حزقيالمندرج در فصول سی و هشتم و سی و نهم کتاب 
 .الهام بخش نويسندگان آنها بوده است

 از نوشته های حزقيال معتقدند که کتاب يهوديان
ر اين اعتقاد تاريخ کتابت آن به اوائل خود او ميباشد و بنا ب

قرن ششم پيش از ميلاد، يعنی قرنها پيش از احداث چين 
" مأجوج"ميرسد و به اينجهت، اين تصور که کلمهء 

اما، . ميباشد منتفی ميگردد" مانگل"صورت عبری شدهء 
محققان اروپائی صحت اين ادعا را مورد تکذيب و ترديد 

 .قرار داده اند
   بعد از مدتها C. C. TORREYاز جمله 

بررسی و تحقيق و با استفاده از دلائل تاريخی بسيار و 
 :مستندات مربوط به زبان شناسی کتابی زير عنوان

 
 "حزقيال دروغی و اصل پيشگوئيهای پيامبرگونهء او"

 انتشار داده و ضمن آن کوشش به ١٩٣٠در سال 
 را یحزقيال نبعمل آورده است تا ثابت نمايد که کتاب 

 پيش از ميلاد به اين طرف نوشته اند ٢٣واقعاً از سال 
ولی به دروغ ادعا کرده اند که نوشته های مزبور مربوط 

 يکی از پادشاهان منسی و يا دوران حزقيالبه زمان خود 
 ۶۴٢ تا ۶٩٨بنی اسرائيل بوده که در فاصلهء سالهای 
 .پيش از ميلاد بر آنان حکومت ميکرده است

تحقيقات مزبور هم صرف نظر کنيم حال اگر از 
باز هم اکثر محققان بر اين اعتقاد هستند که دو فصل سی 

 را بعد ها نوشته و حزقيال نبیو هشتم و سی و نهم کتاب 
 .به کتاب مزبور اضافه کرده اند
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فصل  به عبارت ديگر ميتوان حدس زد که اين دو
 را، نويسندگان ديگری، سالها بعد از حزقيالاز کتاب 

حداث ديوار بزرگ چين که هدفش جلوگيری از هجوم قوم ا
 .بوده نوشته اند" مانگلها"يعنی " مأجوج"

و حتی اگر ما با فرض بسيار بعيد عقيدهء يهوديان 
را مبنی بر اينکه تاريخ نوشتن اين دو فصل پيش از احداث 

مزبور بوده است بپذيريم باز هم دليلی وجود ديوار بزرگ 
از " (حزقيال "کتاب ی زمان نوشتنندارد که مردم دنيا
از وجود قوم غارتگر و بيرحم ) جمله نويسندهء کتاب

در بيابانهای شمال چين و نيز از ) مانگليعنی  ("أجوجم"
اخبار مربوط به تهاجمات و چپاولگريهای آنان، از طريق 
بازرگانانی که در ميان بابل و پکن به تبادل کالا اشتغال 

آن قوم  جومها و غارتگريهایه هاخبار مربوط بداشته و 
را چشيده بوده بيرحم را شنيده و شايد خود نيز طعم آنها 

  .بيخبر مانده باشند اند،
در هر حال به نظر نگارندهء اين سطور ترديدی 

مندرج در تورات " مأجوج"نبايد داشت که منظور از 
بوده است که در " مانجُل"يا " مانگل"همان اقوام 

 .ن زندگانی ميکرده اندصحراهای شمال چي
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سا ل ا  ا
 

، يعنی ذوالقرنيناينک در مورد اصل افسانهء 
نضربن حارث و عقبة بن  آخرين سئوال از سه سئوالی که

 بعمل محمد، ظاهراً بنا بر توصيهء يهوديان از ابی معيط
 .آوردند، به بحث ميپردازيم

 به سئوال مزبور "االله" پاسخ گفته شد،بطوری که 
 از سوره ٨٣که آيه ( و يسئلونک عن ذی القرنين: بارتبا ع

 .شروع ميشود) الکهف ميباشد
کلمات آغاز آيه بر اين نکته تصريح دارد که قبلاً 

 پرسش بعمل آمده بوده و نيز محمد از ذوالقرنينراجع به 
فرد  در نظر پرسش کنندگان ذوالقرنينمسلم ميسازد که 

 . استمشخص و معلومی بوده 
ی را که در دنيا و در طول تاريخ ميتوانيم تنها فرد

نشان دهيم که از يک طرف مردم مکه و ساير نقاط 
عربستان با نام او آشنائی داشته و او را به خوبی ميشناخته 

 در  مندرجذوالقرنيناند و از طرف ديگر تمام مشخصات 
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ر مَشَ"فقط همين قرآن در مورد وی مصداق داشته است، 
 .يمن بوده است و بس پادشاه قديم "يرعش

ما ميدانيم که اکثر پادشاهان يمن دارای لقبی بوده 
يکی " ذوالقرنين"شروع ميشده و " ذی"يا " ذو" اند که با 

 .از آنان بوده است
، پادشاه ساسانی نيز در شاپور ذوالاکتافحتی 

ارتباط با عملی که در مورد اعراب انجام داده بود و توسط 
 .ملقب شده بوده استاعراب به اين لقب همان 

با اين ترتيب عمل طفيل المؤمنين های اسلامی و 
محققان عاليمقام و بی طرف که در زوايای تاريخ به 

 يا اسکندر گُجستکتا افرادی از قبيل  (جستجو پرداخته اند
 قرآن نذوالقرني را که مختصر شباهتی با کوروش بزرگ

بی منطق و اقدامی ) داشته باشند به اين نام معرفی نمايند
 و اسکندرمانند زيرا افرادی . دور از عقل بشمار ميرود

، هرگز در تمام مدت عمر و حتی تا قرنها بعد از کوروش
 نيز تا قرنها محمدآن چنين لقبی نداشته اند و اعراب زمان 

 .بعد از او اين افراد را با اين   لقب نميشناخته اند
  درمحمد از مشرکانجهت تصور سئوال ين به ا

، بسيار خنده ذوالقرنين يکی از اين دونفر به عنوان مورد
 .آور و بی منطق خواهد بود

 قرآن ذوالقرنيناگر اين افراد تمام مشخصاتشان با 
مطابقت داشت بازهم نميتوانستيم آنان را به عنوان 

 ، قرآن قبول نمائيم زيرا بطور مسلم و يقينذوالقرنين
ا با اين نام نميشناخته  آنان رمحمدهرگز سئوال کنندگان از 

 .اند
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 و تا قرنها محمددر زمان همانطور که گفته شد، 
شمر بعد از آن، همهء مسلمانان و مورخان بدون ترديد، 

 مندرج در قرآن ميشناخته اند ذوالقرنين را همان يرعش
ولی به تدريج که دروغ بودن اقدامات منسوب به اين 

اندامش قادر به که به علت رعشه دار بودن (پادشاه يمنی 
 موثق،بر مبنای اسناد و شواهد ) نگهداری خود هم نبوده

مشخص و غير قابل انکار شده است، مورخان و 
 ديگری ذوالقرنين در صدد پيدا کردن  اسلامیپژوهشگران

بجای پادشاه مذکور برآمده اند، زيرا در غير اين صورت 
يشده  آگاهی می يافته و متوجه م"االله"مردم از بی اطلاعی 

 و ساير مردم بی اطلاع محمدمانند خود ، او نيز، اند که
عربستان در عصر او، همان دروغهائی را که در مورد 

 ساخته بوده اند باور داشته و آنها را تأييد ذوالقرنين يمنی
 !ميکرده است

 که همهء ما اخبار مربوط به ابوعلی سيناظاهراً 
اسکندر لين بار از کفر و بی دينی او را شنيده ايم، برای او

 .ياد کرده است" ذوالقرنين" به عنوان گُجستک
در لغت نامه دهخدا در مورد اين وجه تسميه چنين 

 :نوشته اند
پس از .  استذوالقرنين لقب اسکندر مقدونی" 

،  ژوپيتر آمنتسخير مصر و شناخته شدن او چون
 ١٢ ".در سکه ها دو شاخ زينت سر او کردند

                                                 
 به نقل از لغت نامه -ن  مقابل کلمهء ذوالقرني–لغت نامه دهخدا  -١٢

 وبستر
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  در مقدونيه بود، خود رابير اسکندر کزمانی که" 
پسر زئوس يا ژوپيتر که بنا بر افسانه های قديم 

 از اين رو .يونان خدای خدايان بود ميدانست
 رفت کاهن آنجا  آمونبعدها که از مصر به معبد

 خواند و از  ژوپيتراز راه چاپلوسی و تملق او را
 آن به بعد فکر پسر خدا بودن به قدری در مغز

 پسر خداافت که ميخواست او را  قوت ياسکندر
 ١٣ " .خطاب کنند

 
ابوعلی اما، اين نظر بلافاصله در همان زمان 

 توسط محققان هم عصر وی مردود شناخته شده سينا
، در آثارالباقيه، پس از ابوريحان بيرونیاست، از جمله 

ذکر اسامی و مختصری از شرح حال کسانی که احتمال 
در نيز  اسکندر مقدونی بودنشان ميرفته و ذوالقرنين

 :زمرهء آنان بوده است، چنين مينويسد
  است که ابوکرب، ذوالقرنينبعضی گفته اند که"

 است و از اين س حميریيشمريرعش بن افريق
جهت چنين ناميده شد که دو گيسوی او بر روی 
شانه اش بوده و او به مشارق و مغارب زمين 

فتح کرد رسيد و شمال و جنوب را پيمود و بلاد را 
ويکی از مقاول . و مردم را بزير فرمان خود آورد

 اسعد بن ربيعه ابن مالک يمن که] شاهان کوچک[
                                                 

 به نقل از تاريخ - مقابل کلمه ژوپيترآمون-لغت نامه دهخدا -١٣
 ايران باستان
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ابن صبيح ابن عبداالله ابن زياد ابن ياسر ابن تنعم 
  ذوالقرنين به باشد در شعری که گفته حميری

 . . .افتخار ميکند 
نزديکتر به صواب اين است که از ميان همهء اين 

) اذواء( زيرا .حق همين قول آخر باشدگفته ها 
کسانی هستند که ) اذواء(فقط به يمن منسوب اند و 
مانند خالی نيست، ) ذی(نامهای ايشان از کلمهء 

 - ذی النواس- ذی الشتاتر- ذی الاذعار-ذی المنار
 ذی يزن و غيره و اخبار ذوالقرنين را –ذی جدن 

 ١٤ ... "که قرآن از او ياد کرده، شبيه است
      

 : . . .صاحب قاموس الاعلام گويد" 
 در قرآن کريم آمده است و در ذوالقرنيننام 

تواريخ اسلامی او را جهانگير و صاحب ملک و 
سلطنتی بزرگ و فاتح ممالکی بسيار ناميده اند و 

 او به چين شده و سدی بزرگ در پيش :گويند
 ١٥ " . . . يأجوج و مأجوج بر آورده است

 
به موجب افسانه های اساطيری  (پس تنها کسی که

در ) که در يمن و عربستان مورد قبول و باور مردم بوده
سد بسياری از نقاط عالم به فتوحات عظيمی نائل شده و 

يأجوج و مأجوج را در چين احداث کرده بوده و بعلاوه در 
                                                 

   مقابل لغت ذوالقرنين–لغت نامه دهخدا  -١٤
  همان–لغت نامه دهخدا  -١٥
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مغرب و مشرق جهان شخصاً شاهد طلوع و غروب آفتاب 
 و آن دو  ميباشدربهمين شمر يرعش ابوکبوده است، 

 نه تنها در عالم واقع به کوروش و اسکندرنفر ديگر يعنی 
چين و محل طلوع و غروب آفتاب مسافرت نکرده اند، 
بلکه هيچ افسانهء دروغی نيز راجع به چنين سفر و احداث 

 باشد، محمدسد از طرف آنان، که مربوط به قبل از دوران 
 .وجود ندارد
ينهای اسلامی، که در  وجود اين طفيل المؤمنبا

اولين سده های بعد از اسلام،  در سر يک دو راهی قرار 
داشته و مجبور بوده اند که يا به دروغگوئی، نادانی، و بی 

 اسکندر گُجستک اعتراف نمايند و يا همين "االله"اطلاعی 
 بپذيرند، راه دوم را انتخاب ذوالقرنين قرآنرا به عنوان 

بيات اسلامی در تمام کشورهای به همين جهت اد. کرده اند
 ذوالقرنين بودن اسکندرمسلمان پر از مطالبی در مورد 

 .ميباشد
ابوالکلام تا اينکه در قرن اخير شخصی به نام 

 که مدتی وزير فرهنگ کشور هندوستان بوده با اقامهء آزاد
، کوروش بزرگدلائلی کاملاً ناموجه، مدعی شده است که 

 . ميباشدذوالقرنين، همان نبنيان گذار شاهنشاهی ايرا
اما، وی مطالب و دلائلی در اثبات ادعای خود 

کاملاً "نتوانيم آنها را با صفت اگر اقامه کرده است که 
توصيف نمائيم در اينکه همهء آنها از موضوع " چرت

 . هستند کوچکترين ترديدی نميتوان داشت"پرت"کاملاً 
مات  را با شرح حال و اقدا"االله"اينک پاسخهای 
 های احتمالی مقايسه ذوالقرنينهر يک از سه نفر 
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از اين پاسخها بخوبی روشن ميشود که به . مينمائيم
ائی شهيچوجه افسانه های مربوط به لشکرکشی ها، جهان گ

ه و ج مورد توذوالقرنينها و پيروزی های شگفت انگيز 
نظر نبوده و به همين جهت نيز کوچکترين اشاره ای به 

 .نقبيل بعمل نيامده استمواردی از اي
از اقدامات در آيات قرآن نسبت به سه مورد 

 : توجه و تأکيد شده استذوالقرنين
 رفتن به منتهی اليه غرب جهان و مشاهدهء -الف

و ديدن ! ای که خورشيد در داخل آن غروب مينمايد چشمه
 .مردمی در آنجا

 رفتن به منتهی اليه شرق جهان و مشاهدهء –ب 
و ديدن مردمی ! شيد از انجا طلوع مينمايدمحلی که خور

 .در آنجا
 احداث سدی مستحکم برای جلوگيری از –ج 

 .يأجوج و مأجوجهجومهای مکرر و هميشگی قوم 
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ن    آیات –اول  تاب  ر وب آ ل     
 

قل ساتوا .  و يسئلونک عن ذی القرنين– ٨٣آيه 
 عليکم ذِکراً

 ول ميکنند بگو از تو در بارهء ذوالقرنين سئوا
 بزودی بر شما خواهم خواند از او بيانی

 انا مکنا له فی الارض و اتيناه من کل – ٨۴آيه 
 شيی سببا

  فاتبع سببا– ٨۵آيه 
به او در زمين و داديمش !] ؟[همانا ما مکنت داديم 
 از همه چيز سببی

 پس پيروی کرد سبب را
در دو آيهء بالا مشخصات ويژه ای از خود (

 و يا کارهای او داده نشده است تا بتوان ذوالقرنين
 .)او را شناسائی کرد

 حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب – ٨۶آيه 
 فی عين حَمِئة

تا چون رسيد به محل غروب کردن آفتاب و يافت 
 آن را که غروب ميکند در چشمهء آب داغ

 
 تنها راه پی بردن به حقايق و واقعيّات در مورد آيه

اين است که منحصراً حقايق و ) آيات بعدیو ( بالا های
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د در آن زمان را مبنای فرضيّات خود قرار وواقعيّات موج
دهيم نه اينکه مانند طفيل المؤمنين های اسلامی و يا 

، ابتدا نتيجهء کاملاً غلط و خلاف واقعی را ابوالکلام آزاد
که مورد نظرمان است انتخاب کنيم و بعد برای رسيدن به 

طرف تمام واقعيّات غير قابل انکاری را که آن از يک 
مغاير با آن ميباشد نديده بگيريم و از طرف ديگر مطالب 
خلاف واقع متعددی را به عنوان حقايق مسلم بپذيريم تا 

 .بالاخره به نتيجهء مورد نظر برسيم
 

ف    بالا   آیات   »ن«  ور از –ا
 

زبان که در آن آيه وجود دارد در " عين"کلمهء 
 .عربی به معنای چشمه ميباشد

در لغت نامهء دهخدا بعضی از معانی چشمه را به 
 :شرح زير نوشته اند

 . . .جائی که آنجا آب جوشد و روان شود " 
از آنجا آب جوشد و روان ه آنجائی که از زمين ک

 منبع اب – جائی که از آن آب می زايد -شود
گل يا  جائی در زمين اعم از دشت يا جن–طبيعی 

کوه که از انجا به طبيعت آبی کم يا زياد بيرون 
  . "آيد
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اما، مورخان و طفيل المؤمنين های اسلامی 
 :ميگويند

که معنای واقعی اين کلمه ميباشد " چشمه" بيائيد از 
صرف نظر کنيم و فرض نمائيم که در قرآن نوشته شده 

و اين کار اولين دروغ و کار " ! دريا"يعنی " بحر"است 
 .ط اينان در مورد اين آيه ميباشدغل

 

ور -ب    بالا یات آ   " ه"از   
 

ابتدا کلمات زير را از لغت نامهء دهخدا نقل 
 :مينمائيم

.  هر چشمه که آب گرم از آن جوش زند – حَمَه"
 آب گرم –بيماران که در آن غسل کنند شفا يابند 

 .معدنی
تب در لغت نامه بيست و شش نوع [ تب – حُمی

 .] برای اين کلمه ذکر شده است
 –سخت گرم و سوزان شدن آفتاب  . . . - حَمی

 " گرمابه –حمام 
و باز هم از همان لغت نامه در برابر کلمه 

به نقل از ) ٩٧ و اول صفحه ٩۶آخر صفحه (" ذوالقرنين"
 :مفسران اوليه و معتبر اسلامی چنين ميخوانيم
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رسيد که  تا آنجا :حتی اذا بلغ مغرب الشمس" 
 . آفتاب فرو ميشد

يافت آفتاب را که در چشمهء گرم فرو : وجدها
فی : ابوجعفر و ابن عامر خواندند و کوفيانو ميشد

 شاذَو در .  يعنی چشمهء گرم، به الف،عين حاميه
دليل اين . هم به الف  خواندحسن بصری  و عبادله

، که عن ابوذر . . . سعيد جبيرقرائت آن است که 
، عليه السلام، بودم رسولمن رديف :  گفتابوذر

 دانی تا ،اباذرمرا گفت يا .  وقت آفتاب فرو شدن
 اين آفتاب کجا فرو ميشود؟

 .االله و رسوله اعلم: گفتم
تغرب فی عين حامئه، به چشمهء گرم فرو : گفت

! همين جمله بعداً به عنوان آيه و نظر االله [.ميشود
  !]نازل شده است

 در آفتاب نگريد و سول االلهر:  گفتعبداالله عمرو 
: آنگه گفت.  فی ناراالله حاميه: گفتدچون فروميش

  نگاه ميدارد آفتاب رااگر نه آن است که خدايتعالی
هرچه بر زمين است ] واگر نگاه نميداشت[

، بی عين حمئِهفی : و باقی قرآء خواندند. بسوختی
 . " يعنی در چشمه حَرهَ لوشناکالف به همزه،
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ور – پ  س  آیات  ب ا   بالا  از 
 

مسلماً در گذشته های بسيار دور، هر گروه از 
مردم جهان برحسب اينکه، در محل زندگی خود، طلوع و 
خورشيد را چگونه ميديده اند، نسبت به اين دو حالت آغاز 

 .و پايان ظهور آن، در هر روز، عقايد متفاوتی داشته اند
فتاد و دو ملت  در کتاب هميرزا آقا خان کرمانی

برنادين دو سن خود، که ظاهراً آن را بر اساس کتابی از 
 به رشتهء تحرير در آورده است، به مناسبتی پير فرانسوی

 داستانی را شرح کنفوسيوسديگر از قول يکی از مريدان 
 . اتفاق افتاده بوده استسومناتميدهد که در جزيرهء 

در در آنجا کوری، که در اثر تحقيق و مطالعه 
نور خورشيد و به علت خيره شدن مداوم در آن بينائی خود 
را از دست داده بوده است، در مورد آفتاب با غلام خود به 

و يک مرد روستائی به گمان . سئوال و جواب ميپردازد
 اينکه وی کور مادرزاد بوده است،

بدانکه آفتاب کره ای از آتش است :  وی را گفت"
 بر می آورد و هر از درياکه هر روز خود را 

 که در مغرب است فرو  سومناتشب در کوههای
اين است آنچه که تو خود اگر مانند ما بينا . ميرود

 .بودی ميديدی
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همانا : ماهيگيری آغاز سخن کرد و بديشان گفت
اگر پای . شما هرگز از ده خود بيرون نرفته ايد

 کرده بوديد، سوماتراداشتيد و گردش جزيرهء 
هها فرو نميرود و آفتاب هرگز در کميدانستيد که

بلکه هر بامداد از دريا طلوعيده و هرشب باز به 
اين . دريا ميرود برای اينکه خود را خنک سازد
ل می حاست آنچه من هر روز در درازی اين سا

 .بينم
 به ماهی گير نيم جزيرهء هنديکی از ساکنين 

چگونه کسی که او را حس مشترک است : گفت
ره ای از آتش باشد و  کشت که آفتابميتواند پندا

هر روز از دريا بيرون آيد و باز به آن فرو رود 
بدانيد که اين آفتاب يکی از . بی آنکه افسرده شود
گردش ميکند هر روز آسمان . دارايان ديار ماست

را در حالتی که سوار است بر گردونه ميگردد در 
 مرد را و هر وقت کسوف هء زرينوگرد اين ک

 او را کودکتو به سبب آن است که مارهای ميکند
و باز نميشود مگر از روی ] می بلعد[می اوبارد 

 .دعای هندوان که در کنار رود گنگ سکنا دارد
با بازرگانی که ) ناخدای ناوی (لاسکارآنگاه يک 

در دم لنگرگاه کشتی نشسته بودند، به سخن در 
 :آمده گفت

دوست حرص ديگر ديوانه وش تر است که آفتاب 
اين چه . تر ميدارد هند را از ساير ممالک دنيا

 می بلعد کودکتوخرافتی است که گويند مارهای 
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آفتاب را و از دعای هندوان باز ميشود؟ من در 
ساحل عربستان و دريای احمر سفرها کرده ام و 

 جزائر ملوک و جزاير فيليپين و  ماداگاسکاربر
نيد که اين بدا. گذر کردم و به مصر و آفريقا گذشتم

آفتاب روشن ميسازد همهء کشورها را چنانچه هند 
 .را نيز روشن دارد

گز آفتاب در گرد يک کوه نميگردد، بلکه بر ره
می آيد از جزيرهء ژاپون که به همين سبب 
زايشگه خورشيد مينامندش و فرو ميرود در 

ا و من اين معنی را لزمغرب در پس جزاير انگ
گفتار را در کودکی چه اين . نيک يقين ميدانم

مکرر از نيای خود که تا پايان دريا سفر کرده 
بود، شنيده ام و خود نيز در اسفار سياحت کرده و 

 ١٦" . . . ديده ام 
 

 مزبور در بالا، در داستانالبته در عصری که 
هندوستان ساخته شده و رواج داشته است ، در ساير نقاط 

 با موقعيّت دنيا نيز مردم افسانه های ديگری متناسب
جغرافيائی محل سکونت و معتقدات و فکر و شعور خود 

 .برای خود ساخته بوده اند
با اين ترتيب، شايد در گذشته های بسيار بسيار 
دور، ساکنان اوليه آسيای صغير، يعنی ترکيهء امروزی، 
که دريای اژه را در غرب خود داشته اند گمان ميکرده اند 
                                                 

 ٩٠/٨٨ صفحات – ميرزا آقاخان کرمانی –هفتاد و ملت  -١٦
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اخل اين دريا فرو ميرود و که خورشيد هر روز عصر به د
مردمی هم در آنسوی اين دريا، يعنی يونان سکونت داشته 
اند، بر اين تصور بوده اند که خورشيد هر روز صبح از 

 .می آيد داخل آن دريا بيرون
اما اين مردم در هر دو سوی دريای اژه، پيش از 

، متمدن ترين ملتهای آن عصر را کوروش بزرگظهور 
بوده اند و مردم و دولتهای آنان به اندازه به وجود آورده 

ای کشتی های بازرگانی و ناوگان دريائی داشته و به 
سرتاسر دنيای مسکونی و متمدن آن دوران مسافرت کرده 
بوده اند تا نه تنها دريابند که دريای اژه محل واقعی طلوع 

ميرزا  به قسمت آخر نوشتهء و غروب خورشيد نيست بلکه
 شوند که محل طلوع خورشيد در نقطه ای  معتقدآقا خان

بسيار دور، خارج از ساحل شرقی چين و محل غروب آن 
 ساحل غربی اسپانيا و ازنيز در نقطه ای بسيار دور 

 .انگليس قرار دارد
اسکندر ی که ميدانيم محل تولد و پرورش ربطو 
 در جزيرهء مقدونيه در جنوب يونان بوده و وی گُجستک

تن حکمرانی آن جزيره، تمام مسافرتها پس از در دست گرف
و فتوحات مهم خود را در مشرق و شمال شرقی و يا به 

ولی . اصطلاح معمول در شرق به انجام رسانده است
طفيل المؤمنين های اسلامی، در گذشته، به استناد اينکه 

مردم را از ترس " گفتار خداوند نميتواند دروغ باشد"
ازات مرگ در اين دنيا جهنم در آن دنيا و از ترس مج

اسکندر وادار ميکرده اند، که قبول کنند که حتماً 
 ! به غرب هم مسافرت کرده بوده است!ذوالقرنين
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 با چند فرض ابوالکلام آزاد! مولاناحال نيز  
 به کوروشخلاف واقع و بعيد ميخواهد ثابت کند که 

 . مغرب رسيده بوده استانتهای
غربی " ليدی"يتخت پا" سارد"ما ميدانيم که شهر  

.  به آنجا رفته استکوروش بزرگترين نقطه ای بوده که 
وی پس از تسخير آن شهر، از آنجا فراتر نرفته و راه 

 .مراجعت به ايران را در پيش گرفته است
 به فاصلهء کمی کوروش بايد در نظر داشت که "

پس از تسخير سارد به ايران مراجعت کرد و 
ای صغير را مانند تسخير ساير قسمتهای آسي

فريگيه، و کيليکيه، و ليکيه، و مستعمرات يونانی 
 .به سرداران خود محول نمود] را[

تمام آسيای صغير در تحت . م. ق۵۴۵چنانچه در 
 به هر شهری  کوروشتسلط پارسيها در آمد و

حاکم جداگانه ای گماشت تا با هم متحد نشوند و 
 ١٧ ". . . قوت نيابند 

 
فرض :  پيشنهاد ميکند کهلکلام آزادابوا حالا اما، 

 از آنجا باز هم جلوتر رفته و به ساحل دريای کوروشکنيد 
اژه رسيده و تصادفاً در موقع غروب در کنار آن دريا 

و رفتن خورشيد به داخل دريا را ديده و گمان ايستاده بوده 
 !!کرده است که آنجا محل غروب آفتاب ميباشد

                                                 
 به - عباس اقبال آشتيانی-يرالدوله حسن پيرنيا مش–تاريخ ايران  -١٧

   ٨/۶٧ صفحات –کوشش محمد دبيرسياقی 
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  :او مينويسد
ساحل غربی آسيای صغير را در پيش اگر نقشهء " 

 خواهيم ديد که بيشتر ساحل را خليج. خود بگذاريم
و بخصوص در ت های کوچکی قطع کرده اس

 ازمير، که خليج شکل چشمه بخود گرفته ینزديک
 !]؟[است

 در نزديکی ساحل غربی بود و از شهر سارديز
پس بايد چنين .  کنونی چندان دور نبودازمير

رخلاف واقع بايد چنين فرض يعنی ب[بگوئيم 
 استيلا  سارديزپس از آنکه بر  کوروشکه] نمائيم

در حالی که [يافت و باز هم از آنجا پيشتر ميرفت 
 دريای در ساحل] عملاً از آنجا پيشتر نرفته است

 رسيد و ساحل  ازمير به جايگاهی در نزديکاژه
را بدانسان ديد که به چشمه شباهت داشت و اين 

ه قرآن از آن بدين آيه تعبير کرده همان است ک
  وجدها تغرب فی عين حمئه:است

يعنی به نظر او چنان آمد که خورشيد در جايگاه 
 .از آب غروب ميکند!] ؟[تيره

واضح است که خورشيد در هيچ مکانی غروب 
نميکند و ليکن اگر انسان بر ساحل دريائی بايستد، 

در خورشيد را چنان ميبيند که گوئی اندک اندک 
 ١٨   . "دريا فرو ميرود

 
                                                 

  ١٢٠ صفحه – ذوالقرنين –لغت نامه دهخدا  -١٨
 



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

110 

 و يا هر دو کوروش بزرگ و يا "االله"و بعد هم يا 
گمان کرده اند که آنجا محلی به غلط نفر به اشتباه افتاده و 

 .است که خورشيد واقعاً هر روزه در آن فرو ميرود
د دارد که ودر ساحل خليج فارس مناطقی وج

داخل ساکنان آنها هم طلوع و هم غروب خورشيد را در 
حالا که بنا بر فرض بعيد و خلاف . تماشا مينماينددريا 

واقع گذاشته شده است آيا بهتر نيست که فرضی کاملاً 
 در همين ايران کوروشمحتمل در نظر بگيريم که 

رفته و طول آن  به ساحل خليج فارس پاسارگادخودمان از 
تا مثلاً تنگهء (به مشرق ) نزديک اروند رود(را از مغرب 

 و هم مغرب الشمسهم پيموده و در آن دو سو) زهرم
 ! مشاهده کرده است؟، در دريا، رامشرق الشمس

 

ف -ت  و ی   وده     د س  ب ا   
 

 را قرآن چنين بيان ذوالقرنينبقيه شرح مسافرت 
 :داشته است

قلنا يا ذوالقرنين .  و وجد عندها قوماً-٨۶بقيه آيه 
 ن تتخذ فيهم حسنااما آن يُعَذِبَ و اما ا

 يا ذوالقرنين يا : ما گفتيم.و يافت نزد آن گروهی
 ؟ ميکنی و يا اينکه ميگيری در آنان نيکوئیبعذا
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 قال اما من ظلم فسوف تُعَذُبه ثم يُرَّدَ الی -٨٧آيه 
 ربه فيعذبه عذاباً نکراً

، پس زود باشد عذاب کنيم اما آنکه ظلم کرد: گفت
 سوی پروردگارش او را، پس برگردانده شود به

 .پس عذاب کند او را عذاب ناشناخته ای
 و اما من آمن و عمل صالحاً فله جزاءً – ٨٨آينه 

 الحسنی و سنققول له من امرنا يُسراً
و اما آنکه ايمان آورد و کار خوب کرد پس برای 
اوست پاداش نيکی و بزودی خواهيم گفت مر او 

 را از فرمان خود آسانی 
 

ز اشتباهات بزرگ خداوند نزول آيات فوق ا
محسوب ميشود و از همان زمان نزول تا کنون يکی از 
دردسرها و مشکلات لاينحل مفسران و طفيل المؤمنين 

 :زيرا. های اسلامی را فراهم ساخته است
 اين مفسران وقيح همواره به پيروان ساده -اولاً

 در نزد محمدلوح خود چنين تلقين کرده و ميکنند که 
دات و مخلوقات عالم و اشرف وجوور تمام مخداوند سر

 !النبييين بوده و هست
اما بطوری که ميدانيم خداوند متعال همواره 
دستورات و اوامر خود را از طريق يکی از فرشتگانی که 

 محمددر حکم نوکر و پيشخدمت حضورش بوده اند به 
ابلاغ ميکرده و شأن خود را بالاتر از آن ميدانسته است که 

  .پردازدب به گفتگو محمدو مستقيماً با شخصاً 
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حال در آيهء بالا ميبينيم که خداوند مستقيماً و بدون 
 . مذاکره به عمل آورده استذوالقرنينواسطه با 

تعدادی از طفيل المؤمنين های مفسر طبق روش  
معمول خود، در اينجا نيز پيشنهاد کرده اند که يک فرضيّه 

. ود در آن آيه قرار دهندخلاف واقع را بجای حقيقت موج
يعنی گفته اند فرض ميکنيم که خداوند قصد داشته است 

ولی اشتباهاً "  الهام فرستاديمذوالقرنينما به قلب "بگويد 
   را بکار برده است که صراحتاً به معنای " قلنا"کلمهء 

مستقيم از ان مستفاد  ميباشد و گفتگوی زبانی" گفتيم"
ئت ندارد که در مورد علت  البته هيچکس هم جر.ميشود

اشتباه خداوند از آنان توضيح بخواهد زيرا خداوند مصون 
 !از اشتباه و خطا ميباشد

در اينجا مفسران وقيح مذکور برای پاسخهای 
" گفت"يعنی " قال"ذوالقرنين به سئوال خداوند که با کلمهء 

شروع شده است و آنهم مؤيد گفتگوی دو نفری خداوند و 
ت بسکوت برگزار کرده و دليلی ارائه نداده  اسذوالقرنين

 .اند
 اسکندر گُجستک ما با قطع و يقين ميدانيم که -ثانياً

پسر به خدايان افسانه ای يونان معتقد بوده و حتی خود را 
 در زمين ميدانسته است و کوروش بزرگ نيز به ژوپيتر

اعتقاد داشته که در هر حال خدائی غير از " اهورامزدا"
وده اند و اين دو نفر بنا بر معيارهای اسلامی ب" االله"

 .مشرک و از اهالی دوزخ محسوب ميشده اند
 بدانيم ذوالقرنيننفر را که بخواهيم  حال هرکدام از اين دو

به عمل آوريم " االله"بايد يک فرض ديگر هم در مورد 
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يعنی قبول کنيم که او يک نفر مشرک مسلم، يعنی از 
ز مقربان درگاه خود قرار داده پيروان خداهای ديگر را ا

 !است
 در پاسخ خود به خدا گفته است ذوالقرنين –ثالثاً 

که کسانی را که ايمان بياورند از مجازات معاف خواهد 
باز هم در اينجا پای مفسران به سختی در گل مانده ! اشتد

 از ذوالقرنيناست زيرا نتوانسته اند بگويند که آيا منظور 
بوده است " ژوپيتر" ايمان آوردن به ايمان آوردن مردم،

در مورد " (هورا مزداا"يا ايمان به ) در مورد اسکندر(
 !؟)کوروش

، خدای "اهورا مزدا"هرگاه قبول داشته باشيم که 
، ميباشد، در اين خدای محمد، "االله"، همان کوروش

 را کتاب اوستا را پيغمبر خدا و زردشتصورت چرا نبايد 
 مقدس آسمانی بدانيم؟

ولی در هر حال، در اينجا نير بايد طبق نظر  
 و منطق ديگری لمفسران طفيل المؤمنين فرض خلاف عق

)  ژوپيترآمونپيرو (اسکندررا بپذيريم و بگوئيم منظور از 
از ايمان آوردن مردم، )  اهورا مزداپيرو (کوروشو يا 

 !بوده است" االله"ايمان آوردن آنان به 
رانی قصد دارد که به  فرض کنيد يک نفر ته-رابعاً

اتفاق جمعی از دوستان خود با تاکسی های شهری از 
 . برودميدان راه آهن راتجريش به 

    :در ايستگاه مربوط در تجريش نوشته شده است
و بر پشت و دو طرف اتومبيل "  ميدان راه آهن-تجريش"

و از آن . هم همين دو کلمه با خط درشت به چشم ميخورد
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تومبيل هم در کنار آن ايستاده و مرتباً فرياد گذشته رانندهء ا
و دوستان وی نيز با اطمينان خاطر . آی راه آهن: ميزند

از اينکه اين اتومبيل به ميدان راه آهن ميرود، همگی سوار 
 .شده اند و منتظر او هستند

حال در اين شرايط اگر آن شخص برود و از 
ومبيل به کجا  اين ات:راننده و چند نفر ديگر سئوال کند که

 ميرود؟ آيا کار احمقانه ای انجام نداده است؟
 سئوالی که !چو دانی و پرسی سئوالت خطاست
 به ذوالقرنينخداوند به شرح فوق به هر علت و منظور از 

عمل آورده، به خوبی نشان ميدهد که وی به هيچوجه 
 چه تصميم در مورد آن ذوالقرنيننميدانسته است که 
در اينجا نيز جمعی از طفيل  .ه استجماعت اتخاذ نمود

المؤمنين های اسلامی ميگويند که خداوند پاسخ سئوال 
 آزمايشی ذوالقرنينخودرا ميدانسته ولی ميخواسته است از 

به عمل آورد و بداند که آيا او ميداند که چه بايد بکند؟ در 
 اين صورت نيز بايد قبول کرد که خداوند با اين آزمايش

نکته و مطلبی را داشته که پيش از آن از قصد آگاهی 
 آن آگاهی ازبرايش مجهول بوده و بعد از اين آزمايش 

 !يافته است
اگر هم طفيل المؤمنين های اسلامی بگويند که 
خداوند پاسخ را ميدانسته و همينطور بی هدف و منظور 
آن سئوال را مطرح ساخته، در اين صورت هم بايد گفت 

 هر کار بيهورده و بی عجب خدای بيکاری است که
 !منطقی را به انجام ميرساند
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ت    -دوم  وع  سا ل  تاب ط  ی  و   آ د   دیدن 
جا   آ

 

ف وط– ا   آیات 
 

  ثُمَ اَتْبَعَ سَبَبَاً       – ٨٩آيه 
  پس پيروی کرد سبب را

 حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع – ٩٠آيه 
 ونها ستراًعلی قوم لم نجعل لهم من د

تا چون رسيد به محل طلوع خورشيد، يافت آن را 
 نگردانيده بوديم برای طلوع ميکند بر گروهی که
 ايشان از پيش آن پوششی

  کذلک وقد احطحطنا بما لديه خُبراً– ٩١آيه 
اين چنين و به تحقيق ما احاطه داشتيم به آنچه بود 

 نزد او آگاهی
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ن  –ب  س  ر رق ا    
 تا هندوستان  فقطاسکندر گُجستککه ميگويند ينابا 

 نيز در شرق و شمال شرقی ايران کوروش بزرگرفته و 
به سرکوبی قبائل سرکش پرداخته است، باز هم مفسران 
طفيل المؤمنين فرض ميکنند که همين هندوستان يا همين 

يعنی محل " مشرق الشمس"شرق و شمال شرقی ايران 
 .ه استطلوع خورشيد به حساب می آمد

در مورد محل غروب آفتاب فرض دور از منطق  
، تقريباً، بر اين مبنا قرار گرفته بود که ابوالکلام آزاد
 دريای اژه در وقت غروب آفتاب به کنار کوروش بزرگ

رفته بوده و چون در آنجا خورشيد را ديده بوده است که 
در دريا غروب ميکند لذا به اشتباه گمان کرده که آنجا 

 .ين نقطه غرب جهان و محل غروب آفتاب ميباشددورتر
اما در شرق يا شمال شرقی ايران و يا در  

اسکندر  و يا کوروش بزرگهندوستان معلوم نيست که 
 چگونه به اشتباه افتاده و گمان کرده اند که آنجا گُجستک

 ء شرق جهان و محل طلوع آفتاب ميباشد؟دورترين نقطه
محل طلوع ضمناً چنين به نظر ميرسد که 

خورشيد، در نظر خداوند زمين وسيعی بوده است کاملاً 
مسطح و هموار و بدون پستی و بلندی و يا گياه و درخت 

ن زندگی ميکرده اند که نه تنها آو قومی کاملاً لخت در 
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هيچ لباس و پوششی بر تن نداشته اند بلکه نميتوانسته اند 
چ محل يا که برای گريز از گزند آفتاب سوزان به زير هي

شيی سايه داری از قبيل خانه و کلبه و حتی درخت و 
به همين جهت است که در . گودال و نظاير آن پناه ببرند

يعنی از آنجائی  قرآن تأکيد شده است که در زير خورشيد،
که آفتاب شروع ميشود هيچ پوششی برای آنان وجود 

 :آيهء قرآن صراحت دارد بر اينکه. نداشته است
در اينجا " ها"ضمير [ هم من دونها م نجعل لل

 ستراً] بجای شمس قرار گرفته است
يعنی از [قرار نداده بوديم برای آنها از زير آن 

 .پوششی] زير خورشيد به پائين
را همان کوروش بزرگ  که ابوالکلام آزاد 

مشرق " ميداند در مورد مسافرت او به ذوالقرنين قرآن
 :چنين نوشته است" الشمس

کوروش به بلخ به منزلهء رسيدن او به رسيدن  "
به چه دليل؟ خوشبختانه [  نهايت شرق بوده است

] خود او بلافاصله دليلش را ذکر کرده و گفته است
زيرا وی از جنوب ايران خارج شده به مکران 
رسيد و از آنجا بلوچستان را پيموده به کابل رفت 

 ١٩" . . . و از کابل به بلخ توجه کرد 
 
ر به نقشه بنگريم خواهيم ديد که بلخ به اگ. . . "

زيرا پس از بلخ . مثابهء شرق دور ايران است
                                                 

  ١١۶ صفحه - ذوالقرنين–      لغت نامه دهخدا -١٩
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دود ميسازد و سزمين ارتفاع پيدا ميکند و راه را م
 در  گيدروسياظاهراً چنين به نظر ميرسد که قبائل

. مرزهای شرقی به فساد و اخلال پرداخته بودند
 از مستقر خود برخاست تا  کوروشپس

 .نه به بلخ رسيدپيروزمندا
 شهرهائی است که اکنون  گيدروسياو مقصود از

  ٢٠"  . . . به مکران و بلوچستان موسومند 
 

حال اگر ما اين فرض خلاف واقع را هم بپذيريم 
که شهر بلخ به جای شمال شرقی در شرق ايران قرار 

 پس از رسيدن به آن شهر، به خارج از کوروشداشته و 
تفاعات بعد از آن افتاده و گمان آن رفته و نگاهش به ار

فتاب آکرده است که آنجا انتهای شرق و محل طلوع 
 ميبايست که قبائل مذکور کوروشدر اين صورت ! ميباشد

در قرآن را در همان محل پيدا کند نه اينکه اشتباهاً بلخ را 
که  ( گيدروسيامحل طلوع خورشيد تصور کند ولی قبايل 

در جنوب ) درنشين ناميده است آنها را چاابوالکلام آزاد
 در گيدروسياتازه آيا قبايل ! شرقی ايران ساکن باشند

سيستان، يعنی منطقهء آباد آن روزگار دارای همان 
نشانيهائی هستند که قرآن در مورد اقوام لخت در مشرق 

 !؟الشمس ذکر کرده است

                                                 
 ١٢٠ صفحه -همان  -٢٠
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دی – وم  ث  د لحا ا قا  کم  
وج وج  و یأ   مأ

 
يأجوج  که منظور قرآن از سد د داشتترديدی نباي 
، همان ديوار بزرگ چين ميباشد که در مقابل و مأجوج
بدون  کشيده شده بوده است و نيز مانچو و مانگلطوايف 
 بطور کلی و مبهم از محل احداث اين ديوار، محمد ترديد

که در چين، يعنی در شرق جهان مسکون آن روزگار 
 .قرار داشته آگاه بوده است

 بعد از آنکه ذوالقرنينهمين جهت ميبينيم که به  
يعنی محل طلوع خورشيد را مشاهده " مطلع الشمس"

نموده، ديگر در قرآن سخنی راجع به اينکه وی از آنجا به 
سوی نقطهء ديگری مثلاً در شمال يا در جنوب زمين 
حرکت کرده، ذکر نشده است و چنين به نظر ميرسد که 

 رفتن ادامه داده و به محل بههمان شرق امتداد وی در 
 .سدين رسيده است

 :آيات مربوط به شرح زير ميباشد
  ثُمَّ اَتبَعَ سبباً      – ٩٢آيه 
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  پس پيروی کرد سبب را
 حتی اذا بلغ بين السدين وجد من دونها – ٩٣آيه 

 قوماً لايکادون يفهمون قولاً
 ،ودتا چون رسيد به ميان دوسد، يافت از پيش آن 

 . ه نزديک نبودند که بفهمند سخنی راگروهی را ک
 يأجوج و مأجوج اِنّ  ذوالقرنين قالوا يا– ٩۴آيه 

مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا علی ان 
 تجمل بيننا و بينهم سداً

  و يأجوجبه درستی که! ذوالقرنينگفتند ای 
پس آيا قرار دهيم .  فساد کنندگانند در زمينمأجوج

بسازی ميانهء ما و برای تو خرجی برای آنکه 
 ميانهء ايشان سدّی

 قال مامکنی فيه ربی خير فا عيونی بقوة -٩۵آيه 
 اجعل بينکم و بينهم ردما

 داده مرا در آن پروردگار من نگفت آنچه تمک
پس مدد کنيد مرا به قوتی که بسازم . بهتر است

 ميان شما و ميان ايشان سدی
  آتونی زبر الحديد حتی اذا ساوی بين-٩۶آيه 

الصدفين قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال اتونی 
 افرغ عليه قطرا

بياريد نزد من پارچه های آهن تا وقتی که برابر 
گفت بدميد تا وقتی که . شود ميانهء آن دو کوه

گفت بياريد نزد من تا بريزم . گردانيد آن را آتش
 بر آن مس گداخته
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 له  فما اسطاعوا ان يظهروه و ما استطاعوا-٩٧آيه 
 نقباً

پس نتوانستند بالا روند آن را و نتوانستند مر او را 
 سوراخ کردن

  قال هذا رحمة من ربی-٩٨آيه 
 گفت اين رحمتی است از پروردگارم

 فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان – ٩٩آيه 
 وعد ربی حقا

پس چون آيد وعدهء پروردگار من ميگرداندش 
 .ن حقريزه ريزه و باشد وعدهء پروردگار م

 
را اسکندر گُجستک طفيل المؤمنينهای قديم که 

گرفته بودند، طبعاً اجبار داشته اند که  ذوالقرنين بجای
 را هم به او نسبت دهند و به يأجوج و مأجوجاحداث سد 

لی فراوانی در مورد ساختن همين جهت داستانهای تخيّ
، در ادبيات فارسی و عربی و اسکندرچنين سدی توسط 

اما .  ساير زبانهای اسلامی به وجود آمده استمسلماً در
 اسکندر گُجستکچون در شرح زندگی و اقدامات واقعی 

کوچکترين اشاره ای به اينکه وی در جائی به ساختن حتی 
يک تيغهء خشتی در جلوی يک مزرعهء کوچک برای 
جلوگيری از هجوم حيوانات وحشی مبادرت  کرده باشد، 

المؤمنين ها در مورد محل و وجود ندارد، لذا اين طفيل 
 يأجوج و مأجوجتاريخ ساخت چنين سدی و اينکه اقوام 

 .قاً درکجا سکونت داشته اند، به سکوت برگزارکرده انددقي
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اما، چنين به نظر ميرسد که با گذشت زمان بر 
های مفسر و محققان دروغ  ميزان وقاحت طفيل المؤمنين

 با منتهای وقاحت دابوالکلام آزاپرداز افزوده ميشود زيرا 
کوروش و بی شرمی حتی جای ساختن سد موهوم، توسط 

 ! مشخص کرده است، به شرح زير،، را نيزبزرگ
هجوم سوم خود ]کوروش بزرگيعنی [ ذوالقرنين" 

ناحيه ای که . را به شهرهای کوهستانی آغاز کرد
 ميتاختند و يأجوج و مأجوجاز پشت کوههای آن 

ی در آنجا سدی بنا و. به غارتگری ميپرداختند
 .کرد

اين کار مهم سوم او بود و بدينسان بدانجا رفت که 
بحر خزر بر سمت راست او تا به کوههای قفقاز 
. به جايگاهی رسيد که تنگنائی ميان دو کوه آن بود

اذا بلغ بين حتی : قرآن اين خبر را چنين بيان کرده
 السدين وجد من دونها قوماً لايکادون يفقهون قولاً

عنی آنان مردمی کوهستانی و متوحش اند، از ي
و مقصود از .  و فهم محروم شده اندلمدنيت و عق

 در کوههای قفقاز و بر سمت .سدين تنگه است
راست قفقاز بحر خزر را ميبينيم که راه جانب 
شرقی آن را مسدود ميکند و بر سمت چپ دريای 

 .سياه است که طريق جانب غربی را می بندد
سله کوههای بلندی را ميبينيم که به در وسط، سل

منزلهء ديواری طبيعی ميباشد، بدين سبب برای 
مهاجمين از جانب شمال هيچ منفذی نيست بجز 
تنگه وسط اين کوهها که مهاجمين از آن ميگذشتند 
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و به غارت بلاد واقع در پشت آن کوهها 
 .ميپرداختند
 در اين تنگه سدی آهنين بنا کرد و با آن کوروش

 ٢١"  . . . را غارتگران را بست سد 
 

با اينکه در هيچ يک از تواريخ و اسناد و مدارکی 
 بجای مانده است، کوچکترين کوروش بزرگکه از زمان 

دليل و نشانه ای از اينکه اين پادشاه بزرگ هرگز 
مخصوصاً بعد از اقداماتش در مشرق و شمال ايران به 

مسافرت و يا نقطه ای در حد فاصل درياهای خزر و سياه 
ابوالکلام لشکرکشی انجام داده باشد، وجود ندارد، ولی 

 ! فرض کرده است که چنين مسافرتی انجام شده باشدآزاد
بين درياهای مزبور قرار که سرزمينهائی هم 

 مسکونی بوده، در هر حال کوروشدر عهد گرفته است 
ابوالکلام افراد و قبايلی در آن جاها زندگی ميکرده اند که 

 کوروش قسمتی از همانها را به عنوان قومی که از زادآ
درخواست ساختن سد را کرده بودند، مورد قبول قرار 

 :!ميدهد
لی ا در آنجا ديد که خ ذوالقرنينمی را کهواما، ق" 

از خرد بودند، محتمل است همان اقوامی باشند که 
 خوانده اند و در  کولشیيونانيان آنان را به نام

 . ناميده شده اندکوشيا ،ريوش دانوشتهء سنگ

                                                 
 ١٢٠ صفحه –همان  -٢١
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  کورش را بهيأجوج و مأجوجاينها تهاجمات 
قرآن   کردند و چون از حضارت دور بودندتشکاي

 لا يکادون :آنان را بدينسان وصف کرده است
 ٢٢" . . . يعنی زبان نمی فهميدند -ًيفقهون قولا

  

یاه   -ھارم  یای  رق  خاب  ع ا
ن د  ل    او ث  د د اا لام آز و ط ا او  کا

 
بطوری که ميدانيم در دنيای مسکون آن روزگار 

 صعب العبور وجود داشته است که هر يک از ءدهها تنگه
راه ارتباطی بين ) و يا حد اقل مهمترين(آنها تنها 

سرزمينهای واقع در دوسوی آن بوده اند که از جملهء آنها 
ستان را نام  در فاصلهء افغانستان و پاکتنگهء خيبرميتوان 

 اسکندربرد که به آسانی امکان داشت آن را هم در مورد 
 ذوالقرنين، به منظور بزرگروش وکو هم در مورد 

) ظاهراٌ(مخصوصاً اينکه . ناميدن آنان به حساب آورد
                                                 

  همان صفحه–همان  -٢٢
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 شخصاً تا يک سوی آن تنگه پيشرفت کرده و از اسکندر
آنجا قسمتی از سپاهيان خود را تحت فرماندهی دو تن از 

 به هندوستان گسيل تنگه خيبررداران خود از راه همين س
داشته است و از آن گذشته قبائلی جنگجو، غارتگر، و 

 که رده اندآشوب طلب در اطراف آن تنگه زندگی ميک
 از مشهورترين و بی باکترين آنها بشمار اَفريدیطوايف 

مطلع ميروند و نيز نقطهء مزبور ميتواند برای اسکندر 
 شرقی ترين نقطه ای به حساب آيد که وی ، يعنیالشمس

 .به آنجا رسيده بوده است
 چنين نوشته کوروش بزرگ در مورد کشته شدن هردوت
 :است

که  ) Massagets (هاماساژت  در جنگ با "
بين دريای خزر و ارال سکنی داشتند کشته شد 

 .)م. ق۵٢٩(
ها را ملکه ماساژت  ،کوروشتوضيح اينکه 

 جواب توهين آميزی داد و خواستگاری کرد و او
 .جنگ در گرفت

بعد پسر ملکه در اين جنگ اسير شد و خود را 
،  زخم بر داشتهکوروشکشت و در جنگ بعد 

 را در کوروشدرگذشت و ملکه امر کرد سر 
طشتی پر از خون انداختند و به سر خطاب کرده، 

تو که از خونخواری سير نميشدی حال از : گفت
 .ا سير شویاين خون چندان بخور ت
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ها  دکوروش در جنگ با عشيره:  نوشته کهبُرس
در حوالی گرگان کشته )  سکائیيکی از عشاير(
 ".شد

ها زخم بر داشت و سکادر جنگ با :  گويدکتزياس
 .پس از آن درگذشت

 ٢٣  ". . . دفن کردند  پاسارگادنعش او را
 

 کوروش بزرگکشته شدن  هر چند که شرح نحوهء
فر اخير به عقل و منطق نزديکتر بنا بر روايات دو ن

 به شرح هردوتميباشد، اما در هر حال تکذيب روايت 
 نخواهد گرديد و با ماساژت هابالا، موجب نفی موجوديت 

ن ا، مفسرمأجوج با ماساژتتوجه به شباهت تلفظ اسامی 
طفيل المؤمنين به خوبی ميتوانند احداث سد در برابر 

 . کنندب به مردم قالمأجوجنوان سد  را به عماساژت ها
 در برابر کوروشحتی در صورت اثبات شکست 

ماساژت ها، توجيه آن توسط اين مفسران وقيح کار بسيار 
ملکهء  قبلاً پسر کوروشساده ای ميباشد که مثلاً بگويند 

 را همراه با تعدادی از افراد عشيره و بستگان ماساژت ها
ده است و بعد و خدمه او اسير کرده و به نزد خود آورده بو

 برای جلوگيری از حملهء مأجوجاز انکه به احداث سد 
ساير افراد ايل مبادرت ورزيده بود، توسط بستگان ملکه 

 .در اين سوی سد، به قتل رسيده است
                                                 

 –رالدوله و عباس اقبال آشتيانی  حسن پيرنيا مشي-تاريخ ايران -٢٣
 ٧١ صفحه -به کوشش دکتر محمد دبيرسياقی
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توجه به مقدمات بالا و اينکه تقريباً با در هرحال،  
 را تخيّلات خلاف واقع تشکيل ابوالکلام آزادتمام فرضيّات 

ست چرا وی از بين دهها تنگه که در مسير مسافرتها داده ا
،  واقع بوده اندکوروش بزرگو لشکرکشی های مسلم 

 به آنجا کوروشنقطه ای را انتخاب کرده که هرگز پای 
 برشمرده "مأجوج"نرسيده بوده و قبائلی را به عنوان قوم 

 نداشته است و مأجوجکه حتی تلفظ نامشان هيچ شباهتی به 
 اين سد تخيّلی قرار مردمی را که در شمال تراز آن بالا

 و کوروشميگيرند و از دهها سال قبل از انکه نامی از 
خاندان او در تاريخ به ميان آمده باشد، در زمرهء اولين 
ملتهای متمدن جهان محسوب شده و گوشه ای از اولين 
امپراطوری های تاريخ را تشکيل ميداده اند، به عنوان 

معرفی کرده " ون يفقهون قولاًلايکاد"مردمی نفهم که 
 است؟

از انتخاب اين ابوالکلام آزاد بدون ترديد قصد  
 در حزقيال نبیمحل آن بوده است که بين پيشگوئيهای 

تورات با مطالب قرآن نيز ارتباط و هم آهنگی ايجاد نمايد 
زيرا به موجب پيشگوئيهای مزبور قرار بوده است که قوم 

زمينهای بنی اسرائيل بر اين قوم از شمال سر" مأجوج"
هجوم بياورد و هرگاه به نقشه مراجعه مراجعه نمائيم 
ملاحظه ميکنيم که شرق دريای سياه بطور کاملاً مستقيم 

 .در شمال سرزمين اسرائيل قرا گرفته است
و مسيحيان جهان که اينان (بنا به عقيدهء يهوديان  

 حزقيال نبیای نيز تمام مطالب تورات و از جمله پيشگوئيه
در نقطه ای دور " مأجوج"قوم پر جمعيت ) را قبول دارند
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!) و دارند( در پشت سدی قرار داشته اند در شمال اسرائيل
که پس از شکسته شدن آن سد همچون سيل بنيان کن به 

ابوالکلام به همين جهت . جنوب سرازير خواهند گرديد
بور به  برای ايجاد هم آهنگی و ارتباط مزبور، مجآزاد

انتخاب اين تقطه شده است که نه هرگز آثاری از سدی با 
 هرگز به آن  کوروشاين مشخصات در آن ديده شده و نه

تقطه پا نهاده بوده نه هرگز قومی که نام و اقداماتشان  
و با مردم کاملاً ) در آن سو (مأجوجکوچکترين شباهتی با 

 .يکرده اندداشته باشد، در آنجا زندگی م) در اين سو(نفهم 
در يک مجلس عروسی با يکی از روحانيون  

عاليمقام يهودی، که با هم در پشت يک ميز قرار گرفته 
" مأجوج"بوديم، صحبتی دست داد و از او راجع به قوم 
" مأجوج"سئوال کردم، وی جداً معتقد بود که هنوز سد 

شکسته نشده و به همين جهت هم هجوم ناگهانی آن قوم بر 
 آن قوم، به موجب مندرجات ن و نهايتاً نابودیاسرائيليا

 !تورات، تحقق نيافته است
بنا به عقيدهء وی که با عقايد بسياری از 

به ابوالکلام آزاد بنيادگرايان يهودی مشابه ميباشد، نظرات 
زيرا .  بشمار ميرودحزقيال نبیمنزلهء تکذيب پيشگوئيهای 

جود چون در حال حاضر سد تخيّلی و مورد فرض او و
خارجی ندارد لذا قبول نظرات مزبور به اين معنا خواهد 

سالها پيش خراب شده و بر خلاف " مأجوج"بود که سد 
 قومی وحشی در پشت آن وجود نداشته حزقيالپيش بينی 

 !اند تا بر سرزمين بنی اسرائيل حمله نمايند
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ن -م پ ل ذو و خاب  ا ا ا د و  ع       
ودی ف  وج از   انمأ

 
در ميان مفسران و مورخان اسلامی اتفاق نظر  

 سئوال عقبة ابن ابی معيط و نضربن حارثوجود دارد که 
ال ديگر، را و، و دو سئمأجوج و سد ذوالقرنينمربوط به 

 . به عمل آورده بودندمحمدبنا به توصيهء يهوديان از 
يهوديان مکه و يثرب به آن جهت اين سئوال را 

 که مانند يهوديان ساير نقاط جهان و بنا انتخاب کرده بودند
 معتقد بوده اند که اقوام کثير حزقيال نبیبر پيشگوئيهای 

در پشت سدی در شمال اسرائيل متوقف هستند و " مأجوج"
روزی با خراب شدن آن سد هجومشان بر قوم يهود آغاز 

 .خواهد گرديد
با اين اعتقاد، طبيعی است که آنان شديداً علاقمند  

 اند که از محل آن سد و جايگاه زندگی اين اقوام و نيز بوده
از تاريخ دقيق خراب شدن آن سد آگاهی يابند، ضمناً برای 
آنان که همگی در انتظار دوران شکوهمندی و عظمت بنی 
اسرائيل بوده اند، اين سئوال مطرح بوده است که آيا هجوم 
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آن اقوام پس از رسيدن آن دوران و در خلال آن صورت 
خواهد گرفت يا اينکه وجود همان آسايش و امنيّت نسبی و 
نبودن جنگ و خونريزی در ميان قوم بنی اسرائيل را 

 .ميتوان به عنوان امنيّت و آسايش موعود تلقی کرد
البته در صورت قبول شق اخير انتظار داشتند که هجوم 

در همين دوران صورت " مأجوج"پيشوای طوايف  جوج،
 .گيرد

وديان ساکن در شبه جزيرهء عربستان از بعلاوه يه 
تأثير افسانه های فراگير و عمومی بری نبوده و به احتمال 

 مأجوجقوی آنان نيز کم و بيش بر اين باور بوده اند که سد 
 و ق، که به شر پادشاه يمن ميباشدرنينقذوالاز بناهای 

غرب جهان مسافرت نموده و تا ظلمات هم که ظاهراً بنا 
 و آن سوی مطلع الشمسسانه ها در آن سوی بر همان اف

 ميباشد، پيش رفته بوده است اما ظاهراً مغرب الشمس
" مأجوج"محل احداث آن سد که در شرق جهان بوده با سد 

مورد نظر بنی اسرائيل که قاعدتاً ميبايست در شمال 
 .سرزمين اسرائيل باشد، تفاوت داشته است

ا انتخاب و در هر حال مسلماً يهوديان عربستان ب
پيشنهاد اين سئوال قصد داشته اند که مجهولات بيم آور 

 را به اطلاعاتی روشن مبدل جوج و مأجوجخود در مورد 
 .سازند

 ميتوانست اطلاعات "االله "طبيعی است که هرگاه 
جالب نظر و قابل اثباتی در اين زمينه به بت پرستان و 

 از آنان به یيهوديان عربستان بدهد، به احتمال زياد بسيار
 . ايمان می آوردندمحمد
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، حتی "االله"اما، بطوری که ملاحظه شد، معلومات  
چهل روز تحقيق و بررسی به جائی بيست و پنج يا بعد از 

نرسيده و به چيزی بيش از آنچه که خود مردم و يهوديان 
و بالاخره ! از آنها آگاه بوده اند منجر نگرديده است

بی " روح"خ خود در مورد کيفيّت با پاس" االله"همانطور که 
ه بود، طلاعی کامل خود را در آن زمينه به اثبات رساندا

 و هجوم آن اقوام مأجوجدر مورد زمان ويران شدن سد 
زمان که هر آن را به نيز بی اطلاعی خود را نشان داده و 

  !، محول کرده است!بخواهد" االله"
 

ن  -م  ی اذو  او
 

ه که تا کنون نوشته شده است، کاملاً روشن از آنچ          
جمله  عربستان از ميشود که منظور تمام مردم شبه جزيره

از ، و ديگران، نضربن حارث و محمد بن عبداالله
شاهان قديم يمن د، يکی از پاشمر يرعش همان ذوالقرنين

بوده است که بنا بر افسانه هائی که در ميان مردم رواج 
ط جهان مسافرت کرده و ديوار داشته به دورترين نقا

را نيز بنا نهاده بوده  و مأجوجسد يأجوج بزرگ چين يا 
، نيز هرگز خدای محمد، "االله"وچون آگاهی های . است

 نبوده و بطور مسلم عيناً همان محمدبيش از از خود 
همان  را نيز داشته است لذا محمدباورها و معتقدات 
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 و يات الهیمعتقدات دروغی و اساطيری به عنوان آ
 !واقعيّات غير قابل انکار برای مردم نازل شده است

ها و مورخان  اً تعدادی از طفيل المؤمنيندبع
 به ذوالقرنينمتوجه شده اند که داستانهای مربوط به 

هيچوجه واقعيّت ندارد و جز افسانه های تخيّلی چيز 
 با تأييد اين ،خدای محمد، "االله"ديگری نميباشد و چون 

، در واقع ذوالقرنين مورد های خلاف واقع در افسانه
بی اطلاعی خود را به اثبات رسانده بوده است لذا نادانی و 

اين طفيلی های اجتماع در صدد بر آمده اند که با يافتن 
 ذوالقرنينافرادی واقعی و غير افسانه ای آنان را بجای 

افسانه ای قرار دهند و به نحوی اين افتضاح و دروغگوئی 
 !رفع و جو نمايندرا 

تر  های نادان تر و بی اطلاع البته طفيل المؤمنين 
که تعدادشان به مراتب بيش از گروه اول بوده است تا 
مدتها بعد کماکان به صحت همان افسانه های اساطيری 

، "االله"يمنی اعتقاد داشته، و بدون درک دروغگوئی 
 ! اند قرآن ميدانستهذوالقرنين را شمر يرعشکماکان همان 

های دانائی هم وجود داشته  در اين ميان بی دين 
اند که خود را به تجاهل زده و به عنوان حمايت از 

 و به نحوی ماهرانه ما را به گوشه محمدواقعيّات زمان 
 .هائی از حقيقت آگاه ساخته اند

دو گروه اخير از دو موضع نادانی و دانائی حتی  
، ذوالقرنيننوان  به عاسکندر گُجستکبعد از انتخاب 
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 نشده شمر يرعشحاضر به ترک نظر خود در مورد 
  ٢٤.  ناميده اند ذوالقرنين ثانی رااسکندرو
 

 :و يا اينکه نوشته اند که
 رمِ شَ را به جای دور رفتن بهاسکندر رومی "
 نخست او را  ذوالقرنينو.  مثل زده اند]يرعش[

 ٢٥ " .لقب بوده است
 

گان عزيز از نحوهء دکه خوانندر خاتمه برای اين          
آگاهی يابند و ترسيم نقشهء جهان به صورتهای ابتدائی 

ی هم هنوز همان رضمناً بدانند که در اوائل قرن ششم هج
 يأجوج و مأجوجديوار بزرگ چين را به عنوان سد 

ميدانسته اند، بد نيست نقشهء جهان را که شامل سد مزبور 
ل التواريخ و هم ميباشد از صفحه همان کتاب مجم

 به تأليف شده است عيناً. ق  هـ۵٢٠القصص، که در سال 
  :نظر خوانندگان گرامی برسانيم

                              

                                                 
  تعريف ذوالقرنين ثانی-لغت نامه دهخدا -٢٤
 – به تصحيح مک الشعراء بهار –مجمل التواريخ و القصص  -٢٥

 ١۵٨صفحه  
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ی تاب  ی  یال  ت   اد  اور
 

ذيلاً، نگارنده به منظور نشان دادن بی پايگی (
بوالکلام آزاد، در مورد استدلالهای ا

کوروش بزرگ، مجبور شده است که 
بخشهائی از تورات را با نظری انتقادی 
مورد بحث و بررسی قرار دهد و تا آنجا 
که آگاهی دارد نظير اينقبيل پژوهشهای 
انتقادآميز از سوی پژوهشگران و 
روشنفکران مسيحی و يهودی، در بسياری 

 از از کشورهای پيشرفته و آزاد جهان،
جمله خود اسرائيل، بطور علنی و آزاد، در 
رسانه های گروهی انتشار می يابد بدون 
آنکه امنيت پژوهشگران به خطر افتد و يا 
اينکه حکم تکفير و قتل برايشان صادر 

 . شود
 .)با آرزوی برقراری چنين امنيّتی در ايران

 
 راجع به ابوالکلام آزاديّات دور از ذهن ضدر فر

نها يک مطلب وجود دارد که ممکن است  تذوالقرنين
بعضی از خوانندگان ساده انديش را به اندک تفکری وادار 
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 در تورات دانيال نبیسازد و آن استناد به پيش گوئيهای 
 .ميباشد

به اينجهت لازم ديده شد در معرفی اين کتاب که  
يعنی مجموعهء کتابهای " عهد قديم"يکی از کتابهای 

گان دد، مطالبی به استحضار خواننمقدس يهوديان ميباش
 :گرامی برساند

 

 تاب ندی      - ١
 

 را از دو نظر مختلف به دو بخش کتاب دانيال 
 :متمايز تقسيم نموده اند

 

وع  ز   ا-ف ا  طو   و
 
 دانيال کتاب شرح مراتب زهد و تقوای ۶ تا ١فصول  - اول

 و نيز ، اسرائيلخدای بنی، "يهوه"و درجهء تقرب وی نزد 
ام پادشاهان بابلی و مادی حوادثی است که برای وی در ايّ

 .رخ داده است



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

137 

 به صورت بزرگترين دانشمند و دانيالدر اين داستانها که 
، پادشاه بزرگ نبوکد نصرمعبر خواب در قلمرو پادشاهی 

گر شده، برای وی ضمير سوم شخص مفرد بکار ه بابِل جلو
ر مطالب مندرج در اين فصول به به عبارت دگ. رفته است

، دانيالوضوح نشان ميدهد که شخص ديگری، غير از خود 
شرح عمليّات و اقدامات وی را شرح داده و قصد داشته است 

 .که او را به خوانندگان آن کتاب معرفی نمايد
 شرح خوابها و رؤياهائی است که ١٢ تا ٧از فصل  - دوم

 يا فرد ديگری، از برئيلج، توسط  يهوه ديده و بعداًدانيال
 وی دانيالمقربان درگاه خود، با شرح و تفسير آنها، برای 

 .را از حوادث آينده مطلع ساخته است
 اول شخص مفرد ميباشد، يعنی خودش ،دانيالدر اين فصول 

به صورت متکلم وحده، داستان خوابها و رؤياهای خود را 
 .شرح داده است

 

ف از    –ب  ورد ا  اده زبان 
 

به  (٧ تا ١در کتاب اصلی تورات يا عهد قديم، فصول 
 از باب ۴ از باب اول و قسمت اول جمله ١استثنای جمله 

بعلاوه آنچه در  (١٢ تا ٨و فصول  آرامی به زبان) دوم
 . ميباشدعبریبه زبان ) پرانتز بالا مستثنی شده است
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در بالا، که به ترتيب " ب"و " الف"دو تقسيم بندی  
ر موضوع و از نظر زبان مورد استفاده به عمل از نظ

" الف" در تقسيم بندی ٧آمده است ملاحظه ميشود که فصل 
جزو بخش دوم به حساب آمده است، يعنی چون مانند 

 آرامی است لذا از اين نظر جزو آنها نفصول قبل به زبا
 از اين دانيالمحسوب ميشد ولی چون داستان رؤياهای 

 جزو فصول بعدی با از نظر مطلفصل آغاز شده است لذ
 .به حساب می آيد

 با توجه به اين وضع محققان ترديدی ندارند که اين 
 تا ١گی و اتصال فصول فصل بعداً به منظور ايجاد هم آهن

 دانيال به اين صورت تهيه و به کتاب ١٢ تا ٨ با فصول ۶
 .افزوده شده است

 

تاب -٢ دن  ه  و  ر 
 

 به نحوی کاملاً ناشيانه يالداننويسندهء کتاب  
، که جزو دانيالوانمود کرده است که اين کتاب را خود 

اسيران يهود در بابل بوده، در ايام اسارت خود به رشتهء 
 تحرير در آورده است،

 اين عقيده در ميان محققان تقريباً عموميّت دارد "
که تمام کتاب به صورتی که فعلاً در اختيار ما 

   آنتيوکوس چهارم اپی فنسمانقرار دارد در ز
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و به احتمال زياد بعد از بی .) م. ق١٧۵-١۶٣(
حرمت شدن معبد اورشليم توسط وی در سال 

و قبل از تجديد و اعادهء حرمت آن . م. ق١۶٨
نوشته شده . م.ق١۶۵ در سال ماکابيزتوسط 
 ٢٦ ".است

 
 ۶٢، اينکه زير نويس  ياد شده درتوضيح راجع به کتاب( 

 عاليمقام، که هريک به نوبهء خود از رپژوهشگنفر 
صاحب نظران و متخصصان درجه اول تورات و انجيل 
به شمارمی آمده اند، هر يک راجع به موضوع معينی در 
رابطه با تورات يا انجيل و يا راجع به يکی از فصول آن 

 و بررسی پرداخته و با رعايت پژوهشدو کتاب مذهبی به 
ظر گرفتن تمام آگاهی های بی طرفی و صداقت و با در ن

 و نتايج موجود تا آخر دههء پنجم قرن جاری ميلادی
حاصله توسط ساير پژوهشگران، موفق شده اند که محققانه 

 .ترين و موثق ترين نتيجه را بدست آورند
باز  نفری که ١۶اين نتايج تحت نظر يک هيئت   

هر کدامشان از پژوهشگران ورزيده و متخصص در هم 
ه بوده اند تدوين و تنظيم گرديده و به صورت اين زمين

 . در آمده استياد شدهکتاب 

                                                 
٢٦-  Peake’s commentary on the Bible, Thomas Nelson and Sons 

Ltd. Printed in Hong Kong, 6th  Reprint 1975- P. 591.  
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 بالا بهر يک از دو عهد عتيق و جديد در کتادر پايان هم  
را پيش از انتشار، يک نفر محقق ارزنده ويراستاری 

 .نموده است
 گمان ميرود که کتاب مزبور، در اين صورت  

بی باشد که تا محقق ترين، جامع ترين و موثق ترين کتا
 .)کنون در مورد تورات و انجيل نوشته شده است

با اين ترتيب، بطوری که ملاحظه ميشود، شخصی 
 پيش از ميلاد، که ١۶٧ و ١۶۶گمنام در حدود سالهای 

 سال از ٣۶٢ و اسکندر گجستک سال از مرگ ١۵۶
 کوروش بزرگسالمرگ ( ميگذشته کوروش بزرگمرگ 
بوده . م. ق٣٢٣ جستکاسکندر گُو سالمرگ . م. ق۵٢٩
 سال پيش از خود ۴٠٠خود را در دنيائی در حدود .) است

و )  ظهور نکرده بوده استکوروشيعنی زمانی که هنوز (
، قرار داده و وقايعی دانيالبه جای شخص ديگری، به نام 
در ) تا زمان نوشتن کتاب(را که در طول آن چهار قرن 

و به صورتی مبهم و دنيا رخ داده بوده، بنام خواب و رؤيا 
وطی از دروغ و راست، يعنی به نحوی که لمرموز و مخ

 پيشگوئی دانيالافواهاً در ميان مردم رواج داشته، از قول 
 .نموده است )!!و يا به عبارت صحيح پس گوئی(
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یال -٣ تاب د ن  و  ادف از 
 

 دانيالدر قسمتهائی از تورات که پيش از کتاب 
 .اشتباه مهم و تاريخی وجود داردنوشته شده است، چندين 

قبيل اشتباهات که همواره افتضاح آور و  وجود اين
رسوائی برانگيز بوده موجبات سستی و فتور در ايمان 
يهوديان را فراهم ميساخته و صحت ادعای پيامبران قوم 
يهود را در اينکه با خدای اسرائيل ارتباط داشته و آن 

اوند بيان نموده اند، با مطالب اشتباه آميز را از قول خد
 .ترديد و حتی تکذيب مواجه مينموده است

چون با توجه به نسخه های متعددی که طبعاً از 
اين مطالب دروغ دار نزد کاهنان و پيشوايان مذهبی 
يهودی در نقاط مختلف نگاهداری ميشده و اينکه بسياری 
از يهوديان از مطالب و نکات برجسته و مهمی که در آنها 

اشد آگاهی داشته اند، مسلماً برای هر يک از پيشوايان ميب
، دانيالمذهبی آن زمان، از جمله نويسندهء گمنام کتاب 

امکان دست بردن در متون تمام آن نسخه ها و اصلاح و 
 .تغيير آنها وجود نداشته است

ولی نوشتن يک کتاب جديد به منظور تصحيح آن 
پيش از آن م شخص ديگری که قرنها ااشتباهات، به ن

زندگی ميکرده است و بعد اعلام اينکه، مثلاً اين کتاب با 
، خدای بنی اسرائيل، در موقع تعمير فلان يَهُوَهارادهء 
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ديوار يا ستون معبد اورشليم و يا در خرابه های يکی از 
 .قصرهای بابل يا شوش پيدا شده، کار مشکلی نيوده است

مطالب  با نوشتن دانيالظاهراً نويسندهء کتاب 
خلاف واقع تاريخی جديد و نسبت دادن معجزات فراوان به 

، به خيال خود ميخواسته است که از يک طرف دانيال نبی
دروغها و اشتباهات تاريخی سابق را اصلاح کرده و از 
طرف ديگر ساير يهوديان را در اعتقاد به دين و خدای 
خود پابرجاتر نمايد و بعلاوه خود را هم به عنوان 

کنندهء آن کتاب و فردی که مورد لطف و مقرب درگاه پيدا
 :خداوند ميباشد، نزد يهوديان جا بزند
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ی  سا    ت  و ای از  پیش  
ق ھد   ب   

 

ف  ن  اسارت  –ا    سا٧٠ا پیش   دور
 

دوران اسارت قوم ) ٢٩ از فصل ١٠بند  (ارمياءدر کتاب 
در حالی که . يش بينی شده است سال پ٧٠يهود، صريحاً، 

به بابل نبوکد نصر توسط . م. سال ق۵٨۶اين قوم در سال 
، پس از فتح بابل توسط .م. ق۵٣٩برده شده و در سال 

به اين ترتيب . ، آزادی خود را باز يافته اندکوروش بزرگ
 . سال طول نکشيده است۴٧دوران اسارت آنان بيش از 

نيز . م. ق۵٩٧ولی پيش از اين تاريخ در سال 
، که مورد تنفر "يهوياکين" پادشاه وقت يهود به نام 

يهوديان بوده است، همراه با اعضاء خانوادهء سلطنتی و 
جمعی ديگر از بزرگان و صاحبان مشاغل از اورشليم به 
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صورت اسير به بابل برده شده بودند، که هرگاه اين تاريخ 
م بهود را نيز برخلاف واقع، به عنوان آغاز اسارت قو

 سال تجاوز ۵٨تلقی نمائيم، بازهم دوران اسارت آنان از 
 .نميکند

 

ل-    ب  حان  با ن   و  ا پیش   ماد    
 اشاره شد، محققان مسيحی مذهب  کهبطوری   

اروپائی با بی طرفی و صداقت به اثبات رسانده اند که 
ی تقريباً تمام پيشگوئيهای مهم و تاريخی که در کتابها

مختلف تورات، به نام پيامبران قوم يهود درج شده، همه 
در حقيقت پس گوئيهائی بوده است که سالها پس از تحقق 
وقايعی که موضوع آن پيشگوئيها بوده، به نام آن پيامبران 

ولی از آنجائی که از زمان . نوشته و ضبط گرديده است
د وقوع تا زمان نوشتن وقايع مزبور، دهها سال فاصله وجو

داشته و شرح آنها سينه به سينه، و از نسلی به نسل ديگر 
انتقال می يافته، لذا خواه نا خواه اشتباهات عمدی و غير 
عمدی فراوانی در آنها راه می يافته و تغييرات زيادی که 
با واقعيّت امر مطابقت نداشته در آنها پيدا ميشده است تا 

د نسل در جائی که هرگاه يک نفر محقق پس از گذشت چن
صدد کشف واقعيّت امر از محفوظات مردم زمان خود، در 
مورد بخصوصی برمی آمده آن را به صورتهای گوناگون 

 .می شنيده است
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با اين ترتيب جای هيچگونه تعجبی نيست که حتی 
در پس گوئيهای تورات نيز اشتباهات متعددی راه يافته 

 .باشد
ر در بعضی از کتابهای عهد عتيق، از جمله د

 و ٢٨( ارمياءو کتاب ) ١٣:٧ و ٢١:٣ (اشعياءکتاب 
 به عنوان  کسانی که بابل را مادهااشتباهاً از ) ۵١:١١

شکست خواهند داد، نام برده و در حقيقت پس گوئی شده 
 .است

 بوده که پارسها از کوروش بزرگدر حالی که 
 .بابل را فتح و فرمان آزادی قوم يهود را صادر کرده است

باهات تاريخی موجود در تورات منحصر البته اشت
به موارد بالا نميباشد ولی چون يکی از هدفهای نويسندهء 

 تصحيح و رفع و رجوع همين اشتباهات بوده، دانيالکتاب 
 .لذا در اينجا از ذکر ساير موارد خودداری شده است

 

ع  - ۴ یال  تاب   نا  اد
 
 نجميا و )٨:٢( عزراهرچند که در کتابهای    

 که به بابل ، در فهرست اسامی اسيران يهودی)۶:١٠(
 و نيز در کتاب  هم وجود دارددانيالنام برده شده بودند، 

، اين نام از نظر درستی و پاکی در )١۴:١۴-٢٠ (حزقيال
 : قرار گرفته است، معهذانوحرديف 
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 نام يک قهرمان  دانيالاحتمال ميرود که. . . "
داستان افسانه ای بوده که مخصوصاً در 

پردازيهای قوم يهود در دوران پراکندگی در ايران 
وی در اين . و يونان شخصيًتی والا داشته است

داستانها، در ارتباط با مسائل مذهبی و عملی که 
يهوديان در محيط اطراف خود داشته اند، 

 .شخصيًت می يافته است
نويسندهء مورد بحث ما داستانهای قديمی مربوط 

ع آوری کرده و به صورت  را جمدانيالبه 
 در آورده و رؤياهائی هم که خودش به مکتوب

وجود آورده بوده، به نام دانيال بر آنها افزوده است 
. . ."   ٢٧ 

       
احتمال نميرود که داستانهای موجود در  . . . "

کتاب قبلاً به صورت تکه های پراکنده و مکتوب 
 ٢٨ " . . .وجود داشته است 

 
، از جمله کتاب دانيال نبی، تمام به عبارت ديگر

ان حدود م ارتباط دارد در هذوالقرنينقسمتی که به داستان 
 .نوشته شده است. م. ق١۶٧ و ١۶۶سالهای 

                    
                                                 

  جی۵١٩ قسمت – ۵٩١ صفحه –همان  -٢٧
  همان صفحه –همان  -٢٨
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یا -۵      یال روش  با ح اد ی   یا  ر
 

ف  ل–ا ن  تک  ء  ٧٠ا دور   اسارت سا
 

 :ت شروع ميشد با اين جملادانيالکتاب 
، پادشاه يهودا،  يهوياقيم در سال سوم سلطنت"

، پادشاه بايل به اورشليم آمده آنجا را نبوکد نصر
، پادشاه يهودا، يهوياقيممحاصره نمود و خداوند، 

با بعضی از ظروف خانهء خدا به دست او  را
تسليم نمود و او آنها را به زمين شنعار، به خانهء 

 ٢٩ " . . .خدای خود آورد 
 

شروع شده است و . م. ق۶٠٩ در يهوياقيمسلطنت 
. م. ق۶٠۶به اينجهت سال سوم سلطنت وی مصادف با 

ش کوروکه . م. ق۵٣٩ميباشد و از اين سال تا سال 

                                                 
 چاپ - انجمن پخش کتب مقدسه – ترجمه فارسی –کتاب مقدس  -٢٩

١٩٧٧ 
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، يهوديان را از اسارت در بابل آزاد ساخته به سال بزرگ
 سال و به سال قمری که مورد استفادهء يهوديان ۶٧شمسی 
ود که هرگاه فرض شود که اسارت  سال ميش۶٩بوده 

 در اوائل سال سوم سلطنتش رخ داده و يا اينکه يهوياقيم
 ۵٣٩ در آخر سال کوروش بزرگزمان فتح بابل به دست 

 سالهء يهوديان در بابل ٧٠بوده است، دوران اسارت . م.ق
به اينجهت است که از طرف محققان . خواهد گرديد کامل
 :متعدد

 ۶٠۶ه است که تعيين تاريخ جداً اظهار شد. . . "
 سال را به نحوی ٧٠کوششی ميباشد که مدت 

 ٣٠  " . . .دقيقتر مشخص سازد 
 

اما، آگاهی هائی که در همان جملات اوليهء کتاب 
 . داده شده است برخلاف وقايع مسلم تاريخی ميباشددانيال
 : پيش از ميلاد۶٠۶زيرا سال       

 مصريان و  بر نبوکد نصرقبل از پيروزی. . . "
 ٣١  " . . .رسيدنش به تاج و تخت بابل ميباشد 

 
هنوز نبوکد . م.ق۶٠۶به عبارت ديگر در سال 

نصر بر اريکهء سلطنت تکيه نزده بوده است تا يهوياقيم 
 .را به اسارت خود در آورد

                                                 
٣٠-Peake’s Commentary …  - ۵١٩ صفحه – همان – 

  ب۵١٩قسمت  
  همان صفحه  –همان  -٣١
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 پادشاه يهودا يهوياقيمبعلاوه طبق شواهد تاريخی 
 ۵٩٧سال هرگز به اسارت به بابل برده نشده بلکه در 

 .در اورشليم وفات يافته است. م.ق
و از آن گذشته هرگز، و يا تا آنجا که تاريخ نشان 

 در دنيا وجود نداشته است شنعارميدهد، سرزمينی به نام 
 و ظروف خانهء يهود، يعنی معبد قوم يهوياقيمتا اينکه 

 های مندرج زيرا تنها در افسانه. يهود به آنجا برده شوند
 وجود داشته که برج شنعارزمينی به نام در تورات، سر

، حام، پسر کوش، پسر نمرودبابل در آنجا ساخته شده و 
 . در آنجا حکومت ميکرده استنوحپسر 

 

ن  ماد  تأ –ب  و ن ا   ل     با
 

 پادشاه بابل نبوکد نصراسارت يهوديان توسط 
صورت گرفته و سلطنتی که اين پادشاه تأسيس کرده بود 

بعلاوه وی . ر زمان خود در دنيا بی رقيب بوده استد
کوروش آگاهی داشته که پيش از به پادشاهی رسيدن 

 دانيال،نويسندهء کتاب عنوان سرسلسلهء شاهان  ، بهبزرگ
هخامنشی يا مانند همهء يهوديان ديگر ميدانسته است 
 وجود مادهاپارسی، پادشاهی نسبتاً کوچک ديگری از 

.  منقرض شده بوده استروش بزرگکوداشته، که توسط 
 در وی اين کوروشبر مادها به اينجهت تقدم سلطنت 
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 بعد از بابليها مادهاتصور را به وجود آورده که سلطنت 
بوده است و بر مبنای اين تصور خلاف واقع يک پادشاه 

 که داريوش بزرگغيراز  (داريوش مادیخيالی به نام 
جود آورده و وی  به وکوروشپيش از ) پارسی بوده است

 فاتح ارميا خلاف واقع و به منظور اثبات پيش بينی را بر
 !بابل ساخته است

چنين نوشته " Peake’s Cmmentary"مر ن اراجع به اي
  :است

از دوران ]  دانيالکتاب[آگاهی نويسندهء  . . . "
حکمرانی بابليها و پارسها که صحنه های مربوط 

از آنکه بر به داستان در آن رخ ميدهد، پيش 
اطلاعات تاريخی دقيق استوار باشد، بر داستانهای 
قديمی که در ميان مردم شهرت داشته و مطالب 

 . . .پراکنده در کتب قديم، متکی است 
 را بعد مادها اين است که امپراطوری  دانيالاشتباه

از بابلی ها قرار داده و مادها را به عنوان فاتحين 
 .بابل شناخته است

 و يونان را - پارس- ماد-طوريهای بابلوی امپرا
 !] . . .؟ [های يکديگر ميشمارد به ترتيب جانشين

و ٢١:٢( اشعياء بعلاوه بايد تأثير گفتارهائی از
مطالب را  بر  )۵١:١١و٢٨ ( ارمياء و)١٣:١٧

نه شکست بالا افزود که طی آنها به نحوی پيامبرگو
 خيلی صريحتر و روشنتر از مادهابايل توسط 

پيش بينی شده  کوروش راض رژيم بابليها توسطانق
 .است
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در هر حال به احتمال قوی ساختن شخصی به نام 
 صرفاً بر اساس تصور مزبور داريوش مادی

مبنی بر وجود يک امپراطوری توسط مادها انجام 
  ٣٢. . . " شده است 

                                                 
  جی  ۵١٨ قسمت  ۵٩١ صفحه –همان  - ٣٢
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ھا خلا ای -۶ و ھا ( پ از  و س    ی) پیا 
و وط   یک  ی   و ھاااز  یال  رؤیا  اد

 
ف  ر –ا د  و ب  و ر  ی  –ا  و ھای !! پیش  ط س

نده  آ
 

، نبوکد نصر، دانيالبه موجب باب دوم کتاب 
بی پادشاه بابل در سال دوم سلطنت خود خوابی ديده و 

رای معبران و دانشمندان بزرگ زمان خود بآنکه آن را 
 را برايش نقل شرح دهد از آنان خواسته است که خواب او
 !!کرده و تعبير آن را نيز برايش بيان نمايند
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نبوکد ، با کمک يهوه خدای خود،  خواب دانيال
ير آن را هم به ترتيب ب را برای او شرح داده و تعنصر

 :زير بيان نموده است
سر طلا تو هستی، بعد از تو . . . "

لطنتی ديگر پست تر از تو برخواهد خاست و س
برنج که بر تمامی سلطنت سلطنت سومی از 

خواهد نمود و سلطنت چهارم متل آهن قوی خواهد 
 و نرم ]خرد[ بود، زيرا آهن همه چيز را خورد

اين سلطنت منقسم خواهد شد و قدری . . . ميسازد 
اينها با . . . از قوت آهن در آن خواهد ماند 

در ايام اين . . . يکديگر ملصق نخواهند شد 
لطنتی را که تا ابدالآباد سها پادشاهان خدای آسمان

زايل نشود برپا خواهد نمود و اين سلطنت به قومی 
ديگر منتقل نخواهد شد، بلکه تمامی آن سلطنتها را 

کرده، مغلوب خواهد ساخت و ] خرد[ خورد
 ٣٣ " . . .خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماند 

  
بطوری که قبلاً گفته شد و در تعبير ساير خوابها و 

ياها نيز ملاحظه خواهد شد، منظور اين است که بعد از رؤ
 سلطنت پادشاهان - سلطنت پادشاهان ماد-پادشاهان بابل

پارس و سلطنت اسکندر و جانشينان يونانی او، به ترتيب 
 خواهد شد ولی سلطنت يونانيها سيکی پس از ديگری تأسي

ند در زمان پادشاهانی که وتقسيم خواهد گرديد و خدا
                                                 

  ١٢٨٨ صفحه -٢ :۴۴تا ٣٩ دانيال  –کتاب مقدس  -٣٣
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ن اين سلطنت هستند، سلطنت ابدی خود را برقرار جانشينا
 .خواهد ساخت

آنتيوکوس  که در زمان دانيالنويسندهء کتاب 
، يعنی قرنها بعد از اسکندر، از جانشينان اپيفانس، چهارم

و يا (ش گوئی ي زندگی ميکرده است، پاسکندر و کوروش
را به زمان خودش ختم کرده و به ) در حقيقت پس گوئی

انمود کرده است که بزودی و در زمان همين يهوديان و
پادشاهان يونانی، سلطنت ابدی خداوند تأسيس خواهد 

 .گرديد
 

ی– ب  و ت   پیش  هء  ر س خا  !ب
 دانيالمتن زير متضمن قسمتهای اصلی از باب پنجم کتاب 

 :ميباشد
بلشصّر پادشاه ضيلفت عظيمی برای هزار نفر " 

آنگاه ظروف طلا . . . از امرای خود برپا داشت 
خدا که در اورشليم است ] معبد[را که از هيکل 

گرفته شده بود، آوردند و پادشاه و امرايش و 
 .زوجه ها و متعه هايش از آنها نوشيدند

شراب مينوشيدند و خدايان طلا و نقره و برنج و 
آهن و چوب و سنگ را تسبيح ميخواندندو در 

رون آمد و همان ساعت انگشتهای دست انسانی بي
در برابر شمعدان بر گچ ديوار قصر پادشاه نوشت 
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پادشاه به آواز بلند صدا زد که جادوگران و  . . .
آنگاه . . . کلدانيان و منجمان را احضار نمايد 

جميع حکمای پادشاه داخل شدند، اما نتوانستند 
نوشته را بخوانند و تفسيرش را برای پادشاه بيان 

 . . .نمايند 
 به سبب سخنان پادشاه و امرايش به ه ملکاما،

ای :  متکلم شده گفتملکهمهمانخانه در آمد و 
شخصی در مملکت . . . پادشاه تا به ابد زنده باش 

تو هست که روح خدايان قدوس دارد و در ايام 
پدرت روشنائی و فطانت و حکمت خدايان در او 

 پادشاه يعنی پدر تو ای  نبوکدنصرپدرتپيدا شد و 
 او را رئيس مجوسان و جادوگران و پادشاه

 را دانيال و پادشاه  . . . کلدانيان و منجمان ساخت
اگر بتوانی الآن نوشته . . . خطاب کرده، فرمود 

را بخوانی و تفسيرش را برای من بيان کنی به 
ر گردنت بارغوان ملبس خواهی شد و طوق زرين 

نهاده خواهد شد و در مملکت حاکم سوم خواهی 
 .بود
:  به حضور پادشاه جواب داد و گفت دانيالسپ

عطايای تو از آن تو باشد و انعام خود را به 
ديگری بده لکن نوشته را برای پادشاه خواهم 

 .فسيرش را برای او بيان خواهم نمودتخواند و
 نصر  نبوکد، خدايتعالی به پدرتاما تو ای پادشاه

. سلطنت و عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود 
. . 
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کن دلش مغرور و روحش سخت گرديده، تکبر لي
نمود، آنگاه از کرسی سلطنت خويش به زير 

از ميان . افکنده شد و حشمت او را از او گرفتند
بنی آدم رانده شدو دلش مثل دل حيوانات گرديد و 
مسکنش با گورخران شده او را مثل گاوان علف 

و جسدش از شبنم آسمان تر ميشد !] ؟[ميخورانيدند
، اگر چه همه را بلشَصَرو تو ای پسرش  . . .

پس . . . دانستی لکن دل خود را متواضع ننمودی 
اين کف دست از جانب او فرستاده شد و اين نوشته 

و اين نوشته که مکتوب شده . . . مکتوب گرديد 
 :، اين استاست

 منا منا ثقيل و فَرْسين
منا، خدا سلطنت تو را : و تفسير کلام اين است

 . آن را به انتها رسانيده استشمرده و
 .ثقيل، در ميزان سنجيده شده و ناقص در آمده

فرس، سلطنت تو تقسيم گشته و به ماديان و 
 .فارسيان بخشيده شده است

د تا دانيال را به ارغوان و امر فرم بَلْشَصَرآنگاه
ملبس ساختند و طوق زرين بر گردنش نهادند و 

 حاکم سوم در باره اش ندا کردند که در مملکت
 بی  دانيال!لابد از تعبير مسرت بخش[ميباشد 

 در همان شب    !!].نهايت خوشحال شده بوده است
 ٣٤ . " پادشاه کلدانيان کشته شدبلشَصَر

                                                 
  ۶/١٢٩۴ صفحات – همان –کتاب مقدس   -٣٤
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 در دانيال  و ناآگاهنويسندهء کتاب و خالق ناشی  
اينجا نيز سند مهم ديگری در مورد بی اطلاعی خود از 

بروی خدای خود را با اين آوقايع تاريخی به دست داده و 
 ! بينی برده استشپي

هرگز  نبوده و نيز رصَنَ دکَبوُنَ پسر لشَصَربَزيرا 
 !به پادشاهی نرسيده بوده است

 :بعلاوه
از نظر تاريخی مسلم است که آخرين پادشاه . . . "

به . م.ق۵۵۵-۵٣٩(نبونيدوس امپراطوری بابل، 
 ٧  و سه پادشاه. بوده است) نبونيدزبان بابلی، 

 رصَنَْ دکَبوُنَسال فاصله ای که بين تاريخ فوت 
و رسيدن اين شخص به تاج و تخت .) م.ق۵۶٢(

 . . .  بود  نبونيد پسربَلشَصَر. . . وجود دارد 
بابل توسط سربازان پارسی که فرماندهء آنان . . . 

 به عهده داشت، فتح  گُبرياسرا سرداری به نام
ود و  در شهر نبنبونيدوسگرديد و در آن تاريخ 

 در شهر نيز نامطمئن ربَلَشَصَتصور حضور 
 .ميباشد
در ] نبونيد[از کشته شدن پادشاه گزنفون اما، 

 . . . هنگام ورود به شهر سخن ميگويد 
از ] دانيال در کتاب رصَلشَ بَباب ضيافت[ اين باب 

اين واقعيّت آگاهی ندارد و يا اينکه آن را نديده 
به نظر . ادشاه واقعی است پنبونيدوسميگيرد که 
 را به عنوان پسر و جانشين رصَلشَبَميرسد که 

 . . . تلقی مينمايد رصَنَ کدبوُنَبلافصل 
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 بجای داريوش مادیو مهمتر از همه، او از 
 به عنوان فاتح بابل نام کوروش پارسی

   ٣٥"...ميبرد
ر که عيناً صَشَلْ، بعد از خبر کشته شدن بَدانيالدر کتاب 

 :يد، چنين ميخوانيمنقل گرد
 در حالی که شصت و دو ساله داريوش مادی و "

 مصلحت دانست داريوشبود سلطنت را يافت و 
و بيست والی بر مملکت نصب نمايد تا بر  که صد

  که يکی،تمامی مملکت باشند و بر آنها سه وزير
 بود، تا آن واليان به ايشان حساب  دانيالاز ايشان

 پس اين. شاه نرسددهند و هيچ ضرری به پاد
    ٣٦ ". . بر ساير وزراء و واليان تفوق هست دانيال

 
 ميدانيم که آخرين پادشاه نحال وقتی که ما به يقي

 هرگز به رصَشَلْبَ بوده و رصَشَلْبَ، پدر نبونيدبابل، 
، نبونيد و نيز شکست دهندهء پادشاهی نرسيده بوده است

 وش مادیداري بوده است نه پارسيان، از کوروش بزرگ
 نداشته اند، ايا داريوش پادشاهی به نام مادو هرگز اقوام 

 و در دانيالباز هم ميتوان در دروغ بودن نوشته های 
بوده است ترديد ! ؟داريوش مادیاينکه وی وزير اول 

 بخود راه داد؟

                                                 
٣٥- Peake’s Commentary – ب ۵٢٣ قسمت – ۵٩۶ صفحه - همان 
 ١٢٩۶ صفحه – ۴تا١ – باب ششم - دانيال–کتاب مقدس  -٣٦
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ب– پ  و یال  ا  ر ا د ل و پیش با پادشاه   ب سال اول 
ھای ی  طو نده س  !! آ

 
 از قول او چنين گفته شده دانيالباب هفتم کتاب در 

 :است
که هرگز [، پادشاه بابل رصَلشَ بَول در سال ا"

در عالم رؤيا شده  ديدم که ] . . . پادشاه نبوده است
ناگاه چهار باد آسمان بر روی دريای عظيم تاختند 
و چهار وحش بزرگ که مخالف يکديگر بودند از 

 .دريا بيرون آمدند
ا مثل شير نر بود و بالهای عقاب داشت و اول آنه

اينک . . . من نظر کردم تا بالهايش کنده گرديد 
وحش دوم ديگر مثل خرس بود و بر يکطرف خود 
بلند شد و در دهانش در ميان دندانهايش سه دنده 

دگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار  . . . بود
بال مرغ داشت و اين وحش چهار سر داشت و 

وحش چهارم که . . . به او داده شد سلطنت 
هولناک و مهيب و بسيار زورآور بود و دندانهای 
بزرگ و آهنين داشت و باقيمانده را ميخورد و 
پاره پاره ميکرد و به پايهای خويش پايمال مينمود 
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و مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند و ده 
 . . .شاخ داشت 

رد و پيش نها شاخ کوچک ديگری بر آون آاز ميا
رويش سه شاخ از آن شاخهای اول از ريشه کنده 

نظر ميکردم تا کرسيها برقرار شد و قديم . . . شد 
 . . .الايام جلوس فرمود 

در رؤيای شب نگريستم و اينک مثل پسر انسان 
با ابرهای آسمان آمد و نزد قديم الايام رسيد و او 
را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و 

ه او داده شد تا جميع قومها و امتها و ملکوت ب
زبانها او را خدمت نمايند و سلطنت او سلطنت 
جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زائل 

به يکی از حاضرين نزديک شده، . . . نخواهد شد 
حقيقت اين همه امور را از وی پرسيدم و او به من 
تکلم نموده، تغيير امور را برای من بيان کرد که 

 وحوش عظيمی که عدد ايشان چهار است اين
. چهار پادشاه ميباشند که از زمين خواهند برخاست

اما مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند يافت 
 . مملکت را تا به ابدالآباد متصرف خواهند بودو 

آنگاه آرزو داشتم که حقيقت امر را در بارهء 
 . . .بدانم . . . وحش چهارم 

ش چهارم سلطنت چهارمين وح: پس او چنين گفت
بر زمين خواهد بود و مخالف همهء سلطنتها 
خواهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن را 
پايمال نموده و پاره پاره خواهد کرد، و ده شاخ از 
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اين مملکت ده پادشاه ميباشند که خواهند برخاست 
و با او مخالف اولين خواهد بود و سه پادشاه را به 

 افکند و سخنان به ضد حضرت اعلی زير خواهد
خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذليل 
خواهد ساخت و قصد تبديل نمودن زمانها و شرايع 

تا زمانی و دو زمان و نصف خواهد نمود و ايشان 
پس ديوان . به دست او تسليم خواهند شد!] ؟ [زمان

بر پا خواهد شد و سلطنت را از او گرفته آن را به 
 .باه و تلف خواهند نمودانتها ت

و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زير 
تمامی آسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعلی 
داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی 
است و جميع ممالک او را عبادت و اطاعت 

 ٣٧. . . "خواهند نمود 
 

، هرگز نبونيد، پسر رصَلشَبَ بطوری که گفته شد،
 در سال اول دانياليده بوده است تا رسنبه سلطنت 

ولی در هر حال تعبير اين رؤيا . پادشاهی وی خواب ببيند
مانند همان رويای بند الف ميباشد يعنی چهار پادشاهی يا 

 مادهای -) نبوپولاتوسط (امپراطوری که عبارت از بابليها 
توسط  (پارسها –)  تخيّلیداريوش مادیتوسط (تخيّلی 

 )اسکندر گُجستکتوسط ( يونانيها  و–) کوروش بزرگ
آخرين . باشند، يکی پس از ديگری ظهور خواهند کرد

                                                 
  باب هفتم– کتاب دانيال –کتاب مقدس  -٣٧



           مهدی شمشيری                                      افسانه ذوالقرنين

162 

 آنتيوکوس چهارمکه مسلماً منظورش (پادشاه از يونانيها 
عليه دين و خدای يهوديان اقداماتی به عمل خواهد ) ميباشد

زمانها و شرايع را خواهد "آورد و قصد تبديل نمودن 
 ".نمود

 باز هم يهوديان آن زمان را الدانينويسندهء کتاب 
اميدوار نموده است که بزودی اين پادشاه نابود شده و 

 .سلطنت ابدی خداوند برقرار خواهد گرديد
، در مورد اپيفانس،آنتيوکوس چهارم اقدامات 

غارت اموال و اثاثهء معبد اورشليم و جلوگيری از انجام 
. م.ق١۶٨رسوم مذهبی توسط يهوديان در آن معبد در سال 

زمان آن که در ( دانيالانجام شده است و نويسندهء کتاب 
که به ادعای  (دانيالاز اين اقدامات، از قول ) زنده بوده

به ) زندگی مينمودهنويسندهء مذکور، چهار قرن پيش از او 
 .صورت پيش گوئی و با تلخی و ناراحتی ياد کرده است
ان در عين حال ما ميدانيم که عده ای کثير از يهودي

به رهبری اعضای يک خانواده از . م.ق١۶۵در سال 
نام نهاده اند عليه " مکابيان"روحانيون يهودی که آنان را 

 طغيان نموده و شکستهای چندی هم بر آنتيوکوس چهارم
 .لشکريان وی وارد آورده اند

اين افراد موفق شده اند معبد اورشليم را برای 
و چون از اين .  نمايندانجام رسوم دينی يهوديان مجدداً دائر

 و از هی برای يهوديان بوجود آوردن که شادمانی فراوا،قيام
 ،آن زمان به بعد همواره مورد افتخار قوم يهود بوده است

 وجود ندارد، لذا اين دانيالکوچکترين اشاره ای در کتاب 
امر نيز يکی از دلائلی است که محققان اروپائی را بر 
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و پيش از . م.ق١۶٨بعد از سال ، دانيالنوشته شدن کتاب 
 .معتقد ساخته است. م.ق١۶۵سال 

 

ب-ت  و ت   ا  وم  یال  سال  س د م   -رْبَ ا ھباز
نده ی آ ت  ی  و  سپیش 

 
 دانيالدر باب هشتم  خواب ديگری از قول    

دروغی نوشته شده که گويا آن را در سال سوم سلطنت 
 . ديده استرصَشَلْبَموهوم 

ان خوابی است که بعضی از افراد آن را به اين هم
 .مرتبط ساخته اندذوالقرنين قرآن حکايت 

 :قسمتهائی از اين باب عيناً نقل ميشود
 رؤيائی بر من ، پادشاهبلشصردر سال سوم " 

بعد از آنکه اول به من ظاهر شده .  ظاهر شددانيال
بود و در رؤيا نظر کردم و ميديدم که من در 

 ميباشد،  عيلامش که در ولايتدارالسلطنهء شو
بودم و در عالم رؤيا ديدم که نزد نهر اولای 

 .ميباشم
پس  چشمان خود را بر افراشته ديدم که ناگاه 

ت و اشقوچی نزد نهر ايستاده بود که دو شاخ د
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يکی از ديگری بلندتر و شاخهايش بلند بود و 
 .بلندترين آنها آخر بر آمد

و شمال و جنوب قوچ را ديدم که به سمت مغرب 
شاخ ميزد و هيچ وحشی با او مقاومت نتوانست 
کرد و کسی نبود که از دستش رهائی دهد و بر 

و . حسب رأی خود عمل نموده، بزرگ ميشد
از طرف !] ؟[حينيکه متفکر ميبودم، اينک بُز نری 
 و زمين را مغرب بر روی تمامی زمين می آمد

معتبر لمس ميکرد و در ميان چشمان بُز نر شاخی 
بود و به سوی آن قوچ، صاحب دو شاخ، که آن را 
نزد نهر ايستاده ديدم آمد و به شدت قوت خويش 
نزد او دويد و او را ديدم که چون نزد قوچ رسيد 
با او به شدت غضبناک شده، قوچ را زد و هر دو 
شاخ او را شکست و قوچ را يارای مقاومت با وی 

يمال کرد و پس وی را به زمين انداخته پا. نبود
کسی نبود که قوچ را از دستش رهائی دهد و بُز 

چون قوی گشت آن نر بی نهايت بزرگ شد و 
شاخ بزرگ شکسته شد و در جايش چهار شاخ 

 و از معتبر به سوی بادهای اربعهء آسمان بر آمد
اخ کوچک بر آمد و به سمت شها يک نيکی از آ

جنوب و مشرق و فخر زمينها بسيار بزرگ شد و 
ده، بعضی از لشکر و ش ضد لشکر آسمانها قوی به

و به ضد . ستارگان را به زمين انداخته پايمال نمود
سردار لشکر بزرگ شد و قربانی دائمی از او 

. . . گرفته شد و مکان مقدس او منهدم گرديد 
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 رؤيا را ديدم و معنی آن را طلبيدم دانيالچون من 
آدمی را ناگاه شبيه مردی نزد من بايستاد و آواز 

 ای: ميگفتندا کرده از ميان نهر اولای شنيدم که 
 .رائيل اين مرد را از معنی اين رؤيا مطلع سازجب

پس او نزد جائی که ايستاده بودم آمد و چون آمد 
من ترسان شده به روی خود در افتادم و او مرا 

ای پسر انسان بدانکه اين رؤيا برای آخر : گفت
 . . .زمان ميباشد 

قوچ صاحب دو شاخ که آن را ديدی اما آن 
پادشاهان ماديان و فارسيان ميباشد و آن بُز نر 

 و آن شاخ بزرگی که ستبر پادشاه يونان ميباشد
در ميان دو چشمش بود پادشاه اول است و اما آن 

چهار . شکسته شدن و چهار در جايش بر آمدن
سلطنت از قوم او، اما نه از قوت او برپا خواهند 

خر سلطنت ايشان چون گناه عاصييان به شد و در آ
آنگاه پادشاهی سخت روی و در . اتمام رسيده باشد

 ". . . مکرها ماهر خواهد برخاست 
پيشگوئی ها يا پس گوئيهائی که در اين قسمت به 
عمل امده است، تکرار همان مطالب قبلی در مورد ظهور 
سه امپراطوری بزرگ است، که به خيال نويسندهء کتاب 

 به مادها، پارسها، و يونانيها بعد از بابليها توسط يالدان
 گُجستک منظور از بُز نر اسکندروجود آمده بودند و 

 و چهار شاخی که بعد به جای شاخ بزرگ و اوليه ميباشد
چهار او در آمدند و به سوی بادهای اربعه به آسمان رفتند، 
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پادشاهی است که جانشينان اسکندر در مقدونيه، اسيای 
 .غير، سوريه، و مصر تشکيل دادندص

طفيل المؤمنين های اسلامی که هرگز تورات فعلی 
را به عنوان يک کتاب معتبر الهی قبول نداشته اند، در 

 بقدری به فلاکت و رسوائی افتاده ذوالقرنين قرآنموضوع 
در مورد " ذوالقرنين"يا " دو شاخ"اند که وجود صفت 
ی عظيم دانسته و با  را موهبتدانياليک قوچ در کتاب 

پذيرفتن آن به عنوان يک پيش گوئی مسلم الهی، از سوی 
يک پيغمبر صادق، در صدد بر آمده اند که رسوائی شرم 

 در زير آن از انظار ، در اين موضوع رامحمد و" االله"آور
مخفی سازند و يا به عبارت ديگر با تمسک به آن خود را 

 مانند شرکتی درست. از منجلاب افتضاح رهائی بخشند
متقلب و فريبکار که به ورشکستگی و افلاس دچار شده و 

يک دسته از شدت فلاکت و بدبختی در صدد باشد که 
 را که از بايگانی شرکت یچکهای بی محل و برگشت

ورشکستهء ديگری دزديده است، به عنوان سندی معتبر و 
 .بها دار به طلبکاران فريب خوردهء خود قالب نمايد

ل المؤمنين های وقيح بی خبرند از اينکه اين طفي
 را محققان عاليقدر و مسيحی مذهب دانيالتمام کتاب 

اروپائی، بی آنکه ترسی از مرگ داشته باشند، محصولی 
از جعل و تزوير تشخيص داده و از درجهء اعتبار ساقط 

اسقف  و يا خاخام يهودیساخته اند و هنوز هم هيچ 
 !در نکرده است فتوای قتل آنان را صامسيحی

 را معتبر و دانيال کتاب هتازه به فرض اينک
، بنی اسرائيل، خدای يهوه واقعی با دانيالحاصل ارتباط 
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بدانيم باز هم همانطور که در متن ملاحظه شد، جبرائيل 
 :تصريح کرده است که

 که آن را ]ذوالقرنين[ قوچ صاحب دو شاخ  آن"
 و آن دپادشاهان ماديان و فارسيان ميباشنديدی 

 ".بُز نر ستبر پادشاه يونان ميباشد
 :و چون آن قوچ

دو شاخ داشت و شاخهايش بلند بود و يکی از " 
 ".ديگری بلندتر و بلندترين آنها آخر برآمد

بايد چنين تعبير شود که امپراطوری پارسها، يعنی 
لی مادها يشاخ دوم قوی تر و بزرگتر از امپراطوری تخِّ

 .ميباشد
، که کوروش بزرگو تفسيرها، در اين تعبير 

سرسلسلهء شاهان پارسی است، جزئی از شاخ دوم قوچ به 
 !، نه خود قوچحساب می آيد

 را رهائی بخش کوروش بزرگبا اينکه يهوديان 
قوم خود از اسارت بابل ميدانند و با اينکه در چند جای 

 از او به نيکی ياد شده است، معهذا قدر مسلم اين تورات
 هنوز هيچ فرد يهودی در جهان اين قوچ دو است که هرگز

ين ب ندانسته و هيچ ارتباطی کوروش بزرگ   را مظهرشاخ
ير دور از ب قائل نشده است و اين تعمأجوجاين قوچ با قوم 

 به وجود آورده ابوالکلام آزاد رذهن را برای اولين با
 .است

 محمدبا اين ترتيب تصور اينکه يهوديان زمان 
، و کوروش بزرگسته اند که اين قوچ همان استثنائاً ميدان
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 ميباشد، مأجوج هم همان سازندهء سد کوروش بزرگ
 .تصوری است غيرمنطقی و نابخردانه

 پيشنهاد کرده بوده محمدحال هرگاه يهوديان زمان 
 مندرج در تورات از ذوالقرنين راجع به محمداز اند که 

 ی واقعرسول االلهيک مسلماً . او سئوال به عمل ايد
ميبايست پاسخی به مضمون زير به سئوال کندگان ميداده 

 .است
 مندرج در تورات قوچی است در ذوالقرنين" 

که يک شاخش دروغی   دانيالدومين رؤيای
ش که بلندتر ديگرنمايندهء پادشاهان مادی و شاخ 

 ".بوده، نمايندهء پادشاهان پارسی بوده است

یال، آ-ث   ند  ان رؤیای د ن  ر ی ھ ع
تاب   اوودن 

 
 به ادعای دانيالآخرين خواب يا رؤيای منسوب به 

سلطنت يا فتح بابل [نويسندهء آن مربوط به سال سوم 
، يعنی در هر حال مربوط به کوروش بزرگ] توسط

 .متجاوز از دو هزار و پانصد سال پيش ميباشد
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 مجعول طبق معمول در اين پيشگوئی نيز دانيال
وقايعی که در آينده رخ خواهد داد ظاهراً به پيش بينی 

 .پرداخته است
برای ما که هم اکنون در اوائل قرن بيست و يکم 

 ،هزار و پانصد سال مزبور ميلادی زندگی ميکنيم، تمام دو
ه ازمان گذشته محسوب ميشود ولی ترديدی نيست که هرگ

 زندگی کوروش بزرگ در سال سوم سلطنت دانيالواقعاً 
ام اين مدت طولانی و علاوه بر آن ميکرده، برای او تم

تمام سالهائی که بعد از اين خواهد آمد، زمان آينده به 
 .حساب می آمده است

 خدای جانب حقيقتاً از دانيالحال فرض کنيند که 
بنی اسرائيل به پيغمبری مبعوث شده بوده و با کمک همان 
خدا قدرت پيشگوئی وقايع آينده را از طريق خواب و رؤيا 

 . استداشته
 نبايد توقع داشته باشيم که مادر اين صورت آيا 

اين پيامبر خدا به پيشگوئی وقايع بسيار مهمی پرداخته 
باشد که در دو هزار و پانصد سال گذشته در ارتباط با بنی 

 ؟ اسرائيل رخ داده است
 در حال حاضر، با مقايسهء آن پيشگوئيها با ماتا 

ت، به صحت پيامبری اين حوادثی که واقعاً اتفاق افتاده اس
مرد ايمان بياوريم و آيندگان نيز به همين ترتيب بتوانند 
پيشگوئيهای بعدی او را با وقايعی که از اين به بعد رخ 

 .خواهد داد مقايسه کنند
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، که به ادعای متن کتاب، در دانيالاما، از نظر 
 کوروش پارسیو ! داريوش مادیاسارت بابل و عهد 
 :، آينده به سه دوره تقسيم ميشودزندگی ميکرده است

 از زمان ديدن رؤياها تا آغاز سلطنت – ١
 . در بابلسلوکوس اول

 تا پيش از سلوکوس اول از آغاز سلطنت – ٢
، که آنتيوکوس چهارم اپيفانس، در زمان .م. ق١۶٨سال 

 .هشتمين پادشاه از سلسلهء سلوکی به حساب می آمده است
  به بعد.م.ق١۶٨ از پيش از سال – ٣  
 

 راجع به اين سه دانيال تقلبیطرز پيش گوئی 
دوره است که مشت نويسنده کتاب منسوب به او را باز و 
او را کاملاً رسوا ساخته و محققان را قطعاً به اين نتيجه 
رسانده است که کتاب مورد بحث در اواخر دوران دوم بالا 

در زيرا برای نويسندهء گمنام مزبور که . نوشته شده است
 گذشته کوروش و داريوشزندگی ميکرده، زمان آن دوره 

ای بسيار دور محسوب ميشده و يهوديان و ساير مردم 
عادی در آن ايام جز اطلاعاتی بسيار کلی و غالباً دروغ 

به همين جهت . آميز از زمان شاهان مذکور نداشته اند
 نيز اشتباهاً در مورد اين گذشتهء دانيالنويسندهء کتاب 

 يک امپراطوری موهوم و ،وش شده و بسيار دورفرام
دوران تخيّلی توسط مادها به وجود آورده و بعد از ان نيز 

با به سرعت باد و برق و همراه را   و اسکندریهخامنش
با اشتباهات فراوان طی کرده تا به آغاز دوران دوم رسيده 

 .است
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 آنتيوکوس چهارمدر دوران  و چون نويسنده
 تا آن زمان فقط سلوکوس اولاز زمان زندگی ميکرده و 

حدود يک قرن و نيم گذشته بوده است و در تمام اين مدت 
پادشاهان وقت و به تبع آنان مردم هر زمان نسبت به 

از همان آگاهی از اقدامات مهم و جالب پادشاهان گذشته، 
 علاقه داشته و مرتباً اسکندر و سلوکوس اول، تا سلسله

 اند، لذا اکثر مردم، از بسياری از آنها را بازگو ميکرده
کارهای خوب و بد آنان، کم و بيش آگاهی داشته اند و ما 

 وقايع مهم اين دوره دانيالهم می بينيم که نويسندهء کتاب 
 و به عنوان را فهرست وار، به نحوی کاملاً روشن

بيان نموده است که چند سطری هم، در پايان، ! پيشگوئی
 ديگران بر آن نوشته ها افزوده شده برای تکميل آنها توسط

 .است
اما آن نويسندهء گمنام هم مانند من و شما 
کوچکترين آگاهی راجع به آينده نداشته و به همين جهت 
نتوانسته است که کوچکترين مطلبی راجع به بعد از دوران 

 .به عنوان پيشگوئی ذکر نمايد. م.ق١۶٨
الی برای روشن شدن مطلب بد نيست که به نقل مط

 : مبادرت نمايددانيالاز آغاز باب يازدهم کتاب 
فرشتهء [من !] ؟ [ داريوش مادیدر سال اول" 

نيز ايستاه بودم تا او را استوار سازم و ] خداوند
را براستی اعلام ] دانيال[قوت دهم و الآن تو 

 :مينمايم
سه پادشاه ]  پادشاه فارسکوروشسال سوم [اينک 

 د برخاست و چهارمينبعد از اين در فارس خواهن
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از همه دولتمندتر خواهد بود و چون به سبب !] ؟[
توانگری خويش قوی گردد همه را به ضد مملکت 
يونان برخواهد انگيخت و پادشاهی جبّار خواهد 

و بر مملکت عظيمی سلطنت خواهد نمود  برخاست
و برحسب ارادهء خود عمل خواهد کرد و چون 

شد و به سوی برخيزد سلطنت او شکسته خواهد 
بادهای اربعهء آسمان تقسيم خواهد گرديد، اما نه 
به ذريّت او و نه موافق استقلالی که او ميداشت 
زيرا سلطنت او از ريشه کنده شده و به ديگران، 

  ".غير از ايشان داده خواهد شد
 تا زمان کوروش بزرگبا همين خلاصه از زمان 

 ! را پيش بينی نموده استاسکندر گُجستک
، کوروش بزرگما، بطوری که گفته شد، اولاً ما پيش از ا

کوروش و ثانياً پادشاهان بعد از .  نداشته ايمداريوش مادی
 :ر بوده اندي نيز به شرح زبزرگ

 داريوش -٣ برديای غاصب    -٢ کمبوجيه   -ا
 – ۶شير اول  د ار– ۵  خشايارشاه– ۴بزرگ   

  ردشير دوم ا٨ داريوش دوم     – ٧خشايارشاه دوم    
  داريوش سوم-١١ آرسس   -١٠ اردشير سوم    –٩

اين بطوری که ملاحظه ميشود با هيچ حسابی 
 دانيال منسوب به پيشگوئيهایبا نميتوان پادشاهان را 
 .منطبق ساخت

، دقيقاً از همان جا دانيالحال به نقل نوشته های 
خوانندگان عزيز توجه . که در بالا قطع شد، ادامه ميدهيم
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ارند که از اينجا به بعد مربوط به دورهء دوم يعنی از د
 : ميباشدسلوکوس اولآغاز سلطنت 

و پادشاه جنوب با يکی از سرداران خود قوی " 
شده بر او غلبه خواهد يافت و سلطنت خواهد نمود 

و بعد از . و سلطنت او سلطنت عظيمی خواهد بود
انقضای سالها ايشان همداستان خواهند شد و دختر 
پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده با او مصالحه 

ليکن قوت بازوی خود را نگاه . خواهد نمود
نخواهد داشت و او و بازويش برقرار نخواهد ماند 
و آن دختر و آنانی که او را خواهند آورد و پدرش 
و آنکه او را تقويت خواهد نمود، در آن زمان 

 ". . . تسليم خواهند شد 
 همينکه به دانيال در کتاب اين شرح جزئيات

 ميرسد به نحوی دقيق تر و آنتيوکوس چهارمدوران 
البته از نظر (مفصلتر وقايع ناخوش آيند آن دوران 

تا جائی که برای هيچ محققی . را بيان مينمايد) يهوديان
 دانيالنويسندهء کتاب  کوچکترين ترديدی باقی نميماند که

 .استدر زمان همين پادشاه زندگی ميکرده 
از خوانندگان گرامی تقاضا دارد که، در صورت 

  رادانيالداشتن فرصت و علاقه، باب يازدهم از کتاب 
جهت ملاحظهء آن همه شرح و تفصيل و ورود در 

 .جزئيات وقايع مطالعه فرمايند
محققان اروپائی مصداق دقيق و واقعی هر يک از 

مقابل آن  را به آسانی يافته و در دانيال آخرين پيشگوئيهای
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که نمونهء اين عمل در تفسير . پيشگوئی قرار داده اند
 : در همان کتابدانيالبابهای يازدهم و دوازدهم کتاب 

  Peake’s Commentary  on  Bible وجود دارد. 
 :آنتيوکوس چهارمما ميدانيم که ضمناً 

يک بار کاهن اعظم يهود را از بين طبقات "
 نبودند برگزيد  که اصلاً کاهن هم،يوناندوستان

و در مقابل اعتراضاتی که از جانب .) م.ق١٧٢(
محافظه کاران متعصب و سنت گرای يهود اظهار 

 ..)م.ق١٧٠(شد، نيز خشونت سخت نشان داد 
چندی بعد باز به مناسبت ناخرسندی هائی که در 
همين زمينه از جانب يهود اظهار شد، اورشليم را 

  .ردتسليم تخريب و کشتار و اتش سوزی ک
رسم . د را رسماًَ ملغی اعلام کردوحتی آئين يه

را » سبت«ختنه کردن و آداب مربوط به روز 
 هم در زئوس الپيوسممنوع داشت و حتی برای 

 هيکل يهود قربانگاه ساخت و معبد را به قول
آئين يهود برای اولين بار .  با نجاست آلوددانيال

 در اورشليم نه از لحاظ سياسی، بلکه مخصوصاً
 ٣٨ ". . . از جهت دينی مورد تعقيب واقع شد 

  
آنتيوکوس شرح قسمتی از اقدامات بالا متن 

، ميباشد که در کتاب .م.ق١۶٨، تا پيش از سال چهارم
                                                 

 دکتر عبدالحسين – ايران قبل از اسلام –يخ مردم ايران تار -٣٨
  ٢٧٩ صفحه – ١٣٨۴ – انتشارات اميرکبير –زرين کوب 
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 از همهء آنها با تلخی ياد شده است و در جا نيز دانيال
 نيز به ناگهان قطع شده و خاتمه يافته دانيالپيشگوئيهای 

 .است
وئيها حتی به يکی از وقايع مهم يعنی اين پيشگ

و در زمان همين . م. ق١۶٨تاريخ يهود که در سال 
 رخ داده، نرسيده است تا چه برسد به آنتيوکوس چهارم

شرح وقايع ايام ساير پادشاهان سلسلهء سلوکيه و بعد از 
 !آن

حال برای اينکه خوانندگان گرامی از اين واقعهء 
 کتاب ٢٧٩ که از صفحه مهم آکاهی يابند، ما شرح بالا را

 دکتر عبدالحسين زرکوب نقل کرده –تاريخ مردم ايران 
بوديم، عيناً از همانجا که قطع شده بود، بدون هيچ فاصله 

 :ای ادامه ميدهيم
اين نکته و مخصوصاً اصرار و خشونتی که  "

 از اين بابت به خرج دادند منجر  آنطيوخوسعمال
هء کاهن به اعلام عصيان از جانب يک خانواد

و يک .) م.ق١۶٨(يهود نسبت به دولت سلوکی شد 
ا، اورشليم را به دويهتن ازين کاهنان، به نام 

  آنطيوخوستصرف در آورد و در جنگ با قوای
ا  مکابچندان کوبندگی و پايداری نشان داد که لقب

 .را سزاوار گشت) چکش(=
به .) م.ق١۶٣ ( اپيفانسبا آنکه چندی بعد، وفات

داد تا معبد را بلافاصله از لوث ا فرصت يهود
وجود خدای مشرکان تطهير کند و بعد هم سلوکيها 

 بدان  آنطيوخوسمسئلهء الغای دين يهود را که
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حکم داده بود، کنار گذاشتند باز اين شورش بکلی 
ا  يهودپايان نيافت حتی بعد از کشته شدن

نيز   شمعون ويوناتاننيز برادرانش .) م.ق١۶١(
سلوکيها را همچنان دنبال کردند و ترتيب جنگ با 

 را که در واقع يک  حسمونيان يا مکابيانسلسلهء
سلسله پادشاهان کاهن بودند، به وجود آوردند و با 
همکاری رومی ها به اسباب انحطاط و انقراض 

 ٣٩ ".سلوکيها کمک کردند
    

، که تعدادی از وقايع بی اهميّت تا دانيالدر کتاب 
 ، به روشنی شرح داده شده است،.م.ق١۶٨سال نزديک به 

 کهو شادی بخش، برای يهوديان، مهم بسيار اين وقايع از 
 و چند صفحهء اتفاق افتاده،به بعد . م.ق١۶٨از سال 

 و پرافتخار از تاريخ آن قوم را تشکيل ميدهد، خبری نيست
اين امر ثابت مينمايد که آن کتاب پيش از سال مزبور 

   .نوشته شده است
جه به آنچه که در بالا ذکر شد، ترديدی در با تو  

 باقی نميماند و به اينجهت دانيالمورد جعلی بودن کتاب 
نميتوان به مطالب مندرج در آن استناد کرد و هرگاه کتاب 

 دانيالمزبور، همانطور که يهوديان اعتقاد دارند، توسط 
 اعتبار  پژوهشگران بی طرفنوشته شده بود ونيز واقعی 

 کرده بودند، باز هم چون فقط تأييدرا رج در آن مطالب مند
به شاهان پارس  "قوچ ذوالقرنين" يک شاخ از دو شاخ 

                                                 
 ٨٠/٢٧٩ صفحات –همان  -٣٩
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ارتباط داشت، يعنی نمايشگر تمام شاهان پارس به حساب 
می آمد، لذا به هيچوجه امکان نداشت که بتوان آن را 

 .  بحساب آوردکوروش بزرگ مصداق يک پادشاه و آنهم 
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ت   پیو
ی –ل او ت   دو   ر ف  خا مد     

، در محمدتعدادی از مخالفان فعّال و سرسخت 
سالهائی که هنوز وی در مکه اقامت داشته است، همواره 
در صدد تکذيب اسلام و آزار رسانی به او بوده و هر 

 .روز با گفتار و رفتار خود او را آزرده ميساخته اند
ال عبارت بوده اند فعّسرسخت و دو نفر از اين مخالفان 

 :از

ن حارث  ر
 و

ط ی  ن ا  ة 
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ف   ن حارث -ا ر ا مد(  ء  ر خا  )پ
 

نضر ابن حارث بن علقمه بن کلده بن عبد " 
، از بنو عبدالدار و از شجاعان و اشراف مناف

قريش است و در جنگ بدر سردار سپاه مشرکين 
 .بود

ه وی از کتب فارسيان اطلاع داشت و آورده اند ک
نخستين کسی است که الحان فارسی را باعود 

 .نواخت
وی پسرخالهء پيغمبر بود و به آزار وی ميپرداخت 
و هرجا که پيغمبر سرگذشت دولتهای منقرض شده 

 از نضررا به قصد عبرت انگيزی روايت ميکرد، 
پس وی به نقل داستانهای شاههان ايران و 

: ت ميپرداخت و ميگفرستم و اسفنديارسرگذشت 
من از محمد در نقل اساطير الاولين چيره دست 

 ٤٠  . . . "ترم
 

 چنين نضربن حارث نيز در مورد دکتر محمود راميار
 :نوشته است

                                                 
   شرح مربوط به نضربن حارث–لغت نامه دهخدا  -٤٠
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از همان روزهای اوليهء نزول وحی، کسانی " 
بطور مداوم در پی آن بودند که آبشخور و منبعی 

يکی . محسوس و ملموس برای تعاليم پيامبر بيابند
 که اتفاقاً نضربن حارثدی بود به نام از آنها مر

به ايران و .  هم بودرسول خداپسر خالهء 
کتب فارسی .  سفرها کرده بودحيره ،همسايگی آن

 . . .را خوانده بود و داستانها ميدانست 
 به مکه در مجلسی مردم را رسول خداهر وقت 

تذکری ميفرمود و به ياد خدا و حساب و قيامت می 
و " ُمم ماضيّها"ان و سرکشی انداخت و از طغي

گذشتگان تنبيه و عبرتی بيان ميکرد، پس از او اين 
 مردمی دور خود جمع ميکرد و از آنها که نضر

داستان شاهان، جنگ رستم و : خوانده بود
 اسفنديار، از قصه های اکوان ديو و هفت خوان،
حکايتها ميگفت و به ريشخند و تمسخر می افزود 

) ص (محمد ترم و يا اينکه من از او شيرين: که
 ٤١. " ميگويداساطيرالاوليناز 

 
 به اندازه ای محمد عليه نضربن حارثاقدامات 
 :مؤثر بوده است که

  نضربن الحارثاين آيت در حق!] ؟[حق تعالی" 
فرو فرستاد و باز نمود در آن که وی از جملهء 
 .دوزخيان است و از جمع خاسران و بدبختان است

                                                 
 ١/١٢٠ دکتر محمود راميار صفحات –تاريخ قرآن  -٤١
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 :قوله تعالی
من الناس من يشتری لهوالحديث لِيضل عن سبيل و 

و يتخذها هزوا اولئک لهم عذاب [ االله بغير علم 
  ۶ آيه – سوره لقمان –مُهين 
برخی از مردم اند که گفتار بيهوده را : ترجمه

خريداری ميکنند برای اينکه گمراه نمايند از راه 
و آن را به مسخره ميگيرند و برای ) مردم را(خدا 

 ]عذاب خوارکننده استايشان 
 :و قوله تعالی

سوره های [اذا تتلی عليه آياتنا قال اساطير الاولين 
چون :  ترجمه– ١٣ و مطففين آيه ١۵قلم آيه 

افسانه های : خوانده شود بر او آيت های ما گويد
 ]پيشينان است

 اساطيرالاولينو همچنين در قرآن هر جای که 
 ٤٢ . "تبيامده است، در حق وی فرود آمده اس

 
ياتی که کلمهء مرکب مزبور در آنها وجود دارد و آتعداد 

 آيه ٩ نازل شده است نضربن حارثهمهء آنها در شأن 
 .ميباشد

 مردی باسواد، مطلع، منطقی و نضربن حارث
بسيار فهميده به حساب می آمده و در عصر خود، موسيقی 

 .دان برجسته ای بشمار ميرفته است

                                                 
 ٢٧۶ صفحه – جلد اول -سيرت رسول االله -٤٢
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ستان وی تنها کسی بوده که زبان ظاهراً، در سرتاسر عرب
فارسی، موسيقی ايرانی و نواختن بعضی از سازهای 
ايرانی را نيز به خوبی ميدانسته است ولی اين انسان 
ارزشمند در جنگ بدر به دست يکی از نمک ناشناسان بی 

 اسير گرديده و در ميان مقدادشعور و جنايتکار به نام 
ی به پايهء او نميرسيده جمعی که شايد، جمعاً، از نظر معنو

 . به قتل رسيده استمحمداند به دستور 
 

طة -  ب    ی  ن ا   
 

 تف انداخته  و محمدحتی به روی اين شخص 
 سوره فرقان، در همين رابطه، در بارهء او، ٢٧آيه 

 :نازل شده بوده است
ذتُ وَ يَوْمَ يَعْضُّ الظّالِمُ عَلی يَدَيْه يَقوُلُ يا لَيْتَنی اتّخَ

 مَعَ اَلْرَسول سَبيلاً
و به خاطر بياور روزی را که ظالم دست خويش 

ای : را ازشدت حسرت به دندان ميگزد و ميگويد
 .راهی برگزيده بودم] خدا[کاش با رسول 

 –در کتاب نمونهء بينات در شأن نزول آيات 
)  ۵٨۴ صفحه -٢جلد(دکتر محمدباقر محقق تأليف 

 :شته استشأن نزول آيهء بالا چنين نو
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 نقل نمايد و ابن عباسصاحب مجمع البيان از " 
ابی   و عقبة ابن ابی معيطگويد اين آيه در بارهء 

 نازل گرديده و دو نفر مزبور با هم دوست بن خلف
 هر وقتی از سفری می آمد، اطعام عقبهبودند و 

ميکرد و اشراف طايفه را خبر مينمود و با پيامبر 
روزی از سفری . زياد نشست و برخاست داشت

وارد شده بود و طعامی دائر کرد و رسول خدا را 
در آن طعام دعوت نمود وقتی که سفرهء طعام آماده 

من از طعام تو نخواهم خورد :  فرمودپيامبرگرديد، 
 .تا شهادت به يکتائی خداوند و به نبوت من ندهی

اشهد ان لا اله الا االله و ان محمداً رسول :  گفتعقبه
 .االله
چرا از :  گفتعقبهبه .  رسيدابی بن خلفر به خب

 دين خود خارج شدی؟ 
 بر من وارد شد و از خوردن محمد:  گفتعقبه

تا دين او را قبول : غذای من امتناع نمود و گفت
من هم شرم نمودم . نکنم از غذای من نخواهد خورد
از تو : ابی گفت. و شهادتين بر زبان جاری ساختم

 عقبه.  برگردیمحمد دين راضی نخواهم شد تا از
 . چنين کرد و مرتد گرديد

 رسيد، فرمود اميدوارم ترا در رسول خداخبر به 
خارج مکه ملاقات نکنم، مگر اينکه سر ترا روی 

ابی بن  در جنگ بدر کشته شد و عقبه. نيزه به بينم
 .به دست رسول خدا کشته شد در جنگ احد خلف
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صورت  آب دهن به عقبهوقتی که :  گويدضحّاک
 انداخت بزاق آن به صورت خودش برگشت پيامبر

 .سوخت و تا دم مرگ از آن رنج ميبرو دهن وی ب
" . . 
، يعنی اولين کتابی که سيرت رسول االلهدر کتاب 

 نوشته شده است، در اين محمدراجع به شرح حال 
 :رابطه چنين ميخوانيم

، عليه سيد پيش عقبة بن ابی معيطروزی " . . . 
مده بود و نشسته بود و سخن وی بشنيده السلام، آ

:  گفتابی آمد، ابی بن خلفبود، و چون باز پيش 
برو و هرگز پيش من ميای که تو رفتی و سخن 

و من هرگز روی باز تو نکنم و سخن .  شنفتیمحمد
با تو نگويم و سوگند خورد که هرگز با وی سخن 

، عليه  که وی برود و آب دهن بر پيغمبرلاانگويد، 
 .سلام، اندازدال

وی از دوستی ابی خلف شقاوت در پيش گرفت و 
. آب دهن بر پيغمبر، عليه السلام، انداختبرفت و 

] همان آيهء بالا[حق تعالی در حق وی اين آيت 
 ٤٣  . . . "فرو فرستاد 

 
                                                 

 ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن محمد –سيرت رسول االله  -٤٣
  ٣۵١ صفحه - ١ جلد – با تصحيحات دکتر اصغر مهدوی –همدانی 
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ت-دوم و ر ز    ا ف  دو  ن تأ خا ور    ذ
ف  ر–   ا  حارث  ن     

 
 

جنگ بدر رخ داده است داستان زير که بعد از 
 : نشان ميدهدنضربن حارث را در مورد محمدعمق کينهء 

محلی بين بدر و [ در منزل اُثَيل رسول خدای "
بر صف اسيران ] وادی صفراء نزديک مدينه

از ميانه . عبور فرمود و هريک را نظاره هميکرد
نضربن  و يطبن ابی مع عقبةنظری به سوی 

يک رسيمان بسته  انداخت و هر دو را به حارث
 .بودند

،  پس روی به عُقبه نضر فراستی به کمال داشت
از ميان قريش مرا و تو را رهائی : کرد و گفت

نيست، زيرا که من در نظارهء محمد مرگ را 
، عليه علی ، پيغمبردر اين وقت[!!] معاينه کردم 

 .السلام، را فرمود تا ايشان را حاضر ساخت
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لی، عليه السلام،  ع مردی خوش روی بود ونضر
 .موی او را ميکشيد و می آورد

 
به حق خويشاوندی با من !  ای محمد: گفتنضر

 .اير قريش خواهی کرد سچنان کن که با
مرا با تو خويشی نيست و اسلام قاطع : فرمود

 .ارحام است
 

قريش چون دستگير شدند ] ای[تو فرموده : گفت
 .نبايد کشت

باشی از اهل تو مجوس . تو قريش نيستی: فرمود
چه آن پدری که ترا با او نسبت کنند به . صفوريه

 [!!]سال از تو کهتر است 
تو اگر :  کرد و گفت مُصَعب روی با نضرپس

اسير بودی تا مرا جان در تن بود، قريش 
 .نتوانستند، ترا کشت

 
تو بر صدق سخن کنی اما من نتوانم :  گفتمُصَعَب

  .ند اسلام قطع همهء عهود کاين کرد، چه
، هر دو از قبيله  نضربن حارث ومُصَعَب بن عُمَير[

 ]بنی عبدالدار و عموزاده های يکديگر بودند
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. ه السلام، قصد قتل او کرد علي،آنگاه، علی
 اين  رسول االلهيا: بانک برداشت که     ٤٤مقداد

 ٤٥ .اسير من است
 بی نضر را از فديهء  مقدادتو! الها: پيغمبر فرمود

 . نياز کن
 ." عليه السلام، سر او را برگرفتعلی،

              
شمر بن ، بر مقدادکاملاً روشن است، زخمی که 

 وارد ساخته بوده است، تا آن اندازه خطرناک و مهم حجر
 را از ترس جان مقدادو در خور مجازات تلقی ميشده که 

 . مجبور به ترک ديار و قبيلهء خود کرده بوده است
اين حق ) محمدر دائی پس (اسود بن عبد يغوث

ناشناس ماجراجو را  به فرزندخواندگی خود پذيزفته و از 
 .او محافظت و نگهداری بعمل اورده است

 با اين ترتيب تحت حمايت کامل قبيلهء مقداد
عبدالدار در آمده و از هرگونه انتقام گيری رهائی يافته 

 .است

                                                 
ميان . در ايام به اصطلاح جاهليّت در حضرموت بود" مقداد"  -٤٤

مقداد و ابن شمربن حجر الاکندی جنگی روی داد و مقداد با شمشير 
آورد و به مکه گريخت و اسود بن عبد يغوث به پای  وی زخم وارد 

الزهری او را به پسری پذيرفت و بدين جهت او را مقداد بن اسود 
  ) مقابل نام مقداد بن عمرو بن اسود–لغت نامه دهخدا . . . "  (گفتند 

  ٩۵ صفحه – جلد سوم –ناسخ التواريخ   -٤٥
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بطوری که ميدانيم بعد از گروه ثروتمند و متنفذ 
دمان اسلام که سرمايه گذاران اوليه برای باز کردن پيشق

دکان اين دين جديد محسوب ميشوند، اکثر افراد اولين 
نيروی انسانی که جهت تبليغ و فعاليّت در راه پيشرفت 
اسلام بکار گرفته شده اند بردگان زرخريدی بوده اند که با 
پول و توسط همان پيشقدمان خريداری و آزاد شده بوده و 

صفتی بوده اند که مبارزه و  -ماجراجويان جنايتکاريا 
دعوا با ديگران را استقبال ميکرده و از آن لذت ميبرده 

 ،محمد در زمرهء گروه اخير محسوب ميشده که مقداد. اند
 با خاندان پسردائی خود به علت بستگی و ارتباط خانوادگی

او را شناخته و با تشخيص اينکه وی مناسب برای تحقق 
 .او را بطرف خود کشانده است لش ميباشد،اميا

 ناسپاس و حق ناشناس، که پس از مسلمان مقداد
، پدر خوانده و اسود بن يغوثشدن، در زمرهء مخالفان 

نجات دهندهء خود و قبيلهء عبدالدار قرار گرفته بوده است، 
در جنگ بدر به علت اشنائی و شناختی که در مورد 

اسود ، پسر عمهء ن حارثنضربحاميان سابق خود داشته، 
، پدر خواندهء خود را، به طمع دريافت فديهء بن عبد غوث

 .کلان برای آزادی او اسير کرده بوده است
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ن   ة-ب  ی      ط  ا
 

 بود، از بهر عُقبة بن ابی مُعيطو يکی ديگر، . . . 
، عليه  سيدآنکه چون به وادی صفراء رسيدند،

و گويند که هم . بکشندالسلام، بفرمود تا وی را 
اين . ، کرم االله وَجهه، او را بکشتمرتضی علی
 بود از خبيثان اهل شرک و پيوسته در عُقبه خبيثی

، عليه السلام را رنجانيدی و در حق  سيدمکه
 .مسلمانان خبثها کردی

، عليه السلام، بفرمود تا وی را بکشند،  سيدو چون
 باز کیه عيال و فرزندان من ب! محمديا : گفت

. . !]؟[ به آتش دوزخ : جواب داد کهسيدميداری؟ 
" .   

 مسلمانان -بر اساس همين فرمايش بی منطق نبوی
 را عقبة بن ابی معيطاز آن به بعد زن و فرزندان بيگناه 
 .نددنيز از اهالی دوزخ بشمار می آور

 
 
 
 


